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یاددا 4 ست ۷ محمد امین جوادی 


ا گک- 


ظلومیت کتا 
ت و 
مه ۰ 
,ا1 ۰ ۰ 
کتابخوانی 

این روزها به مناسبت بر گزاری نمایشگاه کتاب 
مجددا توجه به کتاب و کتابخانی مورد تا کید قرار 
گرفته و صداو سیما نیز بر نامه‌هایی در این زمینه 
تدارک دیده است. امابا این همه کتاب و وضعیت 
آن و صنعت نشر در کشور حال و روز خوشی ندارد. 
تیراژ کتاب در کشورمان, تیراژ مناسبی نیست. 
تیراژ ۵۰۰ نسخه که نشاندهنده پایین بودن آمار 
ترجیح می‌دهند اگر هم فرصتی دارند و می‌خواهند 
چیزی مطالعه کنند مجله و روزنامه بخوانند که قدر 
اما آیا این مشسکل بے گرانی کتساب مربوط 
بخوانند؟ آیا کیفیت چا پ نامناسب است؟ آیاتتوع 
موضوعی کم است و... شاید برخی به عوامل چندی 
از میات علل مذ کور اشاره کنند امادر حقیقت باید 
گفت که هیچ کدام از این عوامل علت عدم رشد 

کتابخوانی نیست. اجازه بدهید چند مثال بزنم: 
-متوسط قیمت یک کتاب 
ایران حدود ۷دلار بانرخ آزاد است. یعنی بین 
قیمت بالایی است بد نیست آن را با بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته مقایسه کنید. همین حجم 
برابر این رقم دارد. پس نتیجه می گیریم مشکل 
گرانی کتاب نیست. در زمینه تنوع مضمون هم هر 
ساله صدها مضمون کتاب منتشر می شود اما تیراژ 
وناشر هم نمی‌خواهد چند ماه ویا شاید چند سال 


۰۰ صفحه‌ای در 


سرمایه‌اش را بخواباند تا تمام نسخه‌های کتاب 
منتشر شده به فروش برسد و لذا ترجیح می‌دهد 
با تیراژ کمتری آن رابه دست چاپ بر ساند. اینکه 
مردم وقت مطالعه ندارند يا برای مطالعه وقت 
نمی گذارند نیز چندان سخن درستی نیست. به 
عنوان مثال شما از جوانان و حتی میانسالان بپر سید 
کے در روز چه زمانی پای کامپیوتر می‌نشینند یا 
وقت خود راصرف تلفن‌های همراه و وب گردی و 
ارسال پیام و... می کنند. 

استفاده از وایبر واتساپ و لاین و فیس‌بوک 
و... به طرز فزاینده‌ای رو به افزایش است و همه 
اینها نوعی مطالعه به حساب می آید. بسیاری از 
جوانان هزاران پیسام می خوانند و مبادله می کنند و 


۹۲٣ رست‎ ۳ 
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وقت بی‌امانی نیز صرف آن می شود پس این طور 
نیست که بگوییم جوانان وقت ندارند یا علاقه‌مند 
به مطالعه نیستند. 

اما اشکال کار کجاست؟! آیا ما نیاز به مطالعه 
کتاب نداریم؟ قدر مسلم هر کدام از ما نیازمند 
افزایش اطلاعات هستیم. منتهی اشکال در 
اینجاست که کسب معلومات اطلاعات و کسب 
دانش بیشتر کمتر مابه‌ازای اقتصادی. اجتماعی و 
اداری دارد یعنی نیاز به مطالعه و دانستن بیشتر 
و کسب معمولات بالاتر در جامعه کمرنگ شده 

نیاز به مطالعه باید ایجاد شود. یعنی شما برای 
رسیدن به موقعیت بهتر یا پست بالاتر و منزلت 
اجتماعی قوی تر نیازمند دانستن اطلاعات و عالمتر 
باشید. متأسقانه این نیاز در جامعه‌ما آنچنان که 
باید و شاید وجود ندارد. چندان نیازمند داش 
وعلم بیشتر برای کسب منزلت اجتماعی و یا 
دستیابی به مناصب اداری و مد بریتی نیستید. 
نکته دیگر آنکه منزلت اجتماعی نیز در جامعه 
تغییر پیدا کرده و متأسفانه در بسیاری از موارد 
به ثروت و پول بهای به مر اتب بیشتری از علم 
وعالم داده می‌شود و همین نکته باعث می‌شود 
که جامعه به سمت منفعت‌طلبی سوق پیدا بکند 
و نیازی به عالم‌تر شدن احساس نکند. نکته دیگر 
آزادی نشر است. شما در وایبر و شبکه‌های مجازی 
اطلاعاتی و ارتباطی هيج محدودیت و سانسوری 
ندارید ولذابیواسطه و بدون محدودیت اطلاعات 
خود را منتقل می کنید. بدون ورود به بحث درستی 
یا نادرستی این روش باید گفت محدودیت‌هایی که 
گاه غیر لازم و غیرضروری در بررسی کتاب شاهد 
در این زمینه نیز باید آسیب‌شناسی کنیم و به حل 

کوته سخن آنکه باید نیاز به مطالعه را در جامعه 
تقویت کرد. وگرنه فرهنگ رشد نخواهد کرد و 
جامعه‌ای که زیر ساختهای فرهنگی مناسبی نداشته 
باشد در معرض آسیبهای بسیاری خواهد بود که 
تنه ااخلاقی و فرهنگی نیست بلکه حتی در حوزه 
اقتصادی و خانواد گی و روابط انسانی نیز عقب مانده 
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چکٗے 
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خداداادا 


غرق 
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کر دن من در نالا و 


ندحت. مر 


۰ 


اب بر تگاه عذاب خودث 


ان 


الام حسیین(ع) 


نامه‌های بی واسطه 


جح 


توجه به پروژه‌های نیمه تمام 

باوجوداینکه بسیاری از پر وژه‌هادر کشور نیمه تمام 
مانده‌اند باز هم متأسفانه شاهد کلنگزنی‌پروژه‌های 
جدید هستیم. گر چه در این دولت این روند به ميزان 
قابل توجهی اصلاح شده اما هنوز شاهد آن هستیم که 
به نظر بنده‌بهتر است بجای آن پر وژه‌های نیمه تمام 
رابه سر و سامان بر سانیم. به جای راه‌اندازی کارخانه 
های جدید کارخانه‌هایی را که در حال ورشکستگی 
هستند نجات دهیم یا کارخانه‌هایی که چند ماه‌است 
حقوق کار گران رانداده‌اند. همین کارخانه نساجی 
قائم شهر که آبروی شهر بود هنوز که هنوز است 
به‌وضعیت مطلوب نر سیده.به این مشکلات باید 
و سید گی کرد.اینکه وزیر نة نفت اعلام می کند یارانه 
باعث فقر وزارت نفت شده یا به تدریج قیمت نان را 
فکری به حال طبقات ضعیف بکنند. 

مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 
طنز خانمانه 

خانم در یک روز یک پیراهن بدوزد. دو خانم در کنار 
هم در یک روز چند پیراهن خواهند دوخت؟ 

شاگرد گفت: نصف یی راهن! 

معلم باتعجب به اونگاه کرد و گفت: پسر جان معلوم 
می شود از ریاضیات چیزی نمی دانی! 

جواب داد:اسستاد بااجازه... ریاضی خوب می دانم 
اماوقتی دو نفر خانم باهم مشغول کار بشوند آنقدربا 
هم درد دل می کنند که فرصت دوختن نصف پیراھن 


شتر نخواهند داشت. 
a‏ مجید کاظمی از گناباد 


آلودگی در ایستگاہ مترو 

مترو وسیله خوبی است. روزانه مسافران فراوانی 
دارد.امابر خی ایستگاه‌ها مطابق نیاز شهر وندان طراحی 
نشده‌ویامزاحمت‌هایی برای مر دم ایجاد می کند 
ایستگاه متر وی حقانی در تهران روزانه مسافران 
فراوانی دارد.اين ایستگاه در مجاورت پار ک طالقانی 
قرار گر فته است. لذاهم مسافران فراوانی از این محل 
عبور می کنند وهم بسیاری از مردم و ورزشکاران که 
به خاطر استفاده‌از پا رک محل تر ددشان در جوار این 
ایستگاه‌است اما ساخت یک پار کینگ طبقاتی مقاد یر 
فراوانی گرد وخاک و آلودگی به خورد آنهامی‌دهد. 
ضمنا یک پایانه اتوبوس شر کت واحد هم در کنار آن 
وجود دارد که خودش آلودگی‌های فراوانی به دنبال 
می‌آورد. مسافران و همینطور مردمی که در این محل 
رفت و آمد دارندچون‌مردم مناطق جنوبی باریز گر دها 
و گرد و خاک دمخور شده‌اند و کسی هم به فکر رفع این 
آلود گی محیطی نیست. حداقل می توان با چند نوبت 

آبپاشی در روز بخشی از این مشکل راحل کرد. 
علیاکبر فرقانی از تهران 


و 


عشق دلخواه 
در من طلوع کردی, رفتی در سح ر گاه 
در منظر چشمم ندیدی شبنم اہ 
با خاطرت هر شب هماره زنده هستم 
با خاطرت طی می کنم هر روز هر ماه 
یعقوب رويایم. دعا کن یوسف دل 
در زیر پای تو فتاده عشق در چاه 
وقتی بیایی بوی لبخندت. مشامم 
آتش بگیرد جای این سردی جانکاه 
شام لای اقبت بیان با یرد 
بوی سحر اید بیاء ای عشق دلخواه 
شیرزاد راوند از گیلان 
کمک به یک خودسرپرست 
اینجان ب رس ےت سالهدارای یک فرزند 
دختر ٠‏ اساله که سرپرست دخترم هستم و مخارج 
زند گی خود راز طریق کارگری می گذرانم. بنا به 
هزینه‌های‌سنگین زند گی نتوانستم منزل خود راتعمیر 
ولوله کشی گاز انجام دهم و در منزل خود زند گی کنم. 
من‌در روستایی در اطر اف شهر رشت زند گی می کنم 
لذااز شما تقاضای کمک رادارم. امیدوارم برای رضای 
خدابه من کمک کنید. 


جرافخرفروشی؟ 

برخے از رفتارهای مااثر وضعی در جامعه دارد. 
مثلااگر در برابریک پرخاش لبخند بزنیم. طرف 
به آرامش می رسند.اگر در جامعه محبت تقویت 
شود بقیه هم آن رامی آموزند.حتی ممکن اسست 
رفتار یک فرد در جمعی اثر بگذارد. متأسفانه این 
روزها شاهدیم که فخر فروشی عده‌ای تازه به دوران 
رسیده‌باعت ازارروحی قشرهای | سیب پذیر شده 
است. در گذشته ثروتمندان و پولداران این همه اهل 
تکبر و فخرفروشی نبوده‌اند. مال و منال خود رابه رخ 
نمی کشیدندامامتأسفانه حال شاهدیم که داشتن 
خانه بز رگ.ماشین گرانقیمت.ل وازم خانه گران 
وشیک به چنان ارزشی تبدیل شده که انگار اگر 
کسی آنها را نداشته باشد باید احساس خجالت کند. 
اتومبیل‌هایی که در خیابان ویراژ می دھند و جوانانی 
پشت آن نشسته‌اتد که کاملامعلوم است با کار 
شرافتمندانه نمی توانستند صاحب چنان در امدی 
بشوند که بتوانند چنین اتومبیل‌های گرانی بخرند 
ویاش اید بااتومبیل‌های پدرانش ان در خیابان‌های 
شهر ویراژ می‌دهند وبدت راز آن‌اینکه جوری به 
دیگران نگاه‌می کنند که انگار دارند به موجودات 
فرومایه‌ای‌نگاه‌می کنند. این فخر فر وشی وتکبر 
پدیده‌بسیار زننده‌ای است که متا سفانه دارد ريشه 
می دواند. چقدر خوب اسست اگر خداوند ثروتی به‌ما 
داد ظرفیت آن راهم عطا کند.یادمان باشد که نباید 
به دیگران فخر فر وخت و باعث حسرت دیگر ان شد. 

همه باید با این پدیده زشت مقابله کنیم. 
جاوید قربانی از مشهد 


۱ کے ٠‏ 
اطلاعات مل پا زو ۱۳۸ 


نامه به سردبیر 
ےج 9000009 n‏ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان ارجمند 
مجله اطلاعات هفتگی وبااین در خواست که اگر نامه ارسال 
می کنید( که با توجه به هزینه‌های بالای پستی ایثار می کنید) 
لطفاروی یک طرف کاغذ وبافاصله سطرهای مناسب و 
خوانا باشد... وا گر با نمابر هم مکاتبه می فر مایید باخود کار 
مشکی وباهمین مشخصه‌ها باشد واگر ایمیل می فرمایید که 
بسیاری زاین مشکلات رانخواهید داشت.اماحتمایادتان 
باشد که مشخصات خود رادر ذیل‌همان مطلب اعلام نمایید 
ونامه‌های مربوط به‌هر بخش رانیز محبت فر موده‌برای‌همان 
بخش ارسال فرمایید. 


٭ محمد احمدوند از ملایر 

مقاله«چر اجوانهااینطوری‌شد ه‌اند»به‌دستم رسید. 
مطلب خوبی است که آن رادر نوبت چاپ گذاشته‌ايم. 
برای شما استاد عزیز آرزوی توفیق دارم. 

٭ بهروز مباشر بهروز از تبریز 

من هم قبول دارم که چراغی که به خانه رواست 
به مسجد حرام است اما بسیاری از کمک‌هایی که به 
سایر کشورهای مسلمان صورت می گیرد اولا آنقدر 
نیست که در بودجه کلان کش ور حتی به ده‌درصد 
هم برسد.ضمن آنکه بسیاری از این هزینه‌ها که به 
نظر شمادرست نمی آیداتفاقادر راستای حفظ امنیت 
کشور ومسایل دیپلماتیک کاملا ضروری هستند. 
ممکن‌است‌هزینه‌های‌غیر لازم هم دراین‌میان 
وجودداشته‌باشد که‌منکر آن‌نیستم.امانمی‌توان 
این موارد رابه همه کمک‌های خارجی کشور نسبت 
داد. برای شما رزوی موفقیت دارم. 

٭ داود فصیحی از ؟ 

نامه شما راخواندم بسیاری از مطالبی را که مطرح 
کر ده بودید مورد قبول بنده‌هم هست. اما باید دانست 
که در بر رسی و تحلیل‌هر مساله‌ای باید همه جوانب را 
در نظر گرفت و همه جانبه به مسایل نگاه کرد و گنه 
در همین یادداشت‌های خود مجله به زشتی فساد و 
اشکالات سیستم بانکی بارهاآشازه گر دایم برا شما 
آرزوی سرافرازی دارم. موفق باشید 

٭ مصطفی بیان از نیشابور 

مطالب جدید شمابه دستم رسید ودر نوبت 
ناب قرارگرفت برای سنا و همزبرهراهتان 
کەایشان نیز ظاهر از علاقمندان فرهنگ هستند 
آرزوی توفیق دارم. 

٭ مر تضی محمدی از هشترود 

چند مطلب تازه از شما به دستم رسید. با توجه به 
اینکه به زودی صفحه ترازو را با شکل و شمایل جدید 
راماندازی می کنیم لذا برخی از مطالبی را که بیش تر 
به حوزه مشکلات شهری مر بوط است در ان صفحه 
سیکن خراهیم کردسران رشن 

# محمد سعادتی از تهران 

مطلبی را که در رابطه با میلاد حضرت قائم 
فرستاده‌بودید در نوبت چاپ گذاشته‌ام تابخشی 
از آن در همان مناسبت مورد استفاده قرار گیرد. 
سربلند باشید 


سمیه داوودبیگی 
= مت 3 beigi_somayehn@yahoo com‏ 


۰ ي 
ا لف 

جنایتکاری که یک آدم را کشته بود در حال فرار و آوار گی بالباس ژنده و حالتی 
خسته و کوفته به یک دهکدهرسید. چند روزی چیزی نخورده بود وبسیار گرسنه 
به نظر می رسید. جلوی مغازه میوه فروشی ایستاد و به سیب‌های بز رگ و تازه خیره 
شد اما پولی برای خرید نداشت. به خاطر همین دودل بود که سیب رابه زور از 
میوه‌فروش بگیردیا آن‌را گدایی کند. د ستش توی‌جیبش تیغه سرد چاقورالمس 
می کرد که به یک باره سیبی را جلو چش مش دید! بی اختیار چاقو رادر جیب خود 
رها کرد.سیب رااز دست مردمیوه‌فروش گرفت.میوه‌فر وش گفت: آبخور نوش 
جانت. پول نمی‌خواهم." ۱ 

سه روز بعد آدمکش فراری باز جلو د که میوه‌فروشی ظاهر شد. این دفعه بی | نکه 
کلمه‌ای ادا ند صاحبد که فو رآچند سیب در دست او گذاشت.فراری می خواست 
چیزی بگوید. ولی نھایتاً در سکوت سیب‌ها را گرفت و با شتاب رفت. 

اخر شب.صاحب د که وقتی می خواست بساط خود راجمع کند. صفحه اول 
یک روزنامه به چش مش خورد.مات و مبهوت شد وقتی که عکس توی روز نامه را 
شناخت. عکس همان مر دی بود که با لباس‌های ژنده و کثیف از او سیب مجانی 
می گرفت. زیر عکس با حروف درشت نوشته شده بود: 

قاتل فراری "و برای کسی هم که او را معرفی کند. مبلغی به عنوان جایزه تعیین 
کرده بودند. 

مرد میوه فروش بلافاصله شماره پلیس را گرفت... 

پلیس‌ها چند روز متوالی اطراف د که میوه‌فروشی در کمین بودند. سه چهار روز 


بعد.مردجنایتکار دوباره جلوی‌میوه‌فر وشی ظاهر شد. به اطر اف نگاهی کر د. گویا 
متوجه وضعیت غير عادی شد م بود. د که‌دار وپلیس ها با کمال دقت مرد فراری 
رازیر نظر داشتند. او وار د حلقه محاصره‌پلیس شد.نا گهان ایستاد. چاقویش رااز 
جیب بیرون آورد وبه زمین انداخت و با بالا نگه داشتن دو دست خود به راحتی و 
بدون هیچ مقاومتی تسلیم شد. 

موقعی که داشتند او رامی‌بردند. زیر گوش میوه فروش گفت: " آن روزنامه را 
من جلوی د که تو گذاشتم.بروپشتش رابخوان. سپس لبخندزنان وباقیافه کاملاً 
راضی سوازماشین یی شد. 

میوه‌فروش باشتاب آن روزنامه رابیرون آ ورد ودر صفحه پشتش, چند سطر 
دستنویس بااین مضمون رادید: "من دیگر از فرارخسته شدم. از سیب‌هایی که 
به‌من‌دادی.ممنونم.هنگامی که‌داشتم بر ای پایان دادن به زند گی ام تصمیم 
می گرفت م نیکدلی ومهربانی توبر من تأثیر گذاشت.بگذار جایزه پیدا کر دن من. 
جبران محبّت تو باشد." گابریل گارسیا ما رکز 


کرد و گرامی داشت. 


روزی انوشیر وان بر بزر گمهر خشم گرفت و در خانه‌ای تاریک به زندانش فکند و فر مود او را به زنجیر بستند. 
چون روزی چند بر این حال بود کسری کسانی را فرستاد تا از حالش پرسند. آنان بز ر گمهر را دیدند با دلی قوی 
و شادمان. بدو گفتند: در این تنگی و سختی تو را آسوده دل می‌بینم! 

گفت: معجونی ساخته‌ام از شش ماده که آنرا به کار می برم و چنین که می‌بینید. مرا نیکو می‌دارد. 

گفتند: آن معجون را شرح باز گوی که مارا نیز هنگام گرفتاری به کار آید. 

گفت: نخست اعتماد بر خدای عزوجل است. 

دوم آنچه مقدر است بودنی است. 

سوم شکیبایی برای گر فتار بهترین چیزهاست. 

چهارم اگر صبر نکنم چه کنم, پس نفس خویش رابه جزع وزاری بیش نیازارم. 

پنجم انکه شاید حالی سخت تر از این رخ دهد. 

شضم آنکها زاین ساعت تاب اعت دیگرامیل گشایش ات چون این سختان یه کس ری رسید اوراآزاد 


محیا جعفری 


عل خوت یعنیجہ؟ 


من خدارادارم 


از خودم پرسیدم 

و دلم پر شد از آواز بهار که به اندوه خزان می تابد 
زندگی مال من است حال خوب یعنی تو 

من خدارادارم؛ عشق را می‌فهمم زند گی, دوست. نگاه. شعر 
خوشی خاطره در حس من است ویک پنجره بارانی 

حال خوب این نفس رفته و بر امده است که خدا می‌بارد 


این نگاهی که در آیینه و آب 
در هیاهوی نفسگیر زمین 


دست من دست خداست 


حال خوش یعنی این... 


روشنی‌های تو رامی بینند 
وبه پایان شب ایمان دارد.. 


حال خوش یعنی من به کسی می نازم 


ودلم روشن از امید شکفتن‌هایی است 


باور این که در این جای شلوغ 


که در آغوش و نوازش‌هایش. جا برای همه هست 


شک ه زند گی در این 


ذیست 


که کر کے دہ زان در 


»در آن است 


که هر دار افتاد یم ده 


دار هد 


خیرم 


#نلسون ماند لا 


اران احهان 


رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از معلمان 
سراسر کشور: آموزش و پرورش نیا مند تحول 
بنیادین است نه بر نامه‌های سطحی 

۶« رئیس‌جمهوری:ب رای خدمت به مردم باید 
گام‌های بلندتری برداریم 

وزیر بهداشت: باید در آموزش پزشکی بازنگری 
کنیم 

٭رئیس جمه وری‌عراق: کمک ايران در جنگ با 
داعش اقدامی بر ادرانه بود 

رژیم آل سعود شهرهای شیعه نشین یمن ر آمنطقه 
جنگی اعلام اکرو 

٭ آمریکابه اشتباه محاسباتی در پیش بینی سقوط 
اسد اذعان کرد 

۶ وعده‌وزیر ار تباطات بر ای توسعه‌اینترنت:هر 
قدر پهنای باند بخواهند. می دھیم 

٭ کشته و زخمی شدن شماری از سفرای خارجی در 
سقوط بالگرد ارتش پا کستان 

٭ فرماندار ولایت "قندوز :تروریست‌های داعش 
به طالبان آموزش نظامی می دھند 

۶ ۲سال حبس برای مبارک و پسرانش به جرم 
اختلاس 

٭ ب ر گزاری بز ر گترین رژه ارتفش روسیه در 
هفتادمین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی 

٭ رئیس‌جمهوری اریتره ناپد ید شد 

٭ آمریکابرای از سر گیری مذاکرات هسته‌ای با 
کره شمالی اعلام آمادگی کرد 

کامرون "وزیران کلیدی کابینه جدید انگلیس 
رامعرفی کرد 

6 عمروموسی دبیر کل سابق اتحادیه عرب:اوضاع 
جهان عرب خطرناک تر از حد تصور است 

٭ نام مدیر دفتر شبکه الجزیره در پا کستان به 
فهرست تروریسم آمریکا اضافه شد 

٭ پارلمان اروپا خواستار لغو توافقنامه‌های همکاری 
با رژیم صهیونیستی شد 

سای آمریکابررسی طرح تس لیح مستقیم 
پیشمر گه‌های عراق را آغاز کرد 

آرتش مصر در "رفح" به حال آماده باش در آمد 
٥‏ سوریه وحزب.... در عملیات مشتر کی عسال 
الورد "را آزاد کردند 

ک ره شمالی:مجب ور شویم به آمریکاحمله 
می کنیم 

٭ پیشرفتەترین تانک جهان در تمر ین رژه نظامی 
٭سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی از حر کت 
ایستاد 

٭ عراقچی: نظام بازرسی فراتر از پروتکل الحاقی را 
نخواهیم پذ یرفت 

٭ جهانگیری: ایران نباید بازار کالاهای مصرفی 
غرب شود 


3 حکم اعدام ۵هوادار اخوان المسلمین مصر از 
ی داد گاه جنایی تایید شد 
2 _ 5 
کم 
تنل 


رضا کیان 


ملک سممان. پادشاه عر بستان سعودی چندی 
پیش بار دیگر در کابینه دولت خود تغییراتی ایجاد 
ووارٹی جدید برای تاج و تخت تعیین کر د.اقدامات 
جدید ملک سلمان که به قدرت گر فتن مقامات جوان 
سعودی منج ر می‌شود. به نوعی نشان دهنده آماد گی 
او برای اعمال فشار از سوی ریاض در مقابله با افزایش 
نفوذ ایران در خاورمیانه است. 

سازماندهی مجدد مقامات سعودی در میانه 
تشدید تنش‌ها میان ریاض و تهران, در پی حمله 
هوایی عربستان سعودی به حوثی‌ها در یمن صورت 
گرفت. سلمان از زمان جانشینی ملک عبدالله در 
اواخر ماه ژانویه. نشان داده‌است که سیاست خارجی 
تهاجمی‌تری رادنبال می کند که هدف از طراحی آن 
به طور عمدہ کسسب اطمینان از این مساله‌است که 
ایران نمی تواند نفوذ سعودی رادر شبه جزیره عربی 
زیر سوال ببرد. به نظر می‌رسد انتصابات جدید با 
هدف افزایش قدرت مقاماتی صورت گرفته که به 
پیشبرد این سیاست کمک کرده‌اند. سلمان محمد بن 
نايف برادرزاده خود و وزير دفاع قدرتمند کشور رابه 
عنوان ولیعهد جدید عربستان بر گزید وبدین تر تیب 
اوراجایگزین شاهزاده مقرن بر ادر ناتنی خود و متحد 
پادشاہ پیشین کر د. نايف ۵۵ ساله همچنان به عنوان 
وزیر کشور به فعالیت خود ادامه خواهد داد. 

نایسف در سال‌های اخیر تلاش‌هادر سر کوب 
افراطی گرایی در داخل عربستان سعودی, به ویژه 
علیه‌القاعده رارهبری می کرد و گفته می‌ شود روابطش 
با آمر یکااز همه دیگر اعضای خانوادهسلطنتی نزدیکٹر 
است.اودر سال ۰۰۹٩‏ از توطته قتل القاعده جان سالم 
به در برد. تعیین نايف به عنوان ولیعهد به اين معناست 
که برای اولین مر تبه در تاریخ عربستان سعودی, نوه 
بنیانگذار سلطنت آل سعود و نه یکی از پسران وی» به 
عنوان وارث تاج و تخت تلقی می‌شود. 

شاهزاده‌محمد بن سلمان.پسر ملک سلمان نیز 
به عنوان نایب ولیعهد انتخاب شده‌است. محمد بن 
سلمان که‌از ماه‌ژانویه در سمت وزير دفاع مشغول 
به کارشد.احتمالاأسی وچند سالهاست.اوھمچنان 
بالاترین مقام دفاعی کشور خواهد بود و حمله حدوداً 
چهل روزہ سعودی را در یمن رهبری کرده است. 

سعود الفیصل ۷۵ ساله نیز یکی دیگر از افرادی بود 
که تحت تاثیر انتصابات جدید قرار گرفت. سلمان. 
عادلالجبیر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را که 


۰ 


۳٦۵٣ ارو‎ 


از خاندان آل سعود نیست, به عنوان اولین وزیر امور 
خارجه کش ور بر گزید. گفته شده.فیصل بیمار است 
وہا رفاخوانستاربازنشستگی خوذشدہبود.اوازسال 
۵ وزیر امور خارجه عربستان سعودی بود. 
باتوجه به جابجایی‌ها در ری اض, کابینه جدید 


سعودی در مقایس هب اپادشاهی پیشین احتمالاً 
روابط دوستانه‌تری‌باواشنگتن خواهد داشت.یکی 
ازاقدامات سلمان که کمتر از دیگر انتصابات روز 
چهارشنبه قابل توضیح بود. بر کناری ن_وراالفایز از 
سمت معاونت آموزش وپرورش دختران بود که عالی 
رتبه‌ترین زن در دولت سعودی محسوب می‌شد. او 
تحصلیکرده آمریکاست و پیشتر از برنامه ورزشی 
برای دانشجویان زن حمایت کر ده بود. اگر چه الفایز 
در میان محافظه کاران مذهبی محبوبیت نداشتبه 
نظر نمی‌رسید رابطه بدی با سلمان داشته باشد. 
درگیری خانواد گی 

براساس قانون عربستان سعودی پس از مرگ 
ملک عبدالله ملک سلمان به پادشاهی رسید. این حق 
نیز برای پادشاه‌محفوظ است که ولیعهد اول و دوم را 
انتخاب کند. البته ملک عبدالله قبل از فوت شورایی 
رابه ریاست خالد بن عبدالعزیز التویجری تشکیل 
داد که در آن شورا تصمیم گرفته شد پس از مقرن 
بن عبدالعزیز, فر زند ملک عبدالله به نام متعب بن 
عبدالعزیز به عنوان ولیعهد دوم حضور داشته باشد. 
اماامیر سلمان ساختار تعیین شده رابر هم زده و فرزند 
نایف وزیر کشور رابه عنوان ولیعهد دوم انتخاب کرد. 
بااین کار حلقهسدیری‌ها کە از طرف پدر فرزندان 
عبدالعزیز واز مادر سدیری بودند. کامل شد. به غیر 
از یک نفر آن‌هم مقرن بن عبدالعزیز که از طرف مادر 
یمنی بود اما با تغییر او. حلقه سدیری‌ها کامل شد. 

تعویض سعود الفیصل نیز بے این دلیل بود که او 
در سخن گفتن با مشکل مواجه شده و نمی‌توانست 
به خوبی صحبت کند. در عین حال بیماری او موجب 
عربستان‌به نام سدیری‌ها شده‌است. اقدامی که‌در 
نظام حا کمیتی عربستان صورت گر فت. بیانگر این 
نکته است که خط مشی در پیش گر فته شده با خط 
مشی فرزندان عبدالعزیز همخوانی ندارد. حمله به 
کشوردیگر به خصوص نسبت به یمن که کشوری 
همجوار با مشتر کات بسیار با عربستان است.اثبات 
این ادعاست.اقدام عربستان عليه یمن توجیه کننده 


این مساله نیست که یک کشور مسلمان. کشوری را 
که نمی تواند از نیر وهای هوایی خود استفاده کند. مورد 
حمله قرار دهد. این اقدام نه نظامی بوده و نه ارزش 
جنگی دارد؛ جز اینکه تعدادی از کود کان‌وزنان و 
مردان کشته می‌شوند. کار در آینده برای عربستان 
به خصوص با ورود تیر وهای زمینی به یمن مشکل 
خواهد بود. زیر نیروهای حوثی. مبارزان جنگ‌های 
پار تیزانی هستند اماار تش عر بستان یک ار تش فر به. 
راحت طلب و جنگ ناآ زموده‌بوده و نمی توانند بیش 
از این پیشرفت زمینی داشته باشند. 

موضوع دیگر در مورد تغییرات در نظام حاکمیتی 
عر بستان,بر خی اظها رات مطر ح شده پیر امون پروژه 
گذار از خاندان عبدالعزیز است. دراین باره‌باید گفت 
تازمانی که فر زندان عبدالعزیز _ملک سلمان, محمد 
بن‌عبدالعزی زومقرن بن‌العزیز_وجوددارند.اگر 
قدرت به نسل بعدی‌منتقل شود. زمینه ساز بروز 
اختلاف ات خواهد بود.در حال حاضر فرزندان عبدالله 
بایک مجموعه بسیار قوی. فر زندان سلطان یعنی خالد 
بن سلطان که ز مانی فر مانده جنگ بوده و دیگر ان د چار 
اختلاف خواهند شد. 

مساله دیگر اینکه بر خی تغییرات رادر راستای 
رویارویی بیشتر با ایران تفسیر می کنند. در اینکه 
عر بستان رقیب ایران بوده ونمی‌خواهد دست حوئی‌ها 
کر من از شود ھچ شکی تیست امااین ماه ضا 
جنبه تبلیغاتی دار د. مگر دیگر کشورهای شیعه و 
سنی درا شتا رای ر ان است یا ایران در آنجاحکمرانی 
می کند؟ این مطالب اتش رياه بیش تر از سوی 
حاکمان عربستان برای توجیه پذیر کردن اقدامات 
تجاوز کارانه و وحشیانه خود است. 

اوضاع یمن به گونه‌ای ناعادلانه بود. حوثی‌ها 
نتوانستند آن را تحمل کنند. بارها به دنبال تقسیم 
ق درت بودن دام انظام قبلی با اتکابه عربستانو 
کشورهای دیگر زیر بار نرفت تا کشور دچار جنگ 
شد. ای ران اینگونه اقدامات رامحک وم‌می کند ودر 
عین حال با توجه به فاصله‌ای که میانایران ویمن 
وجود دارد.نمی‌توان بااقدامات عر بستان رودر رو شد. 
بنابراین ایران می‌تواند کمک‌های انسانی ومشاوره‌ای 
داشته‌باشد.البته به طور حتم ایران از اوضاع یمن 
ناراضی است ونمی‌تواند تا آخر بدین شکل تحمل 
کند.بااین وجود. باید منتظر ماند ودید چه رخدادهای 
جدیدی برای کو تاه شد ن‌دست عربستان‌در یمن روی 
خواهد داد. 

آمریکاگرایی صعودی 

باوجودساختار سیاسی رسمی 
خاک راطلب کاورهاکة با نگ نوع 
تر تیبات منعکس شده در قانون اساسی 
آنهاست. بسیاری از کشورهای حوزه 
خاورمیان» تحت تاثیر یک سری از 
مولفه‌های غیر رس می اداره‌می‌شوند 
که بارزترین وجه این مولفه‌هاء رابطه 
قدرت میان‌افرادو گروههای مختلف 
است. مولفه دیگر. ميزان بالای نفوذ و 


تغییرات صورت گرفته در نظام حکومتی 
عربستان بیش از آنکه بر اساس خواسته‌های 
ملت عربستان باشد. تا حد زیادی متأثر از 
تقاضاهایی است که از سوی دولت‌های غربی 
برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار 
سیاسی. به این کشور دیکته می شود 


مداخله قدرت‌های بزر گ در امور داخلی این کشورهاء 
به دلیل ضعف مشروعیت و مردمی نبودن آنهاست. 

عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که 
عملکرداین مولفه‌ها در آن جالب توجه است.در 
عربستان سعودی چند گروه اصلی قدرت رادر دست 
دارند که این گروهها گاه‌در امتداد هم و گاه‌در تعارض 
بایکدیگر حر کت می کنند. هریک زاین گروهها. 
خود دارای زیر مجموعه‌هایی است که پیوند و رابطه 
قدرت میان آنهارا گسترده‌تر کرده‌است. از سوی 
دیگر به واسطه جایگاه عربستان در بازارهای جهانی 
نفت وتأثیر آن بر قدرت‌های بز رگ صنعتی,نقش 
قدرت‌های بز رگ در این کشور نیز همواره پررنگ 
بوده‌است.بنابراین تغییراتی که به تاز گی در نظام 
سیاسی عربستان صورت گر فته.از دو زاویه داخلی و 
خارجی قابل تحلیل است. 

از منظر داخلسیی تغییرات صورت گرفتهبه توعي 
تلاش یادشاه جدید عربستان برای کنار زدن مخالفان 
داخلی و همزمان حر کت به سوی نوعی جوان گرایی و 
همسوساختن ساختار سیاسی عر بستان با تحولات روز 
منطقه‌ای وبین المللی به حساب می آید. در این راستا 
می توان گفت. بر خلاف دیگر نظام های پادشاهی که از 
پدر به پسے منتقل می‌شود. در نظام ال سعود. قدرت 
میان پسران عبدالعزیز دست به دست می‌شود وپس 
از آخرین فرزند. به ناچار حکومت به نسل دوم منتقل 
می‌شود.بااین وجود ملک‌سلمان "پادشاه‌عر بستان. 
''مقرن بن عبدالعزیز "ولیعهد عربستان را که سی و 
پنجمین و کوچکترین فرزند عبدالعزیز آل سعود بود. 
از این سمت عزل و "محمد بن نايف " ولیعهد پیشین و 
برادرزاده خود رابه این سمت منصوب کرد. همچنین 
پادشاه عربستان» سعود الفیصل وزير خارجه هفتاد و 
پنج ساله عربستان رانیز بر کنار کرد و عادل بن احمد 
الجبیر پنجاه و سه ساله را جایگزین وی کرد. تغییر 
بارز و چشمگیر دیگر در موقعیت "محمد بن سلمان " 


۲ 


وزیر دفاع و پسر جوان پادشاه عربستان‌بود که علاوه 
بر پست وزارت دفاع. به سمت ولیعهد عربستان نیز 
منصوب شد. بنابراين نکته بارز این تغییرات. بر جسته 
شدن نقش نسل دوم در خاندان ال سعود است که 
می تواند سبب تغییرات گستر ده در سیاست داخلی و 
خارجی عربستان شود. با این وجود. تغییر ات در دربار 
سعودی بە این معنانیست کەمااز این به بعد شاهد 
یکصدایی‌وثبات در صحنه تصمیم گیری عربستان 
هستیم. زیر ا تغیی رات صورت گرفته هم ناشی از 
اختلافات درونی ال سعود بوده و هم سبب ساز 
یکسری‌اختلافات جدید شده‌است.از جمله می توان 
به مخالفت شاهزاده طلال بن عبدالعز یز بر ادر ناتنی 
ملک سلمان و فرزند هیجدهم ملک عبدالعزیز با 
انتصابات جدید ملک سممان اشاره کرد که اعلام 
کر ده حاضر به فر مانبر داری از شاه جد ید عر بستان و 
بیعت بااونیست.زیرارویکرداورادر تطابق با شرع 
اسلام و ساختار حاکمیت در عربستان نمی‌داند. 
حکومتی عربستان بیش از آنکه بر اساس خواسته‌های 
ملت عربستان باشد. تا حد زیادی متأثر از تقاضاهایی 
است که از سوی دولت‌های غر بی برای ایجاد تغییر ات 
انماسی درساختارسیاسی بەاین کشو ر تاستایی شود 
باراک اوبامادر سسخنرانی یک ماەقبل خود خطرهای 
داخلی از جم 4 بیکاری جوانان»عدم مشار کت در 
امور سیاسی عدم حضور موسسات مردم نهاد و 
در حاکمیت عربستان رامهمترین تھدیدات فراروی 
مقامات این کشور توصیف کرد. هر چند خاندان سعود 
برای حفظ قدرت خود حاضر به تغییرات اساسی در 
ساختار سیاسی وحکومتی نیست:اما کوشید هاست 
به‌نوعی با تغییر مھرەھای سیاسی وامنیتی؛ نظر 
قدرت‌های غربی رانیز تأمین کند. حضور جوانی مانند 
محمد بن سلمان در پست وزارت دفاع. در تصمیم 
گیری برای خریدهای تسلیحاتی و در نتیجه وابستگی 
بیشتر به |مریکاتاثیر دارد.عادل‌الجبیر وزير خارجه 
جدید نیز پس از سال‌ها حضور خود در واشنگتن به 
عنوان سفیر عر بستان یکی از بانفوذترین دیپلمات‌های 
عرب در آمریکاوبه عبارتی نماینده کشورهای 
عربی "دراین کشور محس وب می شود وتعاملات 
بسیار قوی بااین کشورها دارد. عر بستان علاقه‌مند به 
قوی‌تر کر دن روابط خود با آمریکاست,چرا که حس 
می کند وضعیت منطقه‌ای روز به روز متلاطم تر خواهد 
شد در نتیجه پادشاه‌سعودی تلاش 
می کند روابط خود با آمریکار ابا سازی 
کند. بی شک ساختار حکومت سعودی 
بامنزوی شدن افرادی مانند تر کی و 
بندر آمریکایی تر شده‌است. هر چند از 
یک جنبه تقریباً متناقض, این تغییرات 
به معنی‌روی کار آمدن‌تیمی‌است که 
می‌خواهد اگر آمریکاء عربستان رادر 
منطقه تنها گذاشت.اين کشور بتواند به 
خوبی از خویش دفاع کند. 
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سر بریدن ازیک اتهام 


بیان این روش برای مردم. می‌تو اند اتهام 
خلاف گوبی و کذب را عليه دولت. حداکتر 
به اتهام بی‌دقتی با اشتیاه. کاهش دهد 


نزدیک به دو ماه‌از آغاز سال جدید می گذرد 
و همچنان شرایط ویزه‌ای که‌در مذاک رات ایران و 
غرب در جریان است اجازه نداد سایه ر کود از روی 
تمام بخش‌های اقتصاد ایران دور شود. فعالان بازار 
مسکن البته از رونق چند روزه‌ای می گویند که بلافاصله 
پس از توافق سوییس که در روزهای پایان تعطیلات 
نوروز. به دست | مد.ایجاد شد ولی دوامی نداشت وبا 
بروز اختلاف نظرهای بعدی» به سرعت متوقف شد. 
7٤‏ ان 
برمی گردد۔این آرام شدن تورم نسبت به چند سال 
گذشته البته محسوس بوده‌ولی امارهایی که بانک 
کری وہ کارا اناا ی م۳ 


عینک‌های‌ته استکانی 


ابتکار شهرداری تهران برای این ده روز. 
اتفاق قابل تشویقی بود که البته نیازمند 
"عینک‌های ته استکانی بود 


شھرداری تھران که شهر دارش در حال رسیدن 
به ر کورد بادوام‌ترین شهر دار تاریخ تهران است وتا 
چند روز دیگر اولین فردی خواهد بود که توانسته برای 
این مدت طولانی در این سمت باقی بماند. در هفته 
گذشتهابتکاری‌شیرین را آغاز کرد وبرای‌مدت ده 
روز تمام تابلوهای تبلیغاتی وبیل بردهای شر را که 
وسیله کسب در آمدی‌پایدار برای شهر ند وازبام تا 
شام مشغول تبلیغ کالاهای مصرفی و مصر ف بیشتر 
ومتنوع ترند تبدیل کرد به یک نمایشگاه بز رگ 
تابلوه ای‌هنری و آثاری از مشهور ترین هنرمندان 
ایران و جهان را در قطعاتی بز رگ چاپ کرد وبر روی 


وقتی‌خلبان‌هامی‌خندند 


ورود این هواپیماها به ایران. هم می‌تواند 
بدهی برخی کنشورهای خارجی به ایران 
راکم کند و هم حفره بزرگتری در دیوار 
تحریم‌ها ایجاد کند و هم قدرت بیشتری به 
تیم مذاکر ه‌کننده ایرانی بدهد 

ورود همزمان حدود ۱۵ فروند هواپیمای بز رگ 
گذشته رابه یکی از بی سابقه ترین ایام برای صنعت 
هوایی ایران تبدیل کرد. جو وت 


بسیارخوشایند ومطلوب تصویرمی کند.اینکه ‏ 7 
تورم به کمتر از ۱۴درصد رسیده‌رانخستین 
باربانک م رکزی وسپس مرکز آم ار ایران 
تایید کرد ولی چنین کاهش چشمگیری برای 
مردم کوچه وبازار چن دان قابل لمس و تایید 
نیست. جرا که در ساده‌ترین مثال اگر چنین 
عددی‌برای تورم صحیح باشد. پس اجناسی 
که سال گذ شته به بهای هزار تومان به فروش 
می رسیدند, امسال باید به بهای هزار و یکصد 
و چهارده تومان به خریداران عر ضه شوند. در 
حالی که بسیاری از کالاها با اختلافی بیش از این عدد 
به فروش می روند.از سوی دیگر اینکه ادعا شود که 
مر کز آم ار یا بانک مر کزی به عنوان دو مر کز دولتی, 
اطلاعات خلاف واقعی. آن‌هم از روی عمد به مردم 
می‌دهند هم نمی تواند واقعیت داشته باشد. ولی یک 
واقعیت | زار دهنده وجود دارد و اینکه در شرایط ر کود 
این روزهاء برخی کالاها زیر سایه همین ر کود. متقاضی 
چندانی ندارند و خرید وفروش آنهایا متوقف شده 
یا با همان قيمت‌های قبلی انجام می‌شود. برای نمونه 
> اا کالاهاست که واردسومین‌سال رکود 
عمیق شده وبه تبع آن بر خی کالاهای مر تبط باصنعت 
ساختمان مانند میلگر د.حتی با کاهش‌قیمت قابل توجه 


این بیل بردها و تابلوهای تبلیغی نصب کرد. 
اتی برای : اروزهم که شده تهرانی‌هاو 
مسافران این شهر به جای نگاه کر دن به کالاها 
وتشویق شدن به خرید. به آثاری‌هنری‌نگاه 
کنند وضمن‌لذت بردن از زیبایی این آثار به 
انديشه و تفکر هم دعوت شوند و دیگران راهم 
دعوت کنند. که اگر چنین اتفاقی تنهاچند مر تبه 
دیگر بااستقامت مدیران شهر داری تکر ار شود 
به ساد گی می‌تواند به رسم ورویه‌ای تبد یل شود 
که به صورت یک مطالبه دائمی شهر وندان 
در ذهن مدیران بماند و تغییر مدیران شسهری هم 
نتواند این سنت رابه ف راموشی بسپارد. ضمن اینکه 
تجر به نشان داده اتفاقات و تجر بیات خوب شهرداری 
تهران با فاصله‌ای اند ک در دیگر شهرهای بز رگ 
ایران هم الگوبر داری و تکرار می شود که این هم خبر 
خوشی برای ساکنان دیگر شهرهای پر جمعیت ایران 
خواه د بود. در میان این تجربه لطیف و چشم نواز 


هوایی ایران خرید اری‌شد ند وهر چند تازه‌نفس 
نیستند اماضمن اینکه توان پر وازهای طولانی و 
پر جمعیت رادارند. متوسط سن ناو گان‌هوایی 
ایران راهم اند کی کاهش دادند. نزدیک به 
۰ ۲ در صد به کل ظرفیت این ناوگان هم افزوده 
شده وبه طور طبیعی هواپیماهایی که تا امر وز در 
خطوط پر وازهای سمت مقاصد خارجی حر کت 
می کر دند می‌توانند در مسیرھای داخلی به کار 
گرفته شوند وضریب ایمنی در پر وازهای ایران 
رابالاتر ببرند. این خرید چندین میلیون دلاری 
که ظاه رآ پس از کمرنگ شدن تحریم‌های غرب علیه 
ا ا ا ورب مر حله بیان جزییات ترسیده 


لمات مکی ۳ اس 


نسبت به گذشته در بازار به فروش می‌روند. به این 
تر تیب راز این اختلاف نظر مراجع رسمی‌اعلام کننده 
تورم با آ نچه در جیب مردم کوچه وبازار روی می‌دهد. 
فاش می‌شود. روش سنتی این مراکز برای کشف تورم 
این است که سبدی از کالاهارادر نظ می گیرندو 
تعدادی از کالاه ای موردنیاز جامعے راد ر آن‌قرار 
می دھند وبهای آن راباسسال گذشته مقایسەمی کنند 
وعددبه مردم معرفی می شسود. کافیسست کسانی که 
ازمیان‌ هزاران کالای مصرفی وخدماتی کەبەمردم 
ارائه می شود. مامور انتخاب می شوند. کالاهایی مانند 
مسکن وبهای خرید وف روش آن و میلگرد رادر این 


البته یک ضعف نه چندان کوچک. هر روز خودش 
رابه تماشاگران این تابلوها نشان می داد که شاید اثر 
کم تجربگی مجریان چنین طرح قابل تشویقی باشد. 
اینکه اصولاً در خصوص استفاده و کاربرد بیلبوردها 
و تابلوهای تبلیغاتی این طور مشهود است و توصیه 
می شود که آنچه بر روی آن برای ارتباط با مخاطب 
نقش می‌بندد نباید دارای عناصر کوچک و ریز ودقیق 
باشد چرا که به طور معمول. این تابلوهابافاصله‌ای 


واینکه از کدام کشور و به چه قیمت واز طریق کدام 
کانال مالی خریداری شده ولی هر چه بودہ یک گام 


هم به عنوان ضریب در کنارش قرار دهند تازمانی که 
میانگین قيمت‌ها و تورم محاسبه می شود وزن سنگین 
چنین کالاهایی. متوسط همه قيمت‌ها راهم با خود به 
پایین کشد و عدد ۱۴ درصد به این طریق متولد گر دد. 
در حالی که‌بسیاری از کالاهایی که مصرف روزانه برای 
خانواده‌های ایرانی دارند با افزایش‌هایی بیش از آنچه 
بانک مر کزی اعلام می کند روبر وهستند ومردم عادی 
برداشتی متفاوت از آنچه به طور رسمی از سوی دولت 
اعلام می‌ش ود دار ند. این اختلاف بر داشت می‌تواند, 
بی‌اعتمادی و آزرد گی راهم در ذهن مخاطبان ایجاد 
کند به ویزه‌اینکه معیار بسیاری از تصمیمات مهم 
دولت از جمله اف زایش حقوق و دستمزدها؛ همین عدد 
خواه د بود. دولت یاباید در انتخاب این سبد کالایی 
توسسط کارشناسان م رکز آماروبانک مر کزی تجد ید 
نظر کند تابه اعدادی واقعی تر بر سد ویااینکه ساز و 
کار تولید رقم تورم را کاملا شفاف برای مردم بیان کند 
واستدلال‌های خود رابرای انتخاب این روش واین 
کالاها با مردم در میان گذارد. حداقل نتیجه‌ای که از 
این کار به دست خواهد امد این است که اتھام دروغ 
و کذب از سوی دولت. می‌تواند تبدیل شود به اتهام 
اشتباه یا بی‌دقتی و این تغییر می تواند صفت صداقت و 
راستگویی رابرای دولت باقدرت بیشتری حفظ کن 


زیاد از چشمان بینند گان قرار دارد و بخش بزر گی از 
آنها هم در حاشیه خیابان‌ها و اتوبان‌ها که محل عبور 
سریع افراداست قرار دارند وبیننده‌معمولا تنها چند 
ثانیه فرصت نگاه کر دن به آنها راپیدامی کند. به همین 
دلیل هم کارشناسان تبلیغات گرافیکی, تصاویری 
ساده‌ودرشت رابرای محتوای این تابلوها طراحی و 
پیشنهاد می کنند تا مخاطب در چند ثانیه عبور ونگاه 
خود متوجه آ نچه در این صفحه بز رگ ترسیم شده 
باشد. اماتابلوهای هثری وبه ویژهبسیاری از آثاری که 
دراین ده روز از سوی شهر داری برای این بیلبوردها 
انتخاب شده بود. هیچ تطابقی با این اصل نداشتند. چرا 
که‌اصولا | ثارهنری حاوی ظرافت ودقایقی هستند 
که در یک نگاه گذرا قابل لمس نیست واصولاً لذت 
کافی و تاثیر واقعی.زمانی در مخاطب ایجاد می شود 
که زمان طولانی تری و با تمر کز بالاتری به اثر نگاه 
کند. چیزی که درباره تابلوهای ده‌روز آویزان شده‌در 


شھر, روی نخواهد داد. » 


برای رفع نواقصی است که محد ودیت‌های سیاسی و 
اقتصادی‌ارویاو امریکابرای ایران عزیز ایجاد کرده 
بود و شاید این روزها که به گفته بر خی مقامات مانند 
وزیر نفت, بدهی نفتی برخی کشورها به ایران, مانند 
هندوستان به حدود ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد. واز 
طرف دیگر تحریم‌های‌اقتصادی, همچنان تارسیدن 
به توفق کامل با غرب. همچتان پا برجاست, گرفتن 
کالاهایی گران قیمت. از این قبیل به جای پول نفت» 
می‌تواند. هم حساب بدهکاران ایران را تا اندازه‌ای 
صاف کند و هم به دیوار تحريم‌ها شکاف بیشتری وارد 
کند و هم اعتماد به نفس بیشتری به تیم مذاکره کننده 
ایران در گفتگوهای هسته‌ای بدهد. 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
ھچ 
مصطفی گلیاری 
زیا کا نشناسی‌ادبیات عشق 
از قدیم تاام ,و ز 


پاسخبه سؤال دوست یکه خواستهاست بيشت رب داند 
کەچراشاعرا نایرانی ‌بەھندرفتند,وسپس/دامەی 
قطرەی قبل: 

'اسکندرنیگت رکمان''دزاحوالات "شا طھعاسب 
صفوی " به این سؤال جواب دادہ: ''حضرت خاقانی جنت 
مکانی در اواخ ایام حیات که در امربه‌معروف ونهی 
منک مبالغه‌ی عظیم می فرمودند 'یعنی خیلی گیر 
می‌داده .این طبقه‌ی علیه راوسیع المشر ب شمر ده‌از 
صلحاو زمره‌ی اتقیا نمی‌دانستند..." و در ادامه می گوید 
که محتشم کاشانی قصیده‌ای غر ادر مدح شاه‌طهماسب 
و قصیده‌ای در مدح مخدره‌ی زمان, شاهزاده پری‌خانم 
سرود و به پری خانم داد تابرای شاه ببرد. شاه فر مود 
خوشم نم ی آید برایم قصیده بگوین د. من برای چنین 
اشعاری صله نمی‌دهم. بروند در مدح اولیای دین(ع) 
قصیده بس ایند. پاداش وصلهاش راهم از همان اولیا 
بگیرند کهالبته پاداش آنهامعنوی است..بقیه‌ی 
پادشاهان صفوی نیز به شاعران اهمیت نمی دادند و 
چنین شد که شعر از دربار رانده شد وبه کوچه و بازار 
رفت وذوق مردم به آن‌افزوده شد سپس به دربار 
سلطان‌های عثمانی و شاهان گور کانی هند مهاجرت 
کردودر آن دربارها بیت (شعر) گفتند و بیت(خانه) 
پاداش گرفتند. سبک هندی که در خ ارجا زایران و 
در محیط‌های غیر ایرانی رشد کرده بود روز به روز به 
سستی گرایید. خیال پر دازی‌های دور از ذهن به حدی 
رسید که مر دم‌معنی آنهارانمی‌فهمیدند. به قول "ملک 
الشعرآبھار' 

''فکرھاسست و تخیل‌هاعجیب /شعر. پر مضمون 
ولی نادلفریب /وز فصاحت بی نصیب 

هرس خنورب ار مضمون‌م ی کشید /رنج افزون 
می کشید /زان سبب شد سبک هندی مبتذل"" 

البته سبک‌هن دی آن‌طورهاهم مبتذل نبود و 
شاعرانی هم بودند که به راستی مضمون‌های قشنگ 
کوک می کردند. ل کلم دل دهلوی.ش یدای 
هندی,واعظی ومشرب وصائب و... چند بیت از سبک 
هندی بر ای شمامی‌نویسم بعدش سراغ ادامه‌ی قطره‌ی 
قبل می‌روم: 

از کلیم: بخیه‌ی کفش م اگر دندان‌نما شد.عیب 
نیست /خنده می آرد همی بر هرزه گردی‌های من " 

"خوش هوای سالمی دارد دیار نیستی /ساکنانش 
جمله یکتا پیرهن خوابیده‌اند" 

یعنی آب وهوای‌دنیای مر گ آنقدر خوب است که 
ساکنانش بیش از یک پیر هن( کفن) نمی خواهند. 

از بیسدل دهلسوی: "زانقلاب چرخ می‌لرزم به آب 
روی خویش /جام لبریزم به دست رعشه‌دار افتاده‌ام " 
ز انقلاب را زنقلاب بخوانید. 

از شیدای‌هندی: فسونگر داند آن خاکی که‌از 
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وی بوی مار آید /شناسم بوی زلفت رااگر در مشک تر 


یعنی همانطور که مار گیر (فسونگر) بوی مار رااز 
زیر خاک می‌شنود. من هم بوی موی تو رامی‌شناسم 
خٹی آگر آن رادر مشک بپیجی: 

از واعظی: لقمه افتد ز دهان چون نود قسمت 
کس /روزی ارہ نگر کز بن دندان ریز" 

ازمشرب: در گشاد کار خودمش کل گشایان 
عاجزند/ناحن از انگشت. نتوانست بندی وا کند" 

دراین دوره شاعران زیادی تولید شدند که 
شب وروز شعر می گفتند. آغواصی یزدی چهل سال 
قبل از م رگش گفته: از شعرم آنچه | کنون در حساب 
است/هزار و نهصد و پنجه کتاب است .از او کلی 
شعر مانده ولی حتی یک بیت هم ندارد که بخوانیم و 
بگوییم آفرین! سیمای‌مشهدی "در صنعت "تزریق " 
کار می کرده و ساعتی هزار بیت می گفته. ویژ گی این 
صنعت. بی‌معنی بودن شعر است.مثل: از شلوار زنبور 
وافسار بر /قفس می توان ساخت |مابه صبر'یکی از 
شاعران این دورہ ''وشانی "نام دارد که برای سرودن 
یک بیت هموزن خودش طلا پاداش گرفت. بیتش 
مشهور است و آن رادر مدح علی(ع) سروده: 
"اگر دشمن کشد باده وگر دوست 

۲ به یاد ابروی مردانه‌ی اوست" 

پس از صفویه که دورانی پر آشوب بود شاعران 
مجالی برای خودنمایی نداشتند. نادرشاه افشار هم که 
اصولاً از شعر خوشش نمی آمد. در روز گار کریمخان 
زن دنیز شاعران قدر ومقامی نداشتند و جایی ثبت 
نشده که کریمخان زند به شاعری صله داده باشد. 
این اوضاع تازمان فتحعلی شاه قاجار ادامه داشست. 
در نیمه‌ی دوم قرن دوازدهم قمری که اواخر افشاریه 
است.در اصفهان جنبشی ادبی روی داد.اصفھان در 
زمان استیلای افغان‌ها بسی ویر آن و نایسامان شده بود 
وبااین که شر ایط مناسبی بر ای رشد و پرورش شاعران 
نداشت.دوسهنفر از شاعران‌باذوق‌قلم‌های خود را 
تراشیدند وسبک هندی را کنار زدند وبه باز گشت 
ادبی روی آوردند. سید محمد شعله اصفهانی " 
"میرزامحمد نصیر اصفهانی "مير سید علی مشتاق 
اصفهانی از بنیانگذاران اصلی سبک باز گشت بودند. 
مشتاقاصفهانی گروهی از جوان ان اصفهانی رادور 
خودش جمع کرد و استادانی نامور پرورش داد. مانند 
''خیاط عاشق اصفهانی : "محمد تقی صهبای قمی " 
'آذربیگدلۍ شامای "هاف اصفھاتی''و'صباعی 
بید گلی کاشانی"هدف آنهانجات دادن شعر فارسی 
بودولی چون نمی‌توانستند سبک جدیدی اختراع 
کنند. به سبک قدما ب ر گشتند. نیما یوشیج معتقد است 
"باز گشتی از روی عجز به طرف سبک‌های مختلف 
قدیم "...راست می گوید ولی این باز گشت لازم بود تا 
شعر به سمت و سویی بیفتد و به سبک‌های جدیدتری 
ختم شود که شد. یکی از دلایل مهمی که شعر رااز هند 
به ایران بر گر داند پاداش‌هایی بود که شاهان وامیران 
و وزیران قاجار به شاعران تقدیم می کر دند. فتحعلی 
شاه قاجار به پاداش شاهنامه‌ای که فتحعلی خان صبا 
سر وده بود. چهل هزار مثقال طلا به او داد. 


ادامه دارد 


ہچ 


خد او ند ان 


کس را که دردغگه و کف ان کنندہ است ہر کا 


هدادت نمی کند 
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گزارشی از بر گزاری آیین نکوداشت حجت الاسلام و المسلمین سید محمود دعایی 
تحت عنوان «سرو سایه فکن »در مر کز اسناد و کتابخانه ملی جمبوری اسلامی ایران 
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پیام رئیس‌جمهوری 

به گزارش خبرنگار ماءاین مراسم با قرائت پیام 
رئیس جمهوری توسط د کتر سید رضاصالحیامیری: 
معاون ر ئیس جمهوری‌ورئیس سازمان‌اسناد و کتابخانه 
ملی آغاز شد. متن پیام حجت الاسلام والمسلمین د کتر 
حسن روحانی به این شرح است: 

بسم الله لرحمن الرحیم 

حق شناسی و سپاس از مجاهدان و فرهیختگان 
که جلوه‌های شکر نعمت‌هاهستند. از تعالیم اسلام و 
آموزه‌های فرهنگی مااست ونقشی شایان در نهادینه 
شدن روحیه قدرشناسی در جامعه دارد. 

نکوداشت مقام شخصیتھای ار زشمند ملی. 
نمادی از تجلیل از خدمتگ_زاران جامعه است واز 
دستاوردهای نیکوی این حر کت فرهنگی.استحکام 
و گسترش فرهنگ شایسته سالاری در نظام‌های 
مدیریتی و بهبود رفتار جمعی است. 

اصحاب قلم واندیشه, ناشران و مروجان معارف 
اسلامی وتلاشگران بسط ارزش‌های بنیادینی چون 
خر د گرایی.اعتدال و تدبیر هستند و تکریم خدمات 
انسانی فرهيخته که عمر خ ود راهمراهباثبات قدم. 
ساد گی ومشی اعتدالی در راه‌سربلندی دین وملک 
وملت صرف نموده. وظیفهای اخلاقی و ملی و تعالی 

روحانی‌متواضعی که تجر به‌هایی گر انبهاهمچون 
حض ور فع ال وموثر از آغازین روزهای شکل گیری 


عصر پنجشنبه هفته گذ شته به همت مر کز اسناد و کتابخانه ملی جمہوری اسلامی ایران. 
مراسم تکوداشت حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی نماینده ولی فقیه وسرپرست 
موسسه‌اطلاعات و شر کت ایر انچاپ در سالن اصلی اجتماعات این مر کز با حضور چشمگیر جمع 
کثیری از شخصیت های سیاسی علمی. فر هنگی, مطبوعاتی. هنری, اد بی و ورزشی بر گزار شد. 
مراسمی که‌از ساعت ۵عصر آغاز وتاساعت ٩شب‏ به درا زا کشید. گزارش مختصر و کوتاهی 
از این مراسم ار جمند و باشکوه تبیه شده است که در این صفحات می خوانید: 
سر ۳ 
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نهضت اسلامی را داراست و بی‌وفقه دفاع از حقوق 
مردم و تنویر افکار عمومی رادر سنگرهای مختلف 
خدمتگزاری وجهه همت خود قرار داده است. 

او ثابت کرد که در سختترین و سهل‌ترین شرایط 
نی زمی‌تسوانازافراط وتفری_ط دوری گزید وباپیش 
گرفتن وپیمودن مسیر اعتدال.به مردم خدمت کرد. 
ایشان چه در دوران مبارزه و چه در عرصه‌های سیاسی 
و فرهنگی طی دهه‌های سپری شده از نظام جمهوری 
اسلامی ایران. همواره‌در کنار و معتمد امام خمینی (ره) 
ومقام معظم رهبری (مد ظله العالی ) بوده واز افتادن 
در دامن تندروی‌ها پرهیز کرده است. 

صداقت. وارستگی و ساد گی از خص ال دائمی و 
پسندیده ایشان است که می تواند الگویی مناسب برای 
اهالی و اصحاب قلم و رسانه باشد. 

اینجانب با تشکر از بر گزار کنند گان وبانیان این 
مراسمارزشمند. برای حجت الاسلام والمسلمین 
جناب آقای سید محمود دعایی, این مجاهد خستگی 
ناپذیر عرصه مبارزه و فکر وفرهنگ و سیاست. توفیق 
روزافزون وطول عمر باعزت از خداوند بز رگ مسئلت 
لم حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران 
پیام آیت اش العظمی جوادی آملی 

پخش پیام تصویری آیت الله العظمی جوادی آملی 
از جمله برنامه‌های دیگر مراسم بود. در بخشی از پیام 
ایشان آمده است: 
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مقدم شمافرھیختگان ونخبگان علم وادب را 
گرامی می داریم واز بر گزار کنند گان این همایش وزین 
حق‌شناسی می کنیم واجلال وتکریم صاحبان قلم وقد م 
در مطبوعات راارج می‌نهیم واز جناب حجت الاسلام 
والمسلمین آقای دعایی که این ھمایش وزین جهت 
اجلال وتکریموپاسداشت سوابق پربر کت ایشان است 
حق‌شناسی می کنیم از خدای سبحان مسئلت می کنیم 
همه اصحاب قلم و صحابه علم وادب و هنر دینی سعی 
همه را مشکور کند! 

ق رآن کریم در طلیعه نز ول خود به چند چیز سو گند 
یاد کرد: یکی به مسطورات و مکتوبات که در سایه قلم. 
چهره‌نمایی می کند ن و القلم و مایَ_طرُّون اگر به قلم 
سو گند یاد می کند به لحاظ کتابت است واگر به کتابت 
حرمت می نھد به لحاظ مکتوب است واگر مکتوب و 
مطبوع. کرامتی دارد برای آن است که حق است از 
باطل دور و صدق است از کذب جدا و خیر است از شر 
فاصله دارد و حسن است از قبیح جداست. 

خدای‌سبحان به اموری سو گند ی ادمی کند که 
استقلال وامنیت یک نظام در سایه آنها محفوظ است 
و آن فرهنگ است وتمدن است وعلمی است که در 
سایەوحی الھی سازمان یافت و تمدنی است که در تدیّن 
خود را نشان می‌دهد. خدای سبحان به قلم سوگند یاد 
کرد چون وسیله کتابت است. کتابت راحرمت می نھد 
برای اینکه آن مکتوب, حق است. 

مطبوعات, رسالت مهھمّشان در حق نگاری است 


یک. پرهیز از باطل‌روی, بر صدق‌نویسی است دو 
پرهیزاز دروغگوبی:در خیرروی است سه.پرهیز 
از شرخواهی. در حسن‌روی است چهار پرهیز از 
قبیح گوپی. آنچه قبح دارد و شر می‌باشد و باطل است و 
کذب از حوزه قلم باید بیرون باشد تاذات اقدس‌الهی 
صفحات متن کامل این پیام که حاوی نکات مهمی 
درباره فرهنگ ومطبوعات بوده‌است در شماره‌های 
آینده به طور مستقل به چاپ خواهد رسید. 
سخنان حجت الاسلام و المسلمین 
حاج سید حسن خمینی 

نیز در سخنانی در مراسم نکوداشت سید محمود 
وجود دارد که بر اساس آن بهترین نوع موسیقی آن 
است که شنیده‌نشود اما در طول فیلم, مخاطب آن 
رااحساس کرده است ومن نیز به صحت این تعبیر 
معتقدم؛موسیقی خوب آن موسیقی است که شنیده 
نشود اما حضور داشته باشد و احساس وادارک شود. 
تفاوت خوبی‌های سید محمود دعایی نیز با سایرین در 
این نکته است که خوبی‌های اوهیچ وقت شنیده‌نشد. اما 
احساس شد... همه افر اد نام این بز ر گوار رابه عنوان یک 
نقطه توأم باصفاء بلندی و رافت و در یک کلام خوبی به 
یاد می آورند اما هیچ کدام از ماهیچ جااین مو سیقی را 
این قطار پیوسته که همراه شدن با این مسیر مشکلاتی 
راداشته است؛ سال‌هایی که او هر روز از نجف به بغداد 
می‌رفت و برمی گشت تا مشخص نشود سخنگوی 
رادیوصدایروحانیت مبارز چه کسی‌است. دعایی 
بیش از هر کسے انقلا بی بوداماانقلاب سکان ود کان 
شخصی‌اونشده‌است.درحالی که بی تر دیدهر کس 
جای‌دعایی بااین سابقه‌بودادعاهای‌فراوانی داشت 
اما دعایی بی‌ادعا زند گی کرده است. 

دوستی کرمانی دارم که در شب جمعه آخر سال 
در حرم امام به من گفت: می‌خواهیم مجلسی برای 
نکوداشت آقای دعایی بر گزار کنیم. امالطفاً ایشان 
نداند زیر | چنین مجلسی را قبول نمی کند که به او پاسخ 
دادم من مهره‌ماری دارم که او(دعایی) حتما قبول 
دعایی بااین وجود چندین و چند بار می‌خواستند که 
بنده را مجاب کنند این جلسه شکل نگیرد و در ابتدای 
همین جلسه به من گفت؛ من اینجا که نشستم دارم از 


خجالت آب می‌شوم که من‌هم به شوخی به ایشان گفتم 
یک بار هم شما اب شوا 

دعایی انقلابی است اماانقلاب راپلکان ترقی 
شخصی نکر ده‌است.اوچوب خورده‌اما آن راتبدیل 
به کینه نکر ده است؛از کسانی که بدی دیده بغض پیدا 
نکر ده است و متواضع است اما تواضع او رنگ انظلام 
(ظلم پذیری) ندارد؛ دعایی روی اصول می‌ایستد اما 
پرخاشجو نیست و اصولگرایی او توام با پرخاش و کینه 
نبوده است... 

دفاع از مفاخر معاصر 

درادامه مهندس اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس‌جمهوری با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی سید 
محمود دعایی اظهار کرد: من از باب همشهری بودن 
ودوستی‌باجناب دعایی ومسئول اجرایی باید سخن 
بگویم.او در طول عمر خود خدم ات ارزنده‌ای انجام 
داده است.در مقاطع مختلف حضور داشته است.هم 
دولت و هم حکومت و جامعه به چنین شخصیت‌هایی 
نیاز دارد.دفاع و حمایت از مفاخر معاصری که گاهی 
مورد کم توجهی قرار می گیر ند از ویژ گی‌های سید 
محمود دعایی است.دعایی در طول عمر خود اقدامات 
ارزنده بسیاری انجام دادهاست و بر گزاری مراسم 
نکوداشت برای وی نمایانگر زحمات اوست. 

یکی از خصوصیات دعایی دفاع و حمایتی است 
که وی از مفاخر معاصر کشور می کند؛اوبه ویژه‌در 
جاهایی که برخی شسخصیت‌ها گاهی مورد کم توجهی 
دستگاه‌های رسمی قرار می گیر ند به سراغ آن‌هامی‌رود 
ودرغم‌وشادی آن‌ها کنا رشان می‌ماند.این‌ها حلقه‌های 
واصل میان گر وه‌های مختلف جامعه هستند. 

نماد اخلاق در رسانه 

سپس د کتر علی ربیعی,وزیر کار رفاه‌وتامین 
اجتماعی, در بخشی از سخنانش گفت:شاید از آن 
جهت به من حق صحبت داده شده است که جناب 
دعایی خود را کار گر معرفی کردند و در مراسمی در 
حمایت از کار گران شر کت داشتند.مهم ترین وی ڑگی 
که تر کیب فعالیت‌های رسانه‌ای | قای دعایی برای وی 
ساخته است نماد اخلاق دررسانه وسیاست ونمادعمل 


اخلاقی در جامعه است... 
پیام رئیس بنیادباران 


محمدرضا تابش نماینده مردم ارد کان در مجلس 
شورای اسلامی مام آقای خاتمی رئیس بنیاد باران 
راقرائت کرد که در بخشے از آن آمده‌است:ایمان 
استوار.ایثار شگفت انگیز شکیبایی ممتاز و تواضع در 
عین سرافرازی» چون یکجافراهم اید چهره‌درخشان 
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دوست داشتنی مردی از تبار پیامبر (ص)؛ وراه رو راه 
حقیقت و بیداری جلوه گر می‌شود. که هیچ منصفی جز 
ادای ادب و احترام به او چاره‌ای ندارد. 

حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی را 
می‌گویم.انسان بزر گواری که نه تنها در دوران اقتدار 
پی دای امام وانقلاب: که در دوران عسرت وعزلت 
انقلاب. همه هستی خود رادرطبق اخلاص نهاد ویشت 
سرخمینی (ره)بزر گ,و در کنار مردم ایستاد. 

ان سید محمود و این سید محمود 

دکتر احمد جلالی هم بااشارہ به مرحوم آیت الله 
طالقانی به بیان خاطره‌ای با تیتر "این سید محمود بوی 
آن سید محمود رابه مشام می‌رساند " پرداخت و 
گفت: عصر روز سوم مر داد سال ۳۵۸ ١‏ دراتاقی پشت 
سر آیست الله طالقانی نماز می‌خوان دم.میان دو نماز 
حاج احمد آقاتماس گر فتند وفرمودند که همین الان 
بخواند و در حال حاضر فردی از جریان اطلاعی ندارد 
وبه تلویزیون برو و موضوع راقطعی کن. . _ 

وی اف_زود: من نگران بودم که نماز جمعه آن گونه 
که بايد بر قرارنشود چرا که چندین سال بود که نماز 
جمعه بر گزارنمی شد وبرای مر دم شاید عجیب بود 
که می گفتیم نماز ظهر نخوانید. به این دلایل با مر حوم 
اشراقی تماس گرفتم و گفتم که به امام بگویید تامتنی 
رابنویس ند ومردم رابه شر کت در نماز جمعه تشویق 
کنند. آقای اشسراقی این پیام رابه امام رس اندند وامام 
در پاسخ فرمودند که احتیاجی نیست و تعیین اقا سید 
محمود کافی‌است که نماز جمعه‌برقر ار شود.در نهایت 
دیدیم که نماز جمعه برقرار شد. 

جلالی تصریح کرد: تعیین و حضور سید محمود 
دیگر ما در یک فضای رسانه‌ای و فضای فر هنگی کافی 
است که اهل ادب, فرهنگ و قلم, مصلحان و دلسوزان 
بروند واحساس پناه و حمایت کنند. 

حسن انصاف 

سپس.د کتر محمد باقر قالیباف در این مراسم در 
بخشی از سخنانش اظهار داشت:انصاف.ادب. گذشت 
ومتائت ایشان برای امثال من یک دزس‌بودہاست, 
ایشان به حق فرزند انقلاب و دست پرودہ امام (رہ) 
بودندوھستند.چهە در قبل از انقلاب و جه بعد از انقلاب. 
گذشت سالیان,فاصله مدیران راز مردم زیاد کرد اما 
شخصیت جناب دعایی چنان است که تابه امروز نه در 
اتاق خودراروی مر دم بسته و نه از مردم جداشده است. 
به عنوان شخصیت رسانه ای.حسن انصاف بارزترین 


صفت ایشان است. 


ومن الموعتين دحال صد فقوا ماعاهدو الله 


علیہ 


۹ 


۰ 


قمنهم من قصي 


نجه و منهم من دنتظ ... 


لطفا ورق بزنید 


انتلایاحلان مدا 
بقیه از صفحه قبل 
خاطره به یاد ماندنی 

درادامهاین آیین:د کتر حدادعادل خاطره‌ای را 
با زگو کرد: در سال ۱ بنده درصدد بودم برای 
احیای رش ته ادپیات وعلوم انسانی در مدارس, یک 
مدرسه مخصوص علوم انسانی دایر کنم که‌در آن 
رشته تجربی و ریاضی نباشد. آن زمان وضع این رشته 
خیلی بد بود... آموزش و پرورش, مدرسه مترو که‌ای 
رادر اختیار من گذاشت و من هم باید ظرف دو ماه این 
مدرسه را | ماده‌می کر دم. لذا به فکر تبلیغ مدرسه‌ام 
افتادم. موضوع رابه آقای دعایی گفتم.ایشان کریمانه, 
صادقانه, متواضعانه و بزر گوارانه هر شب در صفحه 
اول روزنامهاطلاعات آگھی تاسیس دبیرستان پسرانه 
فرهنگ مخصوص رشته ادبیات وعلوم انسانی رازیر 
نظر فلانی (حداد عادل) چاپ می کرد بدون اینکه 
دیناری توقع پول داشته باشد و یااین موضوع را به 
روی من بیاورد. 

من‌بعد هافهمیدم که | قای دعایی پسری‌داشته 
که همان سال می خواسته برودسال اول دبیرستان ودر 
رشته علوم انسانی هم درس بخواند ولی آقای دعایی 
یک کلمه هم در این باره‌بامن حرف نزد و پسرش را 
هم به مدرسه ما نیاورد که من اوراثبت نام کنم.اين 
میزان بز ر گواری واقعا شگفت‌انگیز است. 

اتن خاط رهاز آقای دعاب ی زرا سل عکسلی زنب خر 
بھترین جای ذھنم نصب کرده‌ام. 

سخنان حجت الاسلام و المسلمین دعایی 

درانتهای مراسم 
تریبون قرار گرفت و گفت:من شرمندهشماهستم. 
خداراسپاس می گویم که لطف کرده‌است آن‌چه که 
نداشته‌ام رابر من ارزانی داشته است. راضی نبودم 
این مجلس بر گزار شود واصراری‌هم نداشستم شما 
بزرگان وقتتان راصر ف عنصری نالایق چون من کنید. 
همانطوری که گفتند. گفتم که از خجالت آب شدم. مثل 
یخی بودم که در پر توانواروعنایات جمعی فرهيخته 
آب شدم.له شدم.اگر افتخاری است.ا گر پیشینه‌ای 


,آقای دعایی با بغض پشت 


برد.ولی خاک پای تک تک ش ما هس تم.پلیدی‌هایی 


جمعیت. بسیاری ایستاده مراسم را تماشا می‌کردند. 


آقای‌دعایی چندبار از جایش بر خاست ومیهمانانی راکه توسط مسئولین حراست به 
صندلی‌های رد یف جلو راهنمایی می‌شدند با احترام به بالای سن‌می آورد. اساتیدی چون 
...از آن جمله بودند. 

از هر طیف و جریان و طرز تفکری می‌شددر این جمعبزرگان یافت.اسامی بر خی 
از میهمانان به این شرح است:دکتر حداد عادل دکتر قالیباف» ایت"... موسوی بجنوردی» 
مهندس ترکان, حجج اسلام انصاری, یونسی. موسوی لاری» خسروشاهی. ابطحیء وزرای 
بهداشت.کار» صنعت. ارتباطات نیرو دکتر صالحی» دکتر عارف» دکتر میرزاده جمعی 


داودی اردکانی» مهدی محقق دکتر دینانی و 


با اینکه سالن اصلی و دو طبقه همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای برگزاری 
مراسم انتضاب شدہبودکەگنجایش خوبی داشت به خاطر استقبال فراوان و حضور 


دارم که خودم می‌دانم که چقدر نالایقم ودوستان 
خبر ندارند. خداوند به عزت و اعتبار و بروی شما به 
من رحم کند! 

جناب ربیعی پیشینه‌ای درخشان از زند گی من را 
یادآوری کردند.افتخار می کنم دورانی را در کرمان 
کارگری کردم.آجرو گچ و سیمان را برای سر کار گر 
آماده‌می کر دم. خانواده ضعیفی بودیم خدارحمت کند 
مادرعزیزم را که به ز حمت زیاد من رابا کار گری‌بزر گ 
کر د. زمانی که دوران راهنمایی و دبیررستان راسپری 
می‌کردم.ایام تعطیلات را کار گری می کردم و پول 
حلال می گر فتم و در پایان امکان تهیه وسایل مدارس 
فراهم بود و از این رو باری از دوش مادرم برمی‌داشتم. 
افتخار می کنم که زمانی کار گری می کر دم.از اوامر 
حضرت امام (ره) بود که فر مودند در موسسه‌اطلاعات 
باشیم و بی‌طرف باشیم ویادم می اید که بااینکه در 
روزهای اول تاسیس در حزب جمهوری اسلامی ثبت 
نام کرده‌بودم حضورم رامعلق کردم.اين توفیقی بود 
که از ایشان به من رسید و بعد از رحلت امام (ره) مقام 
معظم رهبری که سایه پر مهر شان مستدام باد. بنده را 
تحمل فرمودند واگر توفیقی است از عنایات ایشان 
است.من در زند گی ام الگوهای زیادی داشته‌ام. جناب 
حجتی کرمانی که خداوند ایشان راحفظ کند ومرحوم 
آیت الله حاج شیخ محمد روحانی, آیت الله حقیقی و 
در دوران انقلاب شخصیت بزرگی در من تاثیر زیادی 
داشت به نام د کتر حسن حبیبی که یاد گار گرامی و 
همسر فدا کار و دانشمند ایشان در این مجلس حضور 
دارند. وقتی دوست نازنین من د کتر وحید قنبری در 
مراسماعطای جایزهد کتر مجتبایی پیش نهاد برنامه 
بز رگداشت رابه من دادند با اوبرخورد تلخی کردم که 
ایشان مایوس شد و سرانجام متوسل شدند به عزیزی 
که هیچ گاه نمی توانم رویش راز مین بیاندازم. یعنی 
حضرت حجت الاسلام والمس مین حاج سید حسن 
آقای خمینی. به آقای قنبری گفتم:اگر می‌خواهید 
تجلیل کنید چرااز کسانی تجلیل نمی کنید که هیچ کس 
بەفکرشان نیست؟ کسانی از جمله افتخار من وشما 
در کرمان سردار بی‌ادعای سازندگی شهر کر مان عطا 
احمدی, چرا سراغ آن‌ها نمی‌روید؟! اگر می‌خواهید 
تجلیل کنید از همرزم و جانشین سے دار حاج قاسم 
سلیمانی (افتخار همه ماء بلکه امید جهان اسلام) سر دار 
فروتن و محبوب آقای رزم حسینی که شانه زیر بار 
مسئولیت اجرایی استان کرمان نهاده تجلیل کنید. اگر 
تجلیلی به عمل می آید باید نسبت به کسانی تجلیل 


شود که کسی به فکر تجلیل از آنهانیست. به طور مثال 
بای داز برادر مهدی تجلیل کرد که در سال ۶۱۶۰ 
بازجوی داد گاه انقلاب بود. 
"برادر مهدی اسم مستعار مردی‌انقلابی و خداجو 
است که در آن‌سال‌ها, نیرروهای‌ضد انقلابی که دستگیر 
می شد ند راباز جویی می کر دوسعی داشت حکم با 
عمل متهم مطابقت داشته باشد واز انصاف وعدالت 
دور نباشد .در یکی از باز جویی‌ها یک متهم رابه ۱۳ 
سال زندان محکوم کرد امامتهم تحت تأثیر با جوقرار 
گرفت ودر سایه ارتباط با برادر مهدی, تحت تأثیر 
تربیت ناب اسلامی و منطق قوی و بر خورد اخلاقی 
وی قرار گرفت وبعد از آن وبا رفت نظام اسلامی 
ازادشد وپایان‌نامه د کترای خود رابه برادر مهدی 
تقدیم کرد.این شاید برای اولین بار در جهان باشد که 
محکومی رساله د کترای خود را به بازجوی خود تقدیم 
کر ده است !من بعدها این رساله را با افتخار به ایت 
الله ری شسهری تقدیم کردم به عنوان اینکه چگونه 
می‌توان با اخلاق کاری کرد که محک وم و معاند را 
به جایی رساند که رساله‌اش را به بازجویش تقدیم 
کندااین. سندافتخارماست..برادر مهدی که بعدها 
در قوه قضائیه تحمل نشد و به جبهه رفت و شهید شد. 
دوستان!اگر افتخاری نصیب من شده است به خاطر 
خد مات وفداکاری ھمکاران فداکار و گمنام من است 
که ثمرات آن به پای من نوشته شده است.من دست 
همه شمارا می‌بوسم... آن حکایت وضوی صحیح یاد 
دادن توسط حسنین(ع) رابه یاد می آورم. گویا شما 
آمده‌اید به منی که شایستگی ندارم درس اخلاق و 
خوبی بدهید. فضائلی رانسبت می دھید که باید در 
خود ایجاد کنم.اگر افتخاری نصیب من شده است در 
توفیق درک محضر جد بز ر گوار تان و در شعاع خاندان 
پر افتخار شما(خمینی) است...و پیروان و شیفتگان 
فراوانی راج ذب اسلام کر ده است.همچون‌امیر 
سید علی‌بن‌شسهاب, معر وف به میر سید علی همدانی 
که گفته است: 
هر که ما رایاد کرد ایزد مر او رایار باد 
هر که مارا خوار کرد از عمر بر خوردار باد 
هر که اندر راه ما خاری فکند از دشمنی 
هر گلی از باغ وصلش بشکفد بی خار باد 
در دوعالم نیست مارا با کسی گرد و غبار 
هر که مارارنجه دارد. راحتش بسیار باد 
درادامه این مراسم افشین علاء شعری رادر وصف 
سید محمود دعایی قرائت کرد. 


از هنرمندان و ورزشکاران» مدیران مسئول رسانه‌هاء معاونان وزیر ارشاد جمعی از 
نمایندگان مجلس شورای اسلامیءکر باسچی, نجفی» سلطانی فر» عرب سر خیء آرمین... 

استاندار تهران.. جرای مراسم را سیدعباس سجادی بر عهده داشت 
خواست تا وقت ۵ دقیقه‌ای سخنرانی را رعایتکنند... جمعی از اهالی شعر و ادب و موسیقی 
از جمله حسام‌الدین سراج» خشایا راعتمادی» ساعد باقری. افشین علاء سهیل محمودی و... 


شت واز همه سخنرانان 


نیز در جلسے حضور داشتند . جمعی از مسئولین و شخصیت‌های استانکرمان نیز خودرا 


بابت پوزش می طلبیم. 


ا / 
و خر ات کن وا فک 


به مراسم رسانده بودندکه نماینده‌ای از آنان فرصت سخنرانی پیدا نکرد. .دراین مراسم 
دکتر مجتبی مطهری» آیت الله محقق داماد دکتر احمد مسجدجامعی و فاطمه راکعی نیز 
سخنانی ایرادکردندکه به دلیل محدودیت صفحات امکان انتشار آن‌فراهم نشدکه‌ا زاین 


ت۳۳ 


8ی ِ يوب-9ژر س۔ 
سآ ا اہ کہ ے 


در پایان این مراسم هدایایی به رسم یادبود به حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی تقدیم شد 


۱ ۱ 
یق 2 


معرفی‌کتاب 


۹۶٦۹۶۹۹ 7 

گزیدہ یادداشت‌های علیرضا خانی. 
سردی ر و وره اطلاعات طی‌ساهای 
۴ برداختهاست از سوی 
انتشارات اطلاعات منتشر شد. کتاب 
"در فضیلت نقد حاوی ۲۴۰ مقاله 
در حوزه‌های مختلف فرهنگ.اجتماع, 
اقتصاد وسیاست‌است که می تواند به 
عنوان منبعی برای سرمقاله‌نویسی: 
یادداشت نویسی, تحلیل نویسی و 
تفسیر نویسی مورد استفاده علاقمندان 
77+7 هار وار با هار ۸٤۶۷۶۹۹‏ ای و رک 
تنهایی بر این ستون وشالوده‌بناشده که ريشه دردها و کاستی‌های جامعه و نیز 
اشتباهات و انحرافات افراد و گروه‌ها را؛ نباید در عوامل بیرونی موهوم و تقدیر 
وسرنوشت و کجمداری روز گار غذار و توطثه خار جی و داخلی جست بلکه گاه 
نیک و بل ضروری است نیم نگاهی پرسشگرانه و نامتکبرانه بر خود افکنیم و 
علل و دلایل همه کزی‌ها و کزتابی‌ها و درماند گی ھا و جاماند گی‌ها و عسرت‌ها 
و حسرت‌هارا در خود بجوییم و بو حمانه در برابر آن بایستیم .این اثر در قطع 
وزیری در ۵۸۲ صفحه و با بهای ۲۰۰۰۰ تومان به بازار نشر عرضه شده است. 


محمد علی علومی کتاب "عطای 
پهلوان "رابه بیست وهشتمین‌نمایشگاه 
بین‌المللی کتاب تهران مہرد . علومی 
در گفت وگ وبا خب ر گزاری کتاب 
۴ ان کر ۶ ای 
پهلوان تازه‌ترین‌اثرمن است که به 
تازگی از سوی انتشارات اطلاعات 
راهی‌بازار کتاب شده‌است ودر 
نمایشگاه کتاب ارائه می‌شود . 

وی افزود: عطای پهلوان داستان 
زند گی مرد نیکو کاری در کر مان است 
به نام عطاء احمدی که از جمله عیّاران و 
اهل فتوت روز گار ماست که آن رابه رشته تحریر در آورده‌ام و از زندگی اویک 
ار ی cL‏ 


است که به ستمدید گان و مستمندان کمک می کند و در عین حال نمی خواهد 
نامی از او به میان آید «محمدعلی علومی, متولد ۱۳۳۰ بم است. "اندوهگرد " 
"سوگ‌مغان ‏ آذرستان ؛ شاهنشاه‌در کوچه‌دلگشا": "من نو کر صدامم "و 
"وقایع‌نگاری بن‌لادن نام برخی از کتاب‌های اوست ۰ 

این اثر نفیس در ۰ ۵۴ صفحه و به بهای ۲۰ هزار تومان توسط انتشارات 
اطلاعات به جاپ رسیده است. 


۱ 7 ۳ 
با لب ی - 0 ` 


مراسم عقد: عر وښن و چشن تو لد شما رابامتنو عترین شیر بنبها و انواع کیکیا 


در عدلهای جدید چاو دانه می سار 


9 ما 


ا 


mh 


داستان زندگی 


Mohsen .ak212@gmail com 


چهارده سال قبل, هنگامی که دختر دبیرستانی 
پانزده ساله‌ای بودم؛ در یکی از همین داستان‌های 
زندگی اطلاعات هفتگی, جمله‌ای را به نقل از آقای 
"طیب " خواندم که شاید عبارت دقیقش در خاطرم 
نباشد. اما مضمون آن جمله این بود: معنی عشق 
همیشه این نیست که کامیاب شوی و به محبوبت 
برسی. گاهی اوقات حتی باختن هم می‌تواند عشق 
راثابت کندا " 

آن روز که دختری نوجوان بودم ومعنی عشسق 
راهم نمی‌دانستم. مفهوم این عبارت را نفهمیدم. 
اماسال‌هابعد -خیلی سال بعد مغنی اش رالمس 
کردم. 


رامین را اول ین مرتبه موقعی دیدم که سال اول 
دانشگاه بودم و او هم دانشجوی سال آخر رشته 
طراحی و نقاشی بود. انچه که توجهم را به او جلب 
کرد. ممتاز بودنش میان همدوره‌هایش بود. به قول 
یکی از استادانشان که در جشن فارخ التحصیلی در 
مورد "شاگرد اول" آن رشته صحبت می کرد: "رامین 
آینده بسیار روشنی داره و اگر مراقب خودش باشه, 
تاچند سال دیگه بهترین طراح و یایکی از بهترین 
طراحان کشور میشه!! 

آن استاد درست هم می گفت. رامین در زمان 
دانشجوبودنش, بارها جوایسز گوناگونی رابرده بود 
وبا طراحی لوگو ی شر کت‌هاو موسسات مختلف 
چنان شهر تی به هم زده بود که در آمدش اندازه یک 
"طراح با تجربه " بود. 

صادقانه بگویم که جذابیست چهره و رفتار 
جنتلمنان هاش نیز آنقدر مهم بود که بتواند دختر 
بیست ویک ساله و زیبایی مثل مرا قانع سازد که در 
صورت ازدواج با او شوهری نصیبم می شود که هم 
موقعیت اجتماعی خوبی دارد. هم در آمدش بالاست. 
و در عین حال: انقدر خوش قیافه هم هست که از 
این بابت هم مقابل دختران همسن و سالم کم نیاورم! 
مخصوصاً بین فامیل, چرا که نوعی رقابت پنهان بین 
من و دختر خاله‌ه او دختر عمه‌ه او عموزاده‌ها و... 
وجود داشت که شوهر کداممان هم موقعیت مالی 
خوبی دارد و هم خوش تیپ و جذاب است. 

مجموع همه این ویژگی‌ها را "رامین" داشت 
و موقعی که در ترم آخر یکی از خانم‌های 
همکلاسی‌اش را که متاهل بود به سراغم فرستاد 
تاپیشنهاد ازدواجش رامطرح کن قند توی دلم 
آب شد واگرچه دو روز فرصت گرفتم تا فکر کنم, 
اما خوب می‌دانستم که آن ۴۸ساعت فرصت. در 
حقیقت نوعی کلاس گذاشتن بود تا به قول معروف 
نگویند "طرف هول کرده است!" 


` Taycbakbarzadeh@yahoo.com 


۶ئ 
الاعات ی ارو ۳۹۵۱ 


ایتط ور وگو ملاتات رابا رامین "در 
پار ک داشتم و بعد از یکی, دو دیدار و چند بار گفت و 
گوی تلفنی: قرار شد من موضوع رابا خانواده‌ام مطرح 
کنم و برای روز خواستگاری قراری راتعیین کنیم 
اما... اما انگار رو زگار از همان ابتسدا برای من بازی 
سختی را در نظر گرفته بود. جرا که درست همان 
شبی که من چند ساعت قبل موضوع خواستگاری 
رامین را با خانواده‌ام در میان گذاشتم. "فرزان "بدون 
خبر قبلی و در حالی که پدر و مادرش نیز همراهش 
نبودند. به منزلمان آمد. او که پسر دایی‌ام بود و 
من باخبر باشد. به خانه‌مان امد و همانطور که مثل 
هميشه سرش پایین بود. گفت:صحرا.... من اومدم از 
توخواستگاری کنم. البته می‌دونم که رسم و رسوم 
خواستتگاری جیب اما ستخنویحوای,چون ما باهم 
فامیل هستیم, با خودم فکر کردم بهتره‌ابتدا بیام و 
باخودت صحبت کنم و نظر عمه و شوهر عمه روهم 
بشنوم, و در صورتی که مشکلی نبود. اون وقت همراه 
پدر و مادرم خدمت برسم! 

پدر و مادرم نیز مانند من متوجه منظور "فرزان" 
بودند. قضیه به اختلاف پدرم با آدایی رضا ؛ یعنی 
پدر فرزان برمی گشت. پدرم و دایی رضا سال ھا قبل 
مغازه‌ای را شراکتی خریدند و بعد از اینکه ورشکست 
شدند, میانشان شک ر آب شد و بر سر اينکه کدامشان 
باعث ورشکستگی شدند. به شدت دعوا و بعد هم با 
یکدیگر قهر کردند. در این چند سال هم نه پدرم به 
خانه آنها می رفت ونه دایی به منزل ما پا گذاشته بود. 
البته هر از گاهی همدیگر را می‌دیدند و در ظاهر به هم 
احترام می‌گذاشتند, اما همه می‌دانستند که دلشان با 


هم صاف نشده است. 

آن شب اما هم پدر و هم مادرم فقط به فرزان نگاه 
کر دند و نمی‌دانستند موضوع را چگونه به او توضیح 
بدهند. به همین خاطر خودم مجبور شدم حقیقت 
رابگویم. یعنی پسردایی‌ام را به بالکن خانه بردم و 
ماجرای پیشنهاد ازدواج "رامین "را برایش گفتم: 
"فرزان, به خدا این ماجرا هیچ ربطی به اختلاف پدرم 
با دایی رضا نداره. شاید اگه تو یک هفته زودتر این 
حرف رو زده بودی, قضیه خیلی فرق می کرد..." 

هھرگز چهره آن روز پسردایی‌ام را فراموش 
نمی کنم. تلاش زیادی کرد تا خودش را آرام و 
خونسرد نشان بدهد. اما کدام عاشق می تواند از 
محبوبش جواب "نه" بشنود و راز دلش در چهره‌اش 
نمایان نشود؟ فر زان لبخند تلخی زد و گفت: ''خیلی 
بده که آدمھادیر به اون چه که خوشحالشون 
می کنه» برسند...! ولی چاره‌ای جز کنار اومدن با تقدیر 
نیست. امیدوارم خوشبخت بشی صحرا. هر وقت هم 
کمکی از دست من ساخته بود. روی من حساب کن 
دخترعمه!" 
ومادرم که متوجه حالش شده بودند -خداحافظی 
کرد و رفت. به محض بیرون رفتنش: پدرم رو به من 
کرد و گفت: دخترم. درسته که من با دائیت اختلاف 
دارم.امافر زان خیلی جوان خوبیه و من مخالفتی ندارم. 
در حقیقت باید بگم من در مورد خوشبخت شدنت با 


"رامین" مطمئن نیستم. اما یقین دارم پسردائیت تو 
رو خوشبخت می کنه! : 

آهی کشیدم و گفتم: "پدر اول که من رامین رو 
خیلی دوست دارم ضمنا یک ساعت قبل بهش خبر 


دادم که آخر هفته منتظر اون و خانواده‌اش هستیم تا 
برای خواستگاری بیان! اگرچه آن شب حال من هم 
مانند پدر و مادرم گرفته بود. فرداصبح وقتی با تلفن 
رامین از خواب بیدار شدم. دیگر همه چیز از یادم 
رفت و فقط به مردی که عاشقش بودم. فکر کردم. 
هر چند فکرش راهم نمی کردم که در آیندہ باز هم با 
فرزان از عشق صحبت می کنم! 


پنج سال از ازدواجم با رامین می گذشت ودر 
کنار او و "میعاد ‏ پسرم.غرق در خوش بختی بودیم 
که اولین توفان زند گیمان رالرزان د. رامین که 
حالا جزو موفق‌ترین طراحان شده بود. از طریق 
یکی از دلال‌های هنری - که ابتدا از ماهیتش خبر 
نداشت -قرار شد برای تعداد زیادی شر کت که 
در دبی فعالیت می کردند. کار طراحی انجام بدهد؛ 
کاتالوگ‌ه ای مربوط به فعالیتشان,بنرهایی که در 
شهرهای مختلف نصب می‌شد. آ گهی‌های مطبوعاتی 
و تبلیغاتی تلویزیونی و... و خلاصه کار آنقدر وسیع 
بود که رامین می گفت: "تا دو سال دیگه می‌تونیم با 
این پول بریم توی انگلیس خانه بخریم! " 

اماافسسوس که همه ایٹھایک سراب بوذ چرا 
که هشت ماه بعد معلوم شد "آقای دلال هنری" 
یک کلاهبردار واقعی است. به این شکل که طبق 
قراردادشان, قرار بود از کل مبلغ دریافتی ۰ درصد 
نصیب آقای دلال, و ٩۰‏ درصد نصیب رامین شود. 
اما آن شیاد از اعتماد شوهرم سوعاستفاده و قرارداد 
رابه طور بالعکس اعمال کر ده بود. یعنی ۹۰ درصد 
سهم او بود و فقط ۱۰ درصد به رامین می رسید. وقتی 
رامین متوجه این قضیه شد. فعالیتش را متوقف کرد 
و آقای "دلال" هم شکایتی تنظیم کرد و حکم جلب 
رامین را گرفت. من هم که نمی‌دانستم از چه کسی 
کمک بگیرم. به یاد پسردایی‌ام افتادم و به او تلفن 
زدم. فرزان هم به قولش عمل کرد و رامین رادو 
ساعت بعد از بازداشتگاه بیرون آورد و و کالتش را 
عهده دار شد و گفت: تو بايد یک چک به مبلغی که 
اون کلاهبردار ادعا کرده صادر کنی و من چک رو 
بگذارم توی پر ونده‌ات و بعد از اینکه دعوا حقوقی شد. 
فرصت داریم تا روز داد گاه ثابت کنیم که اقای دلال 
تو رو فریب داده! 

رامین که هیچ چیز از ماجرای من و پسردایی‌ام 
نمی‌دانست. آنچه رافرزان گفته بود انجام داد و 
خوشبختانه بعد از یک دعوای قضایی و پس از چهار 
ماه فرزان توانست هم بی گناهی شوهرم راثابت کند. 
هم از او ضرر و زیان دریافت کند. طفلک فر زان حتی 
حاضر نب ود حق الوکاله‌اش راهم دریافت کند. اما 
رامین با هزار خواهش و تمنا حق او را پرداخت کرد. 

هنگامی که پس از پنج سال دوباره داشتم با فرزان 
خداحافظی می کردم بی‌اختيار یاد آن روز افتادم و... 
اما بازی روز گار با من هنوز تمام نشده بود. 

بعد از اینکه رامین توانست بی گناهی‌اش را ثابت 
کند. تصمیم گرفت خودش مستقیم با آن شر کت‌های 
مقیم امارات همکاری کند. آنه نیز ستقبال کردند. 
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فقط مشروط بر اینکه رامین به مدت دو سال در دبی 
اقامت کند. من از همان اول ہارفٹن شسوهرم مخالف 
کو افا رامین آتقدر ار هر اط خوب این قرازداد 
گفت و توضیح داد که حتی ۰ درصد بیشتر از قبل 
گیرش می آید و. و... تاسرانجام من کوتاه آمدم و او 
به دبی رفت و من ماندم و پسر چهار ساله‌ام و... که ای 
کاش قبول نمی کرد م! 


اهار ماه اول حضوز دامن در دی همه جیزاندة 
آل بود. او هر شب به خانه تلفن می‌زد و هر دو هفته 
یک بار. ۲۴ ساعت به تهران می آمد و برمی گشت. 
مدام برایمان سوغاتی می فرستاد و حتی دو بار من و 
پسرش رایةآتجابردامایس از جهارماه همه 
چیز آرام آرام تغییر کرد. ابتدا آمدن‌های رامین به 
ایران کنسل شد و می گفت: "مقرون به صرفه نیست 
هر مرتبه کلی پول بابت بلیت هواپیما بپردازم." 

من هم مخالفتی نکردم. ولی در مرحله بعد 
تماس‌های تلفنی‌اش از شبی یک بار تبدیل شد به 
هفته‌ای یک مرتبه وماهی یک مرتبه و...واز آن 
بدتر رفتار و نوع حرف زدنش بود. رامین بی حوصله 
بود پای تلفن فر یاد می‌زد. فحش می‌داد و.... من که 
مستاصل مانده بودم, با کمک یکی از دوستانم که 
برادرش در دبی زند گی می کرد از آن جوان خواهش 
کردم کمی در مورد رامین تحقیق کند. "یعقوب "نیز 
قبول کرد و چند روز بعد خبرهایی به من داد که تنم را 
لرزاند: شوهر تون هر چه در آمد داره و پول درمیاره. 
شب‌ها توی قمارخانه‌ها می‌بازه و بقیه پولش رو هم 
صبح تا شب خرج مشروب می کنه! " 

حرف‌های یعقوب آب سردی بود که بر سرم 
ريخته شد. باورم نمی شد که رامین ان همه عشق را 
فراموش کرده باشد. اما چاره‌ای جز پذیرفتن حقیقت 
نداشتم و تصمیم گر فتم قبل از اینکه خیلی دیر شود. 
خودم را نجات بدهم. به همین خاطر یک بار دیگر به 
سراغ "فرزان" رفتم و از او کمک خواستم. فرزان ابتدا 
سعی کرد مشکل رابا حرف زدن با رامین حل کند. اما 
شوهرم که حالا به یک ''دائم الخمر " تبدیل شده بود. 
هر بار در حالی که مست بود. بدترین دشنام‌ها را نثار 
پسردابی ام می کرد تا سرانجام فرزان گفت: 

-دخترعمه متاسفانه رامین خیلی غرق شدہ.... 
من نمی تونم برات کاری بکنم. غير از اینکه به شکل 
قانونی طلاقت رو بگیرم. اما در این مورد خوب فکر 
کن و بعد تصمیم بگیر! 

من که از هفته‌ها قبل تصمیمم را گرفته بودم. به 
گریه افتادم و او راقسم دادم که هر چه زودتر مرا 
نجات دهد. فر زان هم و کالتم راپذیرفت و پرونده را 
به جریان انداخت و پس از حدود هشت ماه کشمکش 
ودرگیری حقوقی و قضایی و سه بار مسافرت به 
دبی, توانست آنقدر مدرک عليه رامین تهیه کند که 
داد گاه به صورت غیابی حکم طلاق را صادر کند. من 
نیز به خانه پدر ومادرم بر گشتم. اما چند روز پس از 
اینکه رامین از حکم داد گاه باخبر شد. یک شب که 
کاملاً مست بود. تلفن زد و گفت: "طلاقتو تونستی 


بگیری.... اما مطمئن باش فردای روزی که میعاد 
هفت سالش بشه» میام و پسرم رو ازت می گیرم و با 
خودم می‌برم!" 

آن شب اگر سکته نکر دم فقط خدا کمکم کرد 
چرا که اص لآ فکر چنین مسئله‌ای رانمی کر دم. به 
همین خاطر نصفه شب به فرزان تلفن زدم و در حالی 
که اشک می ریختم ماجرارابرایش گفتم. پسر داییام 
که خوشبختانه هنوز مجرد بود و آزاد. بلافاصله به 
منزلمان آمد و در حالی که نمی دانست مرا آرام کند 
یا مادر و پدرم راء لبخندی زد و گفت: ''نگران نباش 
صحرا.... من نمی گذارم میعاد رو ازت بگیرہ... په من 
اعتماد کن دختر دایی!" 

در کلام فرزان چنان ارامشی موج می‌زد که 
انگار آب بر آتش درونم ریخت. به شکل عجیبی 
دلم آرام شد و.. شاید هم این آ رامش از نگاهی بود 
که در چشمان فرزان می درخشید. نگاهی که شش 
سال قبل» هنگامی که به خواستگاریام آمدہ بود در 
چشمانش دیده بودم و حالا دوباره عشق داشت در 
دلم جوانه می زد! 

از فردای آن روز, فر زان تمام فعالیت‌هایش را 
یازمین گذاشت و یا به و کلای دیگر واگذار کرد تا 
همه وقتش راصرف پرونده من کند. هر روز صبح 
به سراغم می آمد و بعد از اینکه پسرم را[ که پیش 
دبستانی بود ] به مدرسه می‌رساندیم. همراه خودم 
به داد گاه و دادسراوام ور مربوط به وزارت خارجه 
و سفارت امارات و... و... می‌رفت و لحظه به لحظه 
پرون ده مرا پیگیری می کرد و در همین رفت و آمدها 
بود که من یک روز پرسیدم: فرزان.... واقعاً امیدی 
هست که رامین نتونه پسرم رو از من بگیره؟ چون به 
گفته خودت. قانون با اونه؟ 

پسردایی‌ام خندید و گفت: ''نگران نباش. اولاً من 
بلدم قاضی رو چطوری قانع کنم که حق سرپرستی 
یک پسر هفت ساله روبه یک آدم دائم الخمر نددا 
ضمنا....اگر هم به هر دلیلی اون موفق به این کار 
بشه. یعنی اگر ببینم می خواد در حق تونامردی کنه. 
منم مثل خودش نامرد میشم. یعنی اون چکی رو که 
دو سال قبل رامین بابست دعواش داده‌بود وهم اون 
یادش رفت بعد از پایان داد گاه چک رو پس بگیره هم 
من هر گز ندیدمش تا بهش پس بدم. مجبور میشم به 
عنوان اهرم زور ازش استفاده کنم و مطمئن باش اون 
رامین دائم الخمر دیگه نمی‌تونه دو روز توی زندان 
طاقت بیاره و مجبور میشه حق سرپرستی میعاد رو 
به تو واگذار کنه. 

بااشنیدن این حرف چنان خوشحال شدم که زل 
زدم توی چشمانش و گفتم: "تو خیلی خوبی فرزان!" 
فرزان هم نگاهم کرد و گفت:مطمئن باش نصف 
این تلاش‌هایی که می کنم. برای اينه که بعد از چند 
سال شانسم رو دوباره امتحان کنم و تو مال من بشی 
دخترعمه... دیگه نمی خوام بازم حسرت به دل بمونم. 
اری.... شکوفه‌های عشق دوباره در دلم جوانه زده 
بودا 

بقیه در صفحه ۵۷ 


آنکه می خواهد روزی و ددن اموزد نخست می بادد استادن راہ ر فتن دویدن امودد 
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سلسله‌گزارشهای زندان 
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باوجوداینکەصبح زوداز دفتر مجلەبەسمت زندان 
حر کت کردیم.امااولین مصاحبه‌مان رادر ساعت 
یازده و بیست دقیقه شروع کردیم. دلیل این تاخیر هم 
چیزی نبود جز صحبت با مد دجویانی که هفته‌های قبل 
با آنها گفت وگو کر ده بودیم و مصاحبه‌هایش ان چاپ 
شده بود. یکی از مددجوها که به جرم قتل محکوم به 
قصاص هم شده بود. تاما رادید جلو دوید و گفت بعد 
از ان که مصاحبه اش به چاپ رسیده خانواده‌اش یک 
نسخه از مجله رابرای خانواده‌مقتول بردہاندو آنھاپس 
از مطالعه مصاحبه, فعلاً از قصاص صرف نظر کرده و 
خواستار زمان بیشتری شدہاند.امیدوار بود که شاید 
حالا که آنھااصل ماجرارامتوجه شد هاند. از قصاص 
صرف نظر کنند.انرژی مثبت او و خوشحالی‌اش از این 
موضوع ماراهم تحت تاثیر قرار داد به نحوی که وقتی 
اولین نفر برای مصاحبه مقابلمان نشست.»احساس 
کردم شاید مصاحبه اوهم گرهی ازمشکلاتش باز 
کند.اگر چه خودش این نظر رانداشت!چرا که برای 
لحظاتی دچار تر دید شد و گفت:اجازه بدهید من بروم! 
من نه حر فی برای گفتن دارم ونه مصاحبه شما می تواند 
کمکی به من بکند. بھتر اسست کسی بیاید که حداقل با 
گفت وگو با شما مشکلی از مشکلاتش حل شود. 

امامن دلم نمی خواست کسی دچاراین نوع یاس 
شود. به همین دلیل گفتم: شاید مصاحبه ما به شخص 
شما کمکی نکند. اما می‌تواند به کسانی که بیرون از 
تادر موقعیتی مشابه شماقرار دارند. کمک کنر که 
به مشکل شما گر فتار نشوند. این هم نوعی کمک است. 
جوان اند کی فکر کرد و گفت: 

-بله از این جهت که مطمئن هستم. 

گفتم:پس بسم |... اول از خود تان بگویید و بعد اینکه 
چه شد سر از زندان در | ورید.پسر جوان میکروفن 
راروی‌یقهلباسش‌نصب کرد و گفت:سی ویک 
ال فا ومد مال در 
مازندران به دنیا آمدم. پدرم اصالتاً مازندرانی است 
ومادرم آذری زبان. من بچه آخر خانواده‌بودم.البته 
خانوادہ پرجمعیتی هم نبودیم فقط یک برادر ویک 
خواهر بز ر گتر از خودم دارم. در خانواده‌هیچ مشکل 
خاصی نداشتم. یک زند گی‌ساده‌وساکت.هر کسی 
سرش به کار خودش بود و در گیر مشغله‌های روزمره 
زند گی‌اش...مدرسه که رفتم. فهمیدم هیچ علاقه‌ای 
به درس ندارم. امامثل خدمت سربازی که چه دوست 
داشته باشی, چه نداشته باشی باید بروی, من هم باید 
تحصیلم راحداقل تا دیپلم ادامه می‌دادم. هیچ عذر 
وبهان های‌هم برای تر ک تحصیل مورد قبول نبود. 
اماروزشماری می کردم که دیپلمم رابگیرم وبرای 
همیشهاز درس ومدرسه خداحافظی کنم. از همان 
دوران راهنمایی بے کار در بازار علاقه‌داشتم.دلم 
می‌خواست فر وشگاه یا مغازه‌ای داشته باشم و خرید و 
فروش انجام دهم.دیپلمم را که گرفتم. باید به اجباری 
(خدمت) می‌رفتم. چاره‌ای نبود. بر ای رسیدن به انچه 
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تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سید فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 
همراه: ۰٩۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴‏ 
این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین (خورین) 


ذکر نام-نام‌خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
ا گر شمابه جای‌این مد د جو بود یدو در موقعیت او قرار 


داشتید. چه می کر دید ؟ 


۲ ۱ 
گا 
آرزویش راداشتم.باید دوسال دیگر صبر می کردم. 
دوران خدمتم رادر نیروی انتظامی گذراندم. خدمت 
در تھران این فکر رادرسرم انداخت که زند گی شغلیام 
رادراین شهر دنبال کنم. البته مطمتن بودم در قد م 
اول نمی توانم چون باید سرمایه‌ای‌فراهم می آوردم و 
به اصطلاح بادست پر به تهران می | مدم.از انجا که 
از بچگی به اتومبیل علاقه داشتم و از هجده سالگی هم 
ماشین داشتم وماشین‌بازی‌راشروع کردم قصدم این 
بود که در آینده نمایشگاه اتومبیل دایر کنم. 
خدمتم که تمام شد به زاد گاه خودم ب رگشتم و 
مغازه‌ای دست و پا کردم ومدتی فروشند گی کردم. 
چون خانه پدرم بودم. هر چه‌درمی آوردم» پس‌انداز 
می کردم وبه این ترتیب توانستم پول و پله‌ای جمع 
کنم. با اینکه در آمدم خوب بود امااین کار مراراضی 
نمی کر د ضمن اینکه هدف اصلی من نمایشگاه اتومبیل 
بود واصلاً دوست نداشتم در حدیک مغازه‌دار باقی 
بمانم. اما برای اداره یک نمایشگاه نیاز به تج ر به داشتم. 
نمی‌شد بی گدار به آب بزنم. همین که اندوخته‌ای 
برای خودم جمع کر دم» تصمیم گرفتم به تھران بیایم 
ومدتی در نمایشگاه‌های اتومبیل کار کنم. باید مدتی 
شا گر دی می کردم.اگر چه خیلی‌هامنعم کر دند که این 
شغل, شغل خطرناکی است.هزار ویک جور دردسر 
ا ا ا نا ی اا واگ 
مدتی در نمایشگاه کار کنم بازیر وبم کار آشنامی شوم, 
بنابراین به آنها که نگ ران بودند. این اطمینان خاطر 
رادادم که‌ازپس کاربرمی آیم وبعد به خداتوکل 


۸ 
اطلاعات ہش کی سارہ ۳۹۵۱ 


علاقمندان به گفتگوی بیو اسطه می توانند با شماره ذکر شده تماس بگیرند. 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و با تأبید موارد مطرح شده در آن نیست. 


اسامی برند گان مجله شماره۱ ۳۲۶۲ 
سمیرا روحانی ۹ (* ٩۹۳۵)‏ ۰ 
خدیجه لطفی ۵( ۰ ۹۳ء 


بانشکرازھمکاری قوەقضاییه ریاست محترمندامتگاهھای 
اوین»رجایی شھر:قزل حصار وورامین»ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذ کر روابط عمومی سازمانزندانها 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که‌در 
تهیه‌این گزارش ها یاریمان می دهند. 


۶ 
کردم وراهی تهران شدم.البته زمان زیادی‌شاگردی 
نکردم. چون یکی از دوستانم هم مدتی بعد به تهران 
| مد وباسرمایه‌ای که‌هر دوداشتیم. کار خرید وفروش 
ماشین راشروع کردیم. ماشین می خر یدیم دستی به 
آن می کشیدیم و می‌فروختیم. این کار د رآمد خوبی 
هم داشت. شغل اصلی خیلی از جوان‌ها هم بود امامن 
به این راضی نبودم. هدف من داشتن یک نمایشگاه‌بود. 
هر وقت نمایشگاه اتومبیل‌می‌دیدم.احساس می کردم 
این همان چیزی است که من کم دارم یابهتر است 
بگویم گم کرده‌ام.به واسطه خرید و فروش ماشین که 
انجام می‌دادیم بانمایشگاه‌دارها هم آشناشدیم.یکی 
از آنهاپیشنهاد دادهمین کار راد رنمایشگاه‌اوانجام 
دهم و درصدی به او بدهم. پیشنهاد بدی نبود. حداقل 
اینجوری به شکلی به آرزو و خواسته‌ام هم می‌رسیدم. 
مدتی‌هم این کار را انجام دادم. دروغ نمی‌توانم بگویم. 
شرایط کاری‌ام خوب بود. راضی بودم. اما همچنان 
آرزوداشتم که یک روزی خودم نمایشگاه داشته باشم 
ومستقل باشم.من اعتقاد دارم هر کس دنبال هر 
چیزی باشد. کائنات هم به او کمک می کنند تابه انچه 
می خواهد برسد. آنچه بر ای من اتفاق افتاد. بر حسب 
اتفاق نبود. بلکه انگار همه چیز دست به دست هم داد 
تامن زودتر از آنچه فکرش رامی کردم به خواسته‌ام 
برسم.ماجرا از این قرار بود که یکی از دوستانم که 
می‌دانست من در پی داشتن یک نمایشگاه‌اتومبیل 
هستم. یک روز پیشنھاد داد که با دوبر ادر سر شناس 
که در جایی حوالی کر ج.خبره‌این کارهستند به‌صورت 


شراکتی, نمایش‌گاه‌دایر کنم.حساب کردم دیدم اگر 
شاید سال‌ها طول بکشد.اماوفتی دو-سه نفر شر یک 
داشته‌باشم طبعاً زودتر به آرزویم می‌رسم. از آنجا 
که‌معرف نهااز دوستان قدیمی وهمشهریام بود 
وبهاواطمینان کامل داشتم. مطمئن بودم آدم‌های 
درست وقابل اعتمادی رابه من معرفی می کند:البته 
خودم هم تحقیق کردم و فهمیدم آنها س‌الها است در 
آن متطقه‌به این کار اشتغال دارند و از حسن شھرت 
ببرم وبا آنھاشریک شوم. 

البته خیلی‌ها گفتند این کار رانکنم. می گفتند کار 
نمایشگاه داری باشراکت جور در نمی آید.امامن قبول 
نکر دم نمی‌خواستم قبول کنم, چون برای رسیدن به 
ارزویم عجله داشتم. هزار و یک دلیل اوردم که اینها 
در منطقه خودشان شناخته شده هستند. مگر می‌شود 
کسی کاری کند که آبروی چندین وچند سالەاش رااز 
بین ببرد؟ خلاصه هزار ویک دلیل و برهان آوردم تابا 
آنها کارم راشروع کنم. کارم‌راشروع کردم وعاقبتش 
این شد که می‌بینید. فکر می کردم حواسم به همه چیز 
یتنآ ایتطور توف اواخر اسفتد سه -چھارسال 
قبل بود که تصمیم گرفتےم برای تعطیلات به جنوب 
کشور سفر کنم. می خواستم در طول سه هفته تمام 
شهرهای جنوب راببینم. دقیقا روز بیست ویکم اسفند 
نمایشگاه رابه شر کایم سپر دم و روانه سفر شدم. هر از 
و کمتر کسی به فکر خرید و فروش اتومبیل بود. آنها 
هم اطمینان می دادند که خبر خاصی نیست و همه چیز 
عادی است. غافل از اینکه این طور نبوده! 

تعطیلات نوروز شروع شده بود و من در گشت و 
گذار بودم که از اداره آ گاهی کرج بامن تماس گرفتند 
و گفتند مشکل کوچکی پیش آمده ومن باید به آنجا 
بروم. من خیلی خونسرد گفتم فعلاً که مسافرت هستم 
باشد تاوقتی از سفر آمدم. اما فردی که آن سوی خط 
شد وب ازاز انجا که من به مسائل قانونی وقضایی 

در طول تعطیلات نوروز چندین مر تبه دیگر همان 
شخص باتلفن همراه‌من تماس گر فت ومن همین جواب 
مشکل جدی باشد. من شب دوازدهم فروردین به 
تهران بر گشتم.اما آن شب هم به اداره آ گاهی نرفتم. 
روز سیزدهم فروردین هم خیلی خوشحال رفتم سیزده 


(همانط ور که این مددجو خود اشاره کرد شاید 
بز ر گترین اشتباه او در این زمینه, عجله او برای رسیدن 
به آرزویش بود.اوبه خودش فرصت کسب تجربه را 
نداد صرف اینکه هر چه زودتر به استقلال برسد و 
توانایی‌هایش رابه دیگران اثبات کند. چنان اورا 
سرمست کرده بود که بدون آن که به مخاطرات این کار 
فکر کند. خودش رادر راهی انداخت که نهایتا به زندان 
ختم شد. دومین خطای او آن بود که فقط چون شر کایش 


به در چون باز هم تصور نمی کردم مشکل حاد و خاصی 
باشد.غروب سیز ده به در در راهب ر گشت به خانه گفتم 
بدنیست سری به اداره آ گاهی‌بزنم وببینم برای چه 
به من زنگ می‌زدند. همین که رفتم داخل و خودم را 
معرفی کردم.فردی که آن سوی میز بود گفت: مرا 
شناختی؟ دقیق نگاهش کردم و جواب منفی دادم.او 
پوزخندی زد و گفت من همان کسی هستم که مرتب 
به شما زنگ می زدم. حالا بفرمایید داخل تافر دا صبح. 
آن شب باز داشت شدم در حالی که هنوز نمی دانستم 
ماجراچیست. صبح روز بعد که مرابه بازپرسی بر دند. 
دیدم پشت در بازرسی حدود پنجاه نفر ایستاده‌اند. 
وقتی رفتم داخل تفهیم اتهام شد م و تازه فهمید م چه 
اتفاقی افتاده دقیقا روزی که من به سفر رفتم.ش رکای 
من طی دو آ گهی در دو روزنامه کثیر الانتشار در دو روز 
متوالی اعلام می کنند که نمایند گی محصولات ایران 
خودرو اقدام به فروش ویژه‌لیزینگ کرده است و تمامی 
محصولات رازیر قیمت کارخانه قیمت گذاشتند.ذیل 
آ گھی هم شماره تلفن همراەخودرادرج کردند.مردم از 
همه جا بی خبر به تصور آن که شب عید صاحب خودرو 
خواهند شد آن هم زیر قیمت کارخانهبا آنها تماس 
گرفتند وبه نمایشگاه مراجعه کر دند وفرم پر کر دند و 
هر کدام بسته به انتخاب محصول مور د نظر شان بین 
۸ ۱۰ میلیون تومان پول - که اغلب جک تسهیلات 
خرید خودروبود_رابه شر کای من پر داخت کردند و 
آنها هم بعد از جمع آوری حدود پانصد میلیون تومان 
نمایش‌گاه رابستند و متواری شدندااز انجا که‌مردم 
در موعد تعیین شده خودرویی تحویل نگرفتند وبا 
مراجعه به ایران خودر و فهمیدند این نمایشگاه اصلاً 
نمایند گی‌ایران خودرونیست. متوجه شد ند که از 
آنها کلاهبر داری شده و بلافاصله شسکایت کردند و 
چون شر کای من متواری شده بودند. از من به عنوان 
مدیر نمایشگاه شکایت کر دند در حالی که هیچ کدام از 
آنها مرا ندیده بودند و اصلا نمی‌شناختند.پر ونده شکل 
گرفت ومن به عنوان متهم به کلاهبرداری روانه زندان 
شسدم.البتهازآنجا که‌من آدرس شب ر کاو راداشتم.با 
هم کاری نیروی پلیس قضایی وپس از چند ین شب 
کشیک دادن, توانستیم آنهاراهم دستگیر کنیم.طبیعی 
بود در قدم اول آنه ازیر بار قضیه نرفتند. با پرس 
محترم پرونده دستور استعلام حساب‌های بانکی 
آنه اراصادر کرد. از آنجا که آنهاتمامی چک‌هارابه 
حساب خودشان خوابانده بودند و تمام پول‌ها به حساب 


شخصی شان رفته بود. نمی توانستند بگویند چک‌ها را 
نگرفته‌اند. وقتی پاسخ استعلام بانک اعلام شد گفتند 


رایک دوست قدیمی معرفی کرده بود با اعتماد و اطمینان 
کامل, به قول خودش برای شش روز کاری, کارها را به 
انها سپرد. 

اگرچه اصل اعتماد متقابل در کار. از اصول مهم 
شرا کت است اما همیشه باید درصدی هر چند کم و اند ک 
را برای احتمال خطای انسانی در نظر گرفت. به هر حال 
آن کس که عنوان شریک کاری را ید ک می کشد هم 
انسانی است مثل همه ما که ممکن است به هر دلیل تحت 


7 و 
۳ ارو ست ۹٤‏ اع لاحات نعل 


۳۷ داشتهام این چک‌هارابه آنها 
ا را ہہ "۶۷۶۷+ 
که بدھی بابت چه بوده, چه معامله وخر ید وفروشی بین 
ما انجام شدهومن از چه بابت به آنهابدهی داشته‌ام. 
از انجا که آنها هیچ دلیل و مدر کی نداشتند. نتوانستند 
این ادعا راهم اثبات کنند وچون من هیچ مدر ک.امضا 
رسیدوب رگه‌ای دست شکات نداشتم,ازاتهاماتی که 
انها به من وارد می کر دند مبراشدم.اماجریان‌دادرسی 
پرونده ما چیزی حدود سه سال و نیم به طول انجامید و 
الان تازه یک هفته است که دادنامه ما | مده.دلیل این 
طولانی شدن رسید گی به پرونده اولاً ضد و نقیض‌هایی 
بود که شر کای من عنوان می کر دند و هر بار برای اثبات 
آن که آنچه می گویند خلاف واقع است‌باید ماههازمان 
صرف می شد تا پرونده مجدد مورد بررسی قرار گیرد. 
دوما ازدحام پرونده‌های کلاهبر داری است. جوری 
که هر داد گاه‌مابه فاصله شش ماه بر گزار می‌شد. در 
ایسن بین چند ین بار به دلی ل مختلف مثل آلود گی هوا 
عدم حضور قاضی ومشکلات آمنیتی, داد گاه‌به تعویق 
می‌افتاد.امادر نھایست هفته قبل که‌دادنامه امد همه 
مابه تحمل هفت سال حبس, رد مال و جریمه محکوم 
شدیم. البته من به حکم اعتراض کردهام و منتظر رای 
داد گاه تجدید نظر هستم. آنها چون وثیقه داشتند در 
حبس نماندند والان بیرون هستند. قطعا | نها هم به 
حکم اعتراض کرده‌اند.در این سه سال و اندی من 
فرصت زیادی برای فکر کردن داشتم. فهمیدم اعتماد 
بیش از اندازه من, عجله‌ام برای رسیدن به آرزویم و 
ساد گی ام بود که باعث این مشکل شد.من‌هیچ وقت 
فکر نمی کردم در عرض ۶روز اداری آنها بتوانند چنین 
کاری کنند. البته همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که 
این برنامه از قبل طر احی‌شده‌بود. آنهاقطعاً مدت‌هابود 
این قصد را داشتند. البته اگر اشتباه‌نمی کر دند وبه جای 
خواباندن جک‌ها در حساب خودشان, | نها را توسط 
فرد سومی وصول می کر دند. من نمی توانستم اثبات 
کنم که دراین قضیه هیچ نقشی نداش تم ضمن اینکه 
مردم‌هم اگر کمی دقت می کردند و متوجه می شدند 
آنجا فقط یک نمایشگاه است نه نمایند گی, پولشان رااز 
دست نمی‌دادند.آ نها به طمع خرید نهایتا پانصد هزار 
تومسان زیر قیمت هر کدام میلیون‌ها تومان پول خود را 
از دست دادند.این ماجراتجر به سنگینی بر ای من بود. 
تجربه‌ای که به قیمت سے سال حبس بی‌ملاقاتی برایم 
ماع نہ اما به هر حال هر کی برای آنچه می آموزد 
قیمتی می‌پر دازد و من بابت این تجر به بهای سنگینی 
پرداخت کردم. 


وسوسه‌هایی قرار گیرد. مگر می شود 
احتمال خطا و لغزش انسانی را از انسان‌ها سلب نمود؟ 
مگر آن که در هر کاری تمامی جوانب کار در نظر گرفته 
شود. آن وقت است که می توان با حساب و کتاب درست. 
شراکت کرد. کار کرد و زند گی کرد. نمی‌توان در یک 
چنین شرایطی فقط طرف مقابل را مقصر دانست که‌از 
اعتمادی سوءاستفاده کر ده بلکه باید گفت مانیز مقصریم 
که زمینه سوءاستفاده را برایش به وجود آورده‌ايم.) 


ہچ 


ده 


اکر خو 


استید 


من 


کسی 


داد 


ها 


ف 


کنید به ۱ 


و قدر ت 


3 


دد هید 


9 آز اهام لینکلن 


- 


Newsweek CNN منبع:‎ 


شب دلهره و ترس 

"راسمیلا آوال تازه از فروشگاه به طرف خانه راه 
افتاده‌بود که زمین شر وع به لزید ن کرد چند دقیقه 
بعد. مقابل او خانه‌ای قرار داشت که تا مد تی قبل سالم 
بود اما جلو چشمش فرو ریخت و آوار شد. راسمیلا در 
میان بهت وناباوری,به خودش آمد وبه یاد فرزندانش 
افتاد کەدرخانه تٹھابودند۔''سونیا''دەسالەو''سوٹیڑ' 
پنج ماهه.او شروع کرد به جیغ زدن و فریاد کشیدن. 
۶٣‏ خواست. 

ماجرای راسسمیلاءدرست شبیه آدم‌های‌دیگری 
است که در زلزله‌ای که چندی پیش در نیال رخ داد 
خانه‌و کاشانه وعز یزان خود راازدست دادند. 
۱ ۱ :۲۴ساله که‌راننده 
0۹ / ں٦"‏ حضورنداشت و 
مشسغول مسافر کشی بود که زمین لر زه منطقه 
انها را به شدت تکان داد. بعد از دیدن وضعیت. 
باعجله به خانه ب رگشست ووقتی همسرش را 
گریان مقابل خانه‌ی ویران شده‌دید. گمان کرد 
برای ھمیشه فر زندان خود رااز دست داده‌است. 
شتابان به طرف ویرانه پر از خاک وغباررفت 
وباچشم‌هایی گریان مشغول جست وجو شد. 
همسایه‌ها هم برای کمک آمدند. اما مادر بچه‌ها 
ناامید بود.از زمین لرزه ساعتی می گذشت واز محلی 
که آن راخانه می‌نامیدند. جز تلی از خاک وپاره اجرو 
تیر وتخته هیچ اثری باقی نمانده‌بود.اومی گوید: کاملاً 
دلسردبودم. از خانه صدای گریه یا کمک به گوش 
نمی رسید پس امکان نداشت بچه‌ها زنده باشند." 

جست وجوهای اولیه پس از دو ساعت نتیجه 
دادو آنهادختر بز رگشان رازن ده‌از زیر آوار بیرون 


ای سس 


سس 


کشیدند.اما از نوزاد پنج ماهه همچنان خبری نبود. 
هیچ نشانه‌ای مبنی بر زنده بودن نوزاد وجود نداشت 
تااینکه خانواده ناامید. پلیس نیال را خبر کرد واز آنها 
کمک طلبید.سر بازان‌ساعت شش عصر از ر اهر سیدند 
و فورآ مشغول کند و کاولابلای ویرانه‌ها شدنداما 
باز هم اثری از نوزاد پیدانکردند. شب از راہ رسید و 
سربازان اعلام کردند به دلیل تاریکی هوا جست وجو 
نتیجه‌ای نخواهد داشت.بنابر این از کار دست کشیدند 
وادامه آن رابه صبح فر دامو کول کردند.حالاد یگر پدر 
فر زند هم از پیدا کر دن‌او کاملا ناامید شده‌بود تااینکه از 
زیر آوار صدایی شبیه گریه نوزاد به گوش رسید. 


همسایه‌هابه کمک پدر نوزاد شتافتند و کمی آن 
اطر اف راگشتند اماچیزی‌دیده‌نمی‌شد. آنهاازپدر 
کودک خواستند شب رااستراحت کند واز نخستین 
ساعت‌های صبح کارشان را آغاز کنند. پدر ومادر 
نوزاد ناچار پذیر فتند ومثل بقیه‌مردم. شب رازیر 
آسمان به صبح رساندند. ب رخی‌ها خانه خود رااز دست 
داده‌بودن د وبرخی‌هم از ترس پس لرزه‌های احتمالی 


و ۰۰ 
الاعات ہل سا رو ۳۹۵۱ 


Maryanikpour@gmail.com 


مترجم: مریم نیک پور 


ترجیح دادند زیر سقف آسمان بخوابند .آن‌شب. 
شب وحشت وبیم بود. . آن شب همه‌ی مردم به این 
فکر می کر دند که آیا بار دیگر زمین خواهد لرزید؟ یا 
عزیزانشان که زیر آوار مانده و گر فتار شده‌اند, فر دا 
زنده نجات خواهند یافت؟ 

فردای آن روز خورشید تازه بالا آمده‌بود که پدر 
ومادرنوزادو تعدادی از همسایه‌هابه خانه ویر انه 
باز گشتند و جست‌وجورااز سر گرفتند. آنهااشتباه 
نکر ده بودند. صدای گریه نوزاد باز هم شنیده شد. 
همان لحظه سربازها نیز رسیدند و محل مورد نظر 
راحفر کردند و معجزه اتفاق افتاد. ۲۲ساعت پس از 
زمین لر زه ماد ر نگران.نوزادش رادر دست یکی 
از سربازان دید. تمام سر و بدن کودک پر از گرد 
وخاک بود اماخودش کاملا سالم بود. از نوزاد در 
همان وضعیت عکس گرفتند واین کود ک پنج 
ماههبه نماد نجات وامید مر دم مصیبت دیده 
نپال تبدیل شد. با ز گشت او به زندگی, به مردم 
نومید و درمانده‌نیال امیدی دوباره‌بر گر داندوبه 
آنھایادآوری کرد که زند گی‌همچنان‌ادامه‌دارد 
حتی در شرایط دشواری که به نظر می رسد تمام 
درهابسته است.سونیزرافور | به‌بیمارستانی 
درهمان نزدیکی منتقل کر دنداماپزشکان‌اعلام 
کردند که او هیچ مشکلی ندارد و آغوش مادر.بهترین 
وامن‌ترین جایگاه بر ای اواست. خانواده‌ی او حالا جایی 
برای ماندن ندارند ومثل خیلی از مر دم نپال شب رادر 
چادر آمداد به صبح می‌رسانند. همه چیز ویران شده 
است و بیشتر بستگانی را که همان نزدیکی‌ها زند گی 
می کر دند. از دست داده‌اند. 


هشت میلیون گرفتار 

اما همه چیز برای مردم نپال پایانی خوش نداشت 
ومثل خانواده‌این نوزاد خوش شانس نبودند.مردم 
نپال صبح یکش نبه را با عملیات جست وجوی اجساد 
یازنده‌های احتمالی دوستان. آشنایان و بستگان خود 
آغاز کر دند. آنهادر حالی یکشنبه را آغاز کر دند که 
روز شنبه,بیست وپنجم آوریل,زمین لر زه‌ای به شدت 
هفت و نه دهم در مقیاس ریشتر در هشتاد کیلومتری 
"کاتماندو ,پایتخت کش ور نپال به وقوع پیوست.اين 
زمین لرزه‌مهیب. آثار مخرب زیادی به دنبال داشت؛ 
جان بیش از هفت هزار نفر را گرفت. خانه‌های بسیاری 
راویران کرد وزخمی‌های بسیاری نیز بر جا گذاشت. 
سازمان مطالعات و تحقیقات زمین‌شناسی آمریکا 
اعلام کرد.بیشتر خرابی‌های این زمین لرزه نه به 
دلیل شدت آن, به خاطر به وقوع پیوستن در عمق 
کم بوده‌است زیر ازلزله‌های کم عمق قدرت تخریب 
بسیار بالاتری دارند. 

نیروه ایام داد همراه‌مردم نیال از نخس تین 
ساعات پس از زلزله دست به کار شدند اما بر اساس 
گزارش‌های شبکه‌های خبری:تمام خیابان‌هاو 
میادیسن پایتخت نپال زیر آوارمدفون شد وحتی از 
معابد این شهر نیز که یکی از مهم ترین مکان‌های 
مقدس مر دم به شمار می‌رود.جز خرابه»چیزی‌ بر جای 
نمانده‌است. آ مار قر بانیان این سانحه از همان نخستین 
ساعات‌هراس‌انگیز بود. مسئولان نپال و گروه‌هایی که 
برای امداد به مناطق زلزله زده‌اعزام شده‌اند. میزان 
خسارت‌ها رااسف‌بار اعلام کردند. میدان "دوربار " 
یکی از مکان‌هایی که یونسسکو آن رابه عنوان میراث 
جهانی معرفی کرده. در این زمین لرزه کلاً نابود شد. 
همچنین "داراهارا که برج مشہور نپال است. به 
طور کامل با خاک یکسان شد. 

پس لرزه‌های این زمین لرزه‌عامل دیگری برای 
تخریب بیشتر وشدیدتر نپال شد. کمترین این پس 
لرزه‌ها چهار ریشستر بود ومردم وحشت زدہنپال پس 
لرزه‌هایی‌تاحدود ۶و ۶دهم‌ریشتر راهم تجر به 
کردند. سبک معماری نیال به گونه‌ای است که در 
برابر بلایای طبیعی مانند زلزله بسیار سیب پذیر 
است و در شرایطی که بسیاری از آنها تخریب شده‌و 
تعداد زیادی‌هم نیمه ویر ان شده‌اند. پس لر زه‌هایی با 
قدرت کم نیز می تواند آنهارابه ویرانه تبدیل کند.ولی 
آن طور که مسئولان و مقامات این کشور می گویند. 
یکی دیگر از نگرانی‌هایی که با آن در گیرند. مساله 
رانش زمین است.از طر فی مناطق روستایی بسیاری 
وجوددارد که باشرایط موجودامکان دسترسی و 
امدادرسانی به آنها دشوار و در برخی موارد غیرممکن 
است.هم | کنون روستاهای زیادی در اثر زلز له روز 
بیست وپنجم اوریل تخریب شدهاند. بر اساس اعلام 
سازمان ملل متحد. کمک رسانی به مردم زلزله زده 
نیال از نخستین ساعت‌های پس از زلزله شروع شده 
ام امردم نبال ھمچنان از کمبود آب.غذاوامکانات 
درمانی رنج می برند واحتمال شیوع بیماری‌های 
همه گیر مسئولان رابه شدت نگران کر ده‌است. دولت 


نیال از سر اسر د نیا د ر خواست کر ده تجهیزات پز شکی» 
غذاو کیسه خواب برای مردم زلزله زده بفر ستند. بر 
اساس تخمین‌های یونیسف.اين زلزله‌ی مهیب. تقریباً 
هشت میلیون نفر را تحت تاثیسر قرار داد و کود کان. 
یکی از بایان اصلی این سانحه‌هستند که رسیدکی 
به آنهاباید در راس تمام کارها و عملیات امداد ونجات 
قرار گیرد. هم اکنون سازمان یونیسف و سازمان‌های 
دیگر بین‌المللی در حال امدادرسانی به مردم سیب 
دیده‌نیال‌هستند تاب اانجام خدماتی مثل تامین اب 
آشامیدنی سالم, تامین وا کسن‌های مور د نیاز: فر اهم 
کردن مراقبت‌های پزشکی لازم و... از میزان درد انها 
بکاهند و هرچه زودتر وضعیت زند گی رادر نپال به 
روزهای آرام باز گر دانند. 


پزشکان نپالی هم مانند دیگر گروه‌ها از صبح 
پس از سانحه عملیات خودرا |اغاز کردندواین 
کار راباراه‌اندازی اتاق‌های جراحی در پا رکینگ 
بیمارستان کاتماندو, پایتخت نپال پی گرفتند. این 
درحالی‌بود که سر دخانه‌هایر از جنازه‌شده‌بود. 
پس لرزه‌هاء فعالیت پزشکان را با مشکلات زیادی 
مواجه کرد.این پس لر زه‌هاحتی موجب شدند بیماران 
وحشتزده‌از بیمارستان بگریزند. قطع برق واز کار 
افتادن سیستم‌های ار تباطی نیز در روند کار پزشکان 
و پرستاران مشکلاتی ایجاد کرد. 


زمین همچنان خواهد لرزید 

داستان ناگفتهاماوحش تناک پشت زلزله‌ای که 
نپسال را درهم نوردید. با موضوعی آغاز می شود که 
شاید ساده و بی خطر و در حد داستان وپیشگویی به نظر 
بیاید و آن. فرونشینی و جزر ومد آب‌باران در دلتای 
رودخانه هند و بنگلادش است وفشاری که رانش 
زمین به مناطق اطراف خود می آورد. وقتی در حوزه‌ی 
رانش زمین می گوییم مناطق اطراف: منظور شعاعی 
چند کیلومتری نیست وصحبت از تأثیر گذاشتن 
رانش زمین از این سوی قاره‌به آن سوی آن است. در 


۳ رکشت و۹ رط 


سال‌های اخیر با اندازه گیری‌های دقیق مشخص شده 
که زمین در شبه قاره‌ی هند سالی یک اینچ رانش دارد 
وفشار مهیبی به اطراف خود می آ ورد. موضوع باران‌ها 
و جزر و مدها نیز باعث می شود این رانش سرعتی 
نا گهانی و زیاد بگیر د. این پدیده‌می‌توانداز زلزله‌ی 
نپال کوبنده‌تر باشد. 

زلزله‌ی پر قدرت نپال بار دیگر مر دم رابه این فکر 
انداخت که حالا که نمی شود زلزله راپیش بینی کرد. 
آیانمی شود چاره‌ای اندیشید که ساختمان‌ها محکم‌تر 
زلزله بتوانند بیرون بر وند؟ نیال منطقه‌ای شناخته 
شده و زلزله خیز است پس چرا تا کنون فکری برايش 
نشده؟ زلزلەی نیال به دلیل گسل بود. یعنی لایه‌ی 
بالایی زمین حدود چند متر نشست کردہ بود و صخره 
بالای صفحه‌ای که نقص داشت. روی صخره زیر ین 
خود به سمت جنوب در حال حر کت بوده. چند ساعت 
پس از هر زلزله ی مهیبی می توان اطلاعاتی به دست 
اورد وعلت.مر کز.قدرت.ونوع زلزله را تعیین کرد 
امااین اطلاعات برای بر رسی زلزله‌ه ای احتمالی 
کشورهای زلزله خیزی مانند تبت. چین وایران کافی 
نیستند.لرزهشناسان درعرض گسل‌هایی که به طغیان 
زلزله مشکو کند. گودال‌هایی حفر می کنند.سنگ‌هاو 
رسوبات انهاراجمع آوری می کنند. پژوهشگران 
ازاین داده‌ها واطلاعات دیگر برای تشخیص رفتار 
آینده‌ی زمین استفاده می کنند. پیش بینی می شود که 
نپال به پسلرزه‌های بز ر گی دچار خواهد شد که‌یکی 
از آنهارا که به بزر گی شش ریشتر بود. پس از زلزله‌ی 
اصلی پشت سر گذاشت. 


کجاهای زمین خطر ناک تر است؟ 
محققان با تأسف می گویند که در سیارەی مامناطق 
خطرناک زیادی وجود دارد. بیشترین خطر بر دوش 
"اوراسیا ست.بر خورد صفحات هند و عربستان با 
بقیه‌ی صفحات اوراسیا امکان بر وز زلز له رابالا می برد 
بنابر این جین.ایران.پا کستان وهند وستان مانند نپال 
مستعد بروز زلزله‌های مهيب هستند وبا نپال وجه 
اشتراک دارند. بقیه‌ی مناطق خطرناک در امتداد 
اقیانوس هند و آرام جای گرفته‌اند. یعنی منطقه‌ای که 
یک صفحه‌ی زمین زیر صفحه‌ی دیگری می‌لغزد. این 
پدید 5110411011011۰ یافرورانش نام دارد. این پدیده 
نمونه‌های مهم آن سونامی سال ۲۰۱۱ ژاپن است. 
تحقیقات جد ید لر زه شناسی مر بوط است به اندازه 
گیری دقیق جابجایی یک گسل در حر کت سطح زمین 
هنگام زلزله.این تحقیقات نشان‌داده‌اند که‌هر سال 
در عرض رشته کوه‌های هیمالیا ۲۰ میلیمتر همگرایی 
روی‌می‌دهد.این میزان بین صفحات هند واوراسیا 
بیش از چهل میلیمتر است. همگرایی‌های بیشتر در 
مناطق شمالی تر است که ر شته کوه‌های تیان شان و 
هر سال با تغییر شکل پوسته زمین مر دم سیبری 
بقبه در صفحه ۵۷ 


٠‏ سے 


انسان آن قدر فر صت ندارد که ذیمی از عمر ش راصر ف جنگ و سټزه کند 


۵ آنر اهام لینکلن 


ماجرای وافعی خارجی 


منبع: ربدرز دا بجست. آوربل ۲۰۱۵ 


ہے 
ترجمه: مریم نیک پور 
Maryanikpouer@gmail.com‏ 

تا قله راهی نیست 

"بونر پادوک" ۳۳ ساله بعد از مدت‌ها کلنجار 
رفتن با خودش, بالاخره تصمیم نهایی را گرفت. 
او می‌خواست خودش رابه خودش اثبات کند. 
می‌خواست به بقیه هم نشان بدهد که می تواند و از 
پس همه چیز بر می آید. تا ان زمان سختی‌های زیادی 
زا بسه جان خریدہ و از پس مشکلات و امفحان‌های 
سخت زیادی بر آمده‌بود. او حالا می‌خواست همراه 
چند نفر دیگر قله ‏ کلیمانجارو"رافتح کند. کاری که 
از نظر خیلی‌ها: فقط یک حماقت و جوگیری بود و بس 
وحتی ارزش فکر کردن راهم نداشت چه برسد به 
امتحان کر دن. پزشکان از زمانی که او نوزادی بیش 
نبود تشخیص دادند که به فلج مغزی مبتلاست. 
مادر بونر. مثل خیلی از مادرهای دیگر اولین کسی 
بود که متوجه مشکل فرزندش شد. او نمی‌توانست 
مثل بچه‌های هم سن و سال خود بنشیند. گردنش را 
بالا بگیرد یا چهار دست و پا برود. وقتی به سن راه 
رفتن رسید. مشکلات بیشتر شد و مادرش تصمیم 
گرفت او رابه چند متخصص نشان بدهد تانسبت 
به تشخیصی که پز شک خانوادگی داده بود. مطمئن 
شود. پزشکان دیگر هم نظر پزشک خانواد گی آنها را 
تایید کردند و همگی آب پاکی راروی دست مادر 
بونر ریختند واعلام کردند که فرزندش به دلیل ابتلا 
به فلج مغزی, قادر نخواهد بود راه برود یا فعالیت‌های 
دیگرش را مثل بقیه انجام بدهد. حالا بونر در سی و 
سه سالگی تصمیم گرفته بود ار تفاع ۱۹ هزار و ۳۴۰ 
پایی(۰ ۵۸۰ متری) را با پاهای فلج بالا برود. 

بونر تصمیم خود را با صمیمی‌ترین دوستش 
پاول در میان گذاشت. و او هم بعد از بارها صحبت 
کردن با بونر و آگاه شدن از خواسته قلبی دوستش, او 
رابه "تیم گای"معرفی کرد که قراربود با گروهش 
کلیمانجارو رافتح کند. تیم گای که سرپرست گروه 
بود. پس از این که بونر را راهنمایی کرد. به او قول داد 
که کمکش خواهد کرد تا به آرزوی دیرینه اش رنگ 
واقعیت ببخشد. ماجرای واقعی این شماره. روایتی 
کوتاه و خواندنی از سفر کوتاه اما جانفرسای بونر 
پادوک است که آن رااز کتاب "یک قدم بیشتر " 
خلاصه کرده‌ايم. این کتاب به قلم خود بونر است و به 
تازگی منتشر شده. بونر در این کتاب به خوبی نشان 
داده که چگونه اعتماد به نفس, تصمیم و عزم راسخ و 
حتی گاه خشم فر و خورده می تواند موتور موفقیت را 
برافروزد و آن را سوخت‌رسانی کند. 

نه... ادن شب سحری ندارد 

"روز هفتم. ساعت یازدہ شب. طبق قرار قبلی 
لباسم را پوشیدم. کاماً آماده بودم... یا شاید فکر 
می کردم که آماده‌ام. چهار دست لباس را روی هم 
پوشیدم اما باز هم سردم بود و داشتم یخ می‌زدم. 


سرمای کشنده‌ای بود. ۱۵ درجه زیر صفر. از روزی 
که این سفر را آغاز کرده‌بودیم. این سردترین روز 
بود. در چادرم تنهانشسته و تقریبا نفس کم آورده 
بودم. دهانم خشک شده بود و احساس می کردم وزن 
زبانم دو برابر همیشگی‌اش شده. جرعه‌ای آب داغ 
نوشیدم و دست‌هایم را روی بخار فنجان گرفتم تا 
کمی گرم شود ولی هیچ تاثیری نداشت. خم شدم و 
ارام ارام چکمه‌هايم راپوشیدم. اشتباه کرده بودم. 
باید آنها را هم درون پارچه یا کیسه‌ای می گذاشتم. 
يخ زده و پوشیدن را برایم دشوار کرده بودند. پاهای 
سفت و سنگ من حالا درون این جکمه‌های يخ زده 
درست مثل یک جسم بتونی و سفت و محکم شده 
درون آن دراز بکشم و گرم شوم. به سختی تمام نیرویم 
راجمع کردم و به طرف بیرون چادر راه افتادم. محلی 
که بقیه اعضای گروه منتظرم بودند. همه دورم جمع 
شدند و حالم را پرسیدند. سعی کردم به خودم مسلط 
باشم و روحیه دیگران را خراب نکنم. "مودی "یکی 
ان درو علتصلکمارآفر اق ہس 
به عهده داشت. در صفی تک نفره و در تاریکی پیش 
می‌رفتیم. بیست دقیقه بعد. کاملاً له و لورده بودم و 
نمی‌توانستم راہ بروم. تعادلم به هم خورده بود و درد 
شدیدی در پاهایم پیچیده بود. تنها گرمایی که در 
وجودم احساس می کردم از سوزش دردی بود که در 
اوضاع بهتر نشود. نمی توانم شش ساعت باقی مانده 
رادوام بیاورم و به قله برسم. آهسته با خودم نجوا 
می کردم: ''نمی تونم از پس این کار بربیام. نه... از من 
می‌توانست داشته باشد. برای همکاران. دوستان و 
غریبه‌هایی که به من انگیزه داده بودند. به جک 
رایان چهار ساله فکر می کردم که او هم مثل من از 
فلج مغزی رنج می‌برد اما هن_وز خیلی کوچک بود و 
معنای ناتوانی و تفاوت با بقیه را خوب درک نمی کرد 


۹ ۰ هه 
الاعات ی ارو ۳۹۵۱ 


کلیمانج‌ارورا به او و خانواده‌اش تقدیم کرده‌بودم. 
انها مرا به این باور رسانده بودند که می‌توانم این 
قله رافتح کنم. آنها مراقبول داشتند پس چگونه 
می‌توانستم ناامیدشان کنم؟ ۲ 

امآقازہ اولین سناعت ساس آخر یفام 
شده بود که خسته و درمانده شده بودم. بهتر است 
بگویم بریده بودم. حالا مسیر پر از صخره‌های بزرگ 
و خطرناک بود. و بیشتر از این نمی‌توانستم پاهایم را 
یکی بعد از دیگری بکشم. من ناچار بودم برای راه 
رفتن پاهایم را دنبال خودم روی زمین بکشم ولی 
مسیر ما به جایی رسیده بود که باید پاهایم را بلند 
می کردم و این کار, مرا خسته‌تر از خسته می کرد و 
تمام توانم راز بین می‌برد. از طر فی کندتر از همیشه 
شده بسودم وبلند کردن پاهایم به آهستگی هرچه 
تمام‌تر انجام می‌شد. آن‌طور که تیم و دیگر اعضا 
برنامه‌ریزی کرده بودند. قرار بود ساعت شش به 
ایستگاه استلا برسیم. محلی که فقط چند صد یارد تا 
مم آما حالابه‌نظر می رسد که شس 


هر گز نمی خواھد به پایان برسد. 
۹۳ که ثبت شد 


می توان 
فاصله از من حر کت می کرد بپرسم وقتش رسیده؟ 
نزدیکیم؟ او هم می‌توانست حتی با تکان دادن سر 
جواب مرا بده د و بگوید: آنزدیکیم... کمی دیگه 
می‌رسیم... طاقت بیار!" اما صدایم در نمی آمد. 
نمی دانم چندمین پیچ رارد کرده بودیم. فقط این را 
می‌فهمیدم که پاهایم توان نداشت و دردی کشنده در 
تمام بدنم تکثیر شده بود. با هر قدمی که برمی‌داشتم. 
پاها و زانوهایم موج ضربه‌ای دردنا کی می‌فر ستادند. 
دلم می‌خواست گریه کنم. نمی فھمم چرا می گویند 
مرد نباید گریه کند؟ من که در آن لحظه دوست 
داشتم روی یکی از آن صخره‌ها بنشینم وهای‌های 
رت کنم در کے و گنک کک 
ناامیدی و درماند گی, ناگهان فکرم به سوی ادم‌هایی 
رفت که تا ان زمان مسخره‌ام کرده بودند. فکرم 


نستم از ھمگروھے ام "مینجا" که با کمی 


سمت تمام آنهایی رفت که مرا باور نداشتند. به 
آنهایی که به توانایی‌هايم با دیدہ تردید و شک نگاه 
می کر دند و همیشه» چیزی برای پچپچ کردن و در 
گوشی حرف زدن داشتند. به تمام تمسخر کردن‌هاو 
هو کردن‌ها فکر کردم. به تمام کنایه‌ها. به لحظه‌هایی 
فکر کردم که دوست داشتم یکی از اعضای تیم 
بن الا لزدال اسه اش ماح آخرین 
نفری بودم که انتخاب می‌شدم. آن هم به عنوان یار 
ذخیره. یا بهتر است بگویم. عضوی که قرار نیست 
هر گز از آن استفاده شود. ناگهان خشمی در وجودم 
شعله کشید و همین خشم. درست مثل سوختی شد 
که قرار بود در آن لحظه‌های دشوار موتور حر کت 
من باشد. با این احساسات نیرو گرفتم. خشم من, قرار 
بود مراراه بیندازد. ناخواسته پاهایم را به جلو پر تاب 
می کردم. چنان قدرتی گرفته بودم که پیش از آن در 
خودم سراغ نداشتم و ندیده بودم. 


طعم تلخ بی پدری 

باهر قدم. یک تکه هیزم دیگر به کوره اضافه 
می‌شد. زمین خوردن‌ها, کوفتگی‌هاء کبودی‌های بدنم 
و... مسیر صعود پرشیب‌تر شده بود اما من چوب 
دستی‌ام را محکم‌تر در زمین فرو می کردم و یک قدم 
دیگر خودم را جلو می کشیدم. کمی بعد قدم دیگر. 
قدم بعدی و همین‌طور ادامه داشت... قرار شد کمی 
استراحت کنیم. من همان جا روی یک تخته سنگ 
ولو شدم. نفس زنان به مینجا گفتم: "قرار نیست این 
ی ره ات 
آمده؟ چرا از روشنایی خبری نیست؟ اما هیچ جوابی 
کند. شاید هم فکر می کرد اگر به من از وضعیت 
دقیق راہ و اینکه جند ساعت به پایان مسسیر مانده 
حرفی بزن د. دیگر قدم از قدم برنمی‌دارم و همان جا 
می‌مانم. 

دوباره خودم را روی پاهایم دیدم. استراحت 
تمام شده بود. پیش به سوی جلو! هنوز راه زیادی 
در پیش داشتیم. اگر درست حدس زده باشم. یکی 
دو ساعت دیگر تا ایستگاه استلاباقی مانده بود. بعد 
از آن هم یک ساعت دیگر بای د می رفتیم تا به قله 
برسیم.مه دور و برم کاملاً غلیظ شده بود اما گمان 
نمی کنم تاری دید من به ان مه ربطی داشت. چندین 
بار زمین خورده بودم و شلوارم از چند جاسوراخ 
شده بود و سرما از آن سوراخ‌ها به تمام بدنم نشت 
کر ده بود. باهر قدمی که برمی‌داشتم, زانوهایم بیشتر 
ضربه می‌زدند. مدتی روی پاهایم پس و پیش رفتم. 
از شدت سرما می‌لرزیدم و ضعف پاهایم هم باعث 
شده بود این‌طور راہ بروم. سعی کردم چوبدستی‌ام را 
محکم‌تر بگیرم و این کار جواب داد. قرص و محکم 
شدم. آن مسیر شیب تندی داشت. زیگزاگ هم بود. 
باید دوباره کوره درونم را سوخت رسانی می کردم: 

روی نیمکت نشسته بودم. مادرم برایم کیک 
شکلاتی پخته بود. همان کیکی که خیلی دوست 
داشتم و به مناسبت‌های خاصی از آن می خوردم۔ 


اول نمی‌دانستم مناسبت آن روز چیست و چقدر 
اھمیت دارد که مادرم برایم کیک شکلاتی پخته بود. 
برایم عجیب بود که در آن روز خاص» سهم من از 
آن کیک فقط یسک تکه نبود؛تمام کیک بود. کمی 
بعد پدر و مادرم با مقدمه‌ چینی بسیار برایم توضیح 
دادند که قرار است پدر مدتی به سفر برود اماخیلی 
زود برمی‌گردد. از نظر عاطفی بچه حساسی بودم و 
با کوچک‌ترین ناراحتی؛ هم از نظر روحی و هم از نظر 
جسمی از هم می پاشیدم و نابود می‌شدم. پدر و مادرم 
این مب له راخوپ فی دانہتنف برای همین تمام آن 
کیک شکلاتی بزرگ. سهم من شد تا با رفتن پدر و 
هر گز برنگشتن او کنار بیایم. مادرم بارها روی مدت 
زمان سفر پدر تاکید کرد تامن دلتنگی رااحساس 
نکنم. اما پدر به سفر رفت ودیگر نیامد. مادرم چون 
دوست نداشت مرا ناراحت کند. واضح و شفاف 
برایم توضیح نداده بود که بیماری‌ام چیست و چرا 
بابقیه فرق دارم و چه کار باید بکنم و چگونه باید از 
خودم مراقبت کنم. مادرم نخواست یک بار جلو من 
بنشیند و به من بگوید پسرم, تو فلج مغزی داری و 
این مثل خیلی از بیماری‌هاء فقط یک بیماری نیست. 
مجموعه‌ای از بیماری‌ها و ضعف‌ها را در بر می گیرد و 
بايد به یک زندگی متفاوت از بقیه مردم عادت کنم. 
حالا که به این مسائل فکر می کردم. توانسته بودم 
پدرم را ببخشم. با اینکه هر گز نفهمیدم چرابا ما این 
کاز را کرد چراما را تر ک کرد و ھر گ خراستت ما 
راببیند. حالاء کمی ماندہ به قله 
کلیمانجارو می‌توانستم مادرم 
رادرک کنم و خودم راجای او 
بگذارم. شاید اگر خودم هم جای او 
بودم. همین کار را انجام می‌دادم. 
کوره مجددا شعله‌ور شده بود و 
غرش می کرد. 

غلبه‌ی کاه به کوه 


پیش می‌رفتم. یکی از پاهایم 
سوی ایستگاه استلا می‌رفتم و 
دوام آورده بسودم. مهم نبود چند 
قدم برداشته بودم. مهم نبود چقدر بالا رفته بودم. 
مهم این بود که قله رافتح کنم. کشان کشان بالا 
شاید هم در توهم این صدا را می‌شنیدم. اما صداهای 
دیگری راهم شنیدم و متوجه شدم که در خواب 
و خیال نیستم. "زود باش... تو می‌تونی... جلو ہیا!' 
چشم‌هایم را چند بار به هم مالیدم. پاول به طرفم آمد 
وبه من تبریک گفت. کمی دقت کردم. من توانسته 
هم دور وبر ما جمع شدند ومراروی دست بلند 
ری سی مت ی صقر 
کرد روی یک تخته سنگ بنشینم و نفسی تازہ 


کنم. سخت و سنگین نفس می کشیدم. چند دقیقه 
همان‌طور بی حر کت نشستم. گوپی جلو چشمم یک 
لکه سیاه بود. سعی می کردم توان از دست رفته‌ام را 
دوباره به دست بیاورم. تیم قوطی کوچکی دستم داد. 
کمی از آن نوشیدم. شربت آب لیمو بود که حسابی 
شیرین شده بود. مزه فوق‌العاده‌ای داشت. ساعت‌ها 
بود چیزی ننوشیده بودم. بالاخره آنقدر جان گرفتم 
وسر حال شدم که بتوانم از تیم بپرسم تا قله چقدر 
راه مانده. تیم دستی به شانه‌ام کشید و جواب داد: 
"یک ساعت. چیزی نیست. قسمت سختش رو انجام 
دادی. از پس این هم برمیای. اما یه مسلله‌ای وجود 
دارد. قبل از تغییر وضعیت هوا باید بریم." 

راه صخره‌ای و ناصاف بود. سکند ری می خوردم 
و تلوتل و خوران, با خستگی زیاد پیش می‌رفتم. 
صداهایی می‌شنیدم. احساس می کردم صدای 
بچه‌های گروه است که مرا دلداری می‌دهند.اما 
حوصله‌اش رانداشتم. آخر آنها چگونه می‌توانستند 
بامن همدردی کنند؟ انها که در وضعیت من نبودند 
و ضعف جسمی من را نداشتند. صداهایی می‌شنیدم 
ما کلمه‌هاتحریف می‌شدند وبه کل وشسمایلی 
دیگر به گوشم می‌رسیدند. کمی بعد. صداها خیلی 
خودم دیدم. همه دورم جمع شدند. سعی کردم تمام 
حواسم راجمع کنم و ذهنم رامتمر کز کنم و صداها را 
درست حلاجی کی ترک کیم اجر مواق 
شدی... 

سپس پاول و دیلی به 
علامتی اشاره کردند که در 
کن الا و در فاصل کی از 
ماقرار داشت.علامت بلندترین 
نقطهی آفریقا. یکی از بچه‌ها با 
خوشحالی گفت: "نوبت توئه!" 
فهمی دم همه دوست دارند 
من اولین نفری باشم که به آن 
علامت می‌رسم و به ان دست 
تمام وزنم را می کشید. به طرف 
علامت قدم برداشتم. باورم 
نمی‌شد. چند بار به ان دست کشیدم تا مطمئن شوم 
خواب و خیال نیست. سرم رابه چوب کوبیدم. من 
موفق شده‌بودم قله کلیمانج ارو رافتح کنم. مبارزه 
به پایان رسیده بود و من پیروز از میدان بیرون آمده 
بودم. 

از هر طرف صدای تبر یک می‌شنیدم. از شوق 
گریه می کردم. پاول و بقیه بچه‌ها هم اشک می ریختند 
وخداراشکر می کردند. نمی دانم این فکر از کجا و 
چگونه به ذهنم رسید که با فتح این قله توانستم آغاز 
کنم و این تازه آغاز راه دشوار و پر پیچ و خم زند گی 
من بود. زندگی کسی که مثل همه آدم‌ها نیست 
اما خدابی دارد که در عوض برخے از ٹاتوائی ها به 
اوایمانی قوی و نیرویی دوچندان عطا کردہ که با 
قدم‌هایی استوار. این راه راطی کند و موفق شود" 
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دهه ۰ تبات نسبی رژیم شاه 
در کنار تلاطم جامعه 

ازن‌گاه‌رژيم پهلوی. آغ از دهه ۰ به معنای 
آغ از ثبات کامل برای تحقق برنامه‌ها بود. مراسم 
تاجگذاری‌رسمی,بر گزاری‌جشن‌های ۵۰۰ ۲ساله 
شاهنشاهی, حضور فع_ال در خلیج فارس وبا حمایت 
کافس آمریکا وذر بی جدانی تحرین آزابراقدرسال 
۹ خروج نیروهای انگلیسی از منطقه واستقرار 
مجددار تش ایران در جزایر سے گانه (ابوموسی, تنب 
بزر گ و تنب کوچک) ثبات امور اجرایی در کنار ثبات 
نخست وزیری هویدا از جمله محورهای شاخصی 
بود که در کنار افزايش نجومی در امد نفت و رسیدن 
درآمدارزی‌ایران‌به‌مرز ۰ ۲میلیارددلار درسال 
۲ بے کمک حاکمیت آمد. شاه فک ر می کرد که با 
برخورداری از این در آمد نجومی نفت.می‌تواند دو کار 
اساسی را برای تثبیت موقعیت رژیم انجام دهد: 

١-خرید‏ نامحدود تسلیحات از آمریکاو اروپاو 
تحکیم قدرت نظامی, پلیسی وامنیتی باهدف تضمین 
دراز مدت حاکمیت پهلوی. 

۲-ریزش بخشی از این د ر آمدها به سطح جامعه 
باهدف کسب رضایت مردم و بدون توجه به توسعه 
زیرساخت‌هاو ایجاد رفاه ظاهری بدون تحقق توسعه 
واقعی وهمه جانبه.اين دو سیاست در شرایطی صورت 
گر فت واجرایی شد که فشار بر نیر وهای‌سیاسی مخالف 
هر روز بیشتر می شد. خشونت روزافزون ساواک با 
تشکیل "کمیته مشترک ضدخرابکاری ؛ (همکاری 
مشترک ساواک وشهربانی درسال ۱)سر کوب 
احزاب سیاسی مخالف, دستگیری وسیع دانشجویان. 
دانشگاه, طلاب. علمای فعال حوزه. اقشار مبارز بازار و 
رشد کمی زندانیان سیاسی. جامعه رابا تحولات جدید 
و الزامات محدود کننده سیاسی مواجه ساخته بود. 
انبساط اقتصادی همراه با انقباض سیاسی 

شاه فکر می کرد که باافزایش قیمت نفت ودر پی آن 
تحکیم قدرت‌نظامی وامنیتی وایجاد فضای باز اقتصادی. 
می‌تواند از یک سوامنیت پایدار رژیم راتضمین کند 
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و از سوی دیگر.رضایت مادی و معیشتی مردم را 
فراهم آورد. مشکل تنها نخبگان و فعالان سیاسی‌اند 
که جمعیت قابل توجهی نبوده-وبا فشار. سر کوب. 
بازداشت.شکنجه وزندانی کر دن‌می‌توان آنهارا کنترل 
کرد و با حذفش ان از صحنے فعالیت‌های اجتماعی, از 
رشد و توسعه بحران جلو گیری کرد و حوادث رامهار 
نمود.به م وازات این تحلیل از نیمه اول سال ۱۳۵۱ 
درگیری‌های‌سیاسی ومسلحانه اوج گرفت.با ربوده 
شدن‌هواپیمای مسافربر ی هما توسط چند مبارز ایرانی 
که عازم فلسطین بودند. خیابان‌های تهران و بسیاری 
جوانان مسلح عضو گر وه‌های چریکی بود. در این سال‌ها 
بسیاری از سر آن ار شد آمنیتی رژیم مانند سپهبد فر سیو 
سرلشکر طاهری.س رتیپ زندی پور و چند مستشار 
نظامی آمریکا در ایران با گلوله مبارزان مسلح به قتل 
رسیدند. در مقابل. موج دستگیری و اعدام و حبس 
فعالان سیاسی توسط ساواک شدت گرفت. 

حضور تلویزیونی مقام 

امنیتی 
-تلویزیونی پروی زثابتی معاون 
سپهبد نصیری» رئیس ساواک در 
حوزه امنیت داخلی درزمستان 
سال ۱۳۵۰ نقطه عطفی در این راستا 
بود. وی که به عنوان "مقام امنیتی " مصاحبه می کرد با 
تبیین تحولات سیاسی جدید ایر ان هماهنگی نیروهای 
مبارز در داخل و خارج کشور و حر کت جدید مسلحانه 
از ایران, به هماهنگ بودن فعالان سیاسی بارهبری 
نهضت در نجف اشرف اشاره کر د. (روزنامه اطلاعات 
۰سال-ص ۲۶۹)اين مصاحبه با این هدف صورت 
گرفت که به جامعه و نیر وهای سیاسی فعال هشدار 
داده و تفهیم شود که پلیس امنیتی شاه بر همه امور و 
تحر کات سیاسی جامعه اشر اف دارد. ولی بر رسی ابعاد 
کمی و کیفی مصاحبه مبیّن تحر ک روزافزون مبارزات 
مردمی بود ونشآن‌می‌داد که‌به مسوازات تحر کات 
رژیم برای کنترل و بقاءعزم مبارزین نیز برای تحقق 
اهداف ضداستبدادی تشد ید و مضاعف شده‌است ولذا 
مقام امنیتی بررجسته ساواک مجبور شده تادر رادیوو 
تلویزیون حضور یافته و به تبیین این ماجرا بپر دازد. 
کنترل مساجد و مجامع دینی 

به موازات سر کوب دانشجویان و دانشگاه. ساواک 
اقدام به کنترل شدید تر حوزه‌های علمیه ومساجد و 
مجامع مذهبی تهران و شهرستان‌هاکرد. 

ممنوع المنبر کردن بسیاری از وعاظ و خطیبان 
حمایت از امام سخنرانی کرد.و دستگیری. حبس و 
تبعید ده‌ه اتن از علماوفضلای حوزه از جمله این 
اقدامات بود.در طول سال‌های ۵۷۔۳۵۰ اده‌هاتن 
از علمای دینی مانند آیات و حجج اسلام: "منتظری: 
طالقانی. ربانی شیر ازی.هاشمی رفسنجانی. لاهوتی. 
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سیدعلی خامنه ای, مهدوی کنی و... "به طور مداوم در 
زندان و یا تبعید بودند. به طوری که در زندان اوین یک 
"بند "به نام "پندعلماء" معروف 
سده بود. 

شهادت آیت ا.. غفاری 

شهادت آیت ا.. حاج شیخ 
حسین غفاری در زندان قصر 
در دی ماه ۱۳۵۳ نقطه عطف 
دیگری در تاریخ مبارزات 
روحانیون سیاسی پس از شهادت آیتا... سعیدی بود. 
وی که امام جماعت مسجدی واقع در خیابان دماوند 


تهران رابه عهده‌داشت واز مبارزان قدیمی نهضت 
اسلامی بود پس از دستگیر ی توسط ساوا ک شکنجه 
شد وبه‌علت کهولت سن چندی بعد در زندان قصر 
در گذشت.شهادت وی نیز تائی ری مثبت بر روحیه 
مبارزین داشت. 
حزب رستاخیز 

تش گیل حزب رستاخیز از جمله اقدامات مهم 
سیاسی درسال ۳ ب ود که درراستای تداوم 
راهبردی انقباضی کردن فضای سیاسی ايران صورت 
گرفت. شاه در طول دوران سلطنت نسبت به احزاب 
سیاسی مستقل,ملی و اسلامی حساسیت منفی بسیار 
داشت ودای ره فعالیت رابرای‌جریان‌های‌سیاسی 
مستقل از حاکمیت مانند جبهه ملی ونهضت آزادی‌هر 
روز محدود تر می کر د.وهمان طور که گفته شد پیگیری 
همین راهبرد زمینه رابرای گزینش "مبارزه مسلحانه " 
توسط نسل جوان طالب تحول در دهه‌های ۰۵۰ ۱۳۴ 
به عنوان تنها راه تلاش و بقا مساعد کرد. 

باافزایش بی‌سابقه در آمدهای نفتی ایران از سال 
۲ به بعد و احساس غنای حداکثری اقتصادی 
توسط شاه و به موازات آن رشد سرسام آور واردات و 
به اصطلاح ایجاد فضای باز وانبساطی اقتصادی,ودر 
ادامه آن افزایش انقباض سیاسی, در ابتدای سال ۵۳ 
باانحلال دو حزب دولتی ''ایران نوین ومردم " تشکیل 
حزب سراسری و واحد به نام رستاخیز اعلام شد. 

نکته جالب آن است که‌شاه‌در کتاب "انقلاب سفید " 
از سیاست چند حزبی که نماد آزادی و دمکراسی 
دفاع و تک حزبی رامحکوم کر ده‌بود.ولی در ۱۱ اسفند 
۱۳۵۳ ضمن دفاع از نظام تک حزبی و محکوم کردن 
تفکر احزاب گفت:حزب رستاخیز ملت ایران به عنوان 


تنھاحزب رسمی کشور وظیفه هدار یت ایران به سوی 
تمدن بزرگ!!رادارد. 
انقباض فضای سیاسی و تھدید مردم 


شاه پس از انتصاب ھویدانخسستوزیر به عنوان 
دبیر کل حزب رستاخیز, به طور رسمی اعلام کرد: تمام 
مردم ایران باید عضویت حزب رستاخیز را بپذیرند 
وهر کسی آن‌رانپذیرفت.ایرانی نیست وبهتر است 
ایران را ترک گوید.'' این مواضع نقطه اوج غرور شاه 
بود که دردهه ۵۰وبااتکابه حجم عظیم دلارهای 
نفتی ااصورت گرفت.شاه‌در کتاب‌جدید خود به‌نام "به 
سوی تمدن بز رگ"( که به گفته هویدا در داد گاه‌انقلاب 
اسلامی در اصل به قلم "شجاع الدین شفا بو ولی به نام 


"محمدرضاپهلوی انتشار یافت),بر ضرورت پذیرش 
سه اصل "نظام شاهنشاهی, قانون اساسی و انقلاب شاه 
ومردم "توسط همه ‌مردم ایران تاکید کرد. در غير 
این صورت افراد یا باید ایران را ترک کنند ویازندانی 
شوند. (نهضت روحانیون ایران-علی دوانی -ج ۵و 
۶ به موازات این تلاش‌هاء روند سر کوب نیروهای 
مبارزنیز شدت گرفت 
و خشونت ساواک در 
زندان‌ه اوخارجاز زندان 
عليه فعالان سیاسی در 
سال‌های ۵۵ - ۱۳۵۴ 
مضاعف گردید. 
بیانیه تاریخی رهبر 

در پی وقوع این 
تحولات.امام‌خمینی با | 
انتشار بیانیه‌ای مفصل در 
نجف اشرف به تاریخ اسفند ۱۳۵۳ برابر باصفر ۱۳۹۵ 
قمری‌ضمن اینکەتشکیل "حزب رستاخیز راب اسلام 
ومصالح ملت مسلمان ایران مغایر دانسته» شر کت 
در آن را از روشن‌ترین موارد نهی از منکر بیان کرد "و 
ضمن تبیین اهداف شاہاز انقباض فضای سیاسی ایران, 
از همه مبارزان سیاسی خواست تابا شدت با آن مقابله 
نموده و از علمای دینی و مراجع تقلید خواست تاورود 
در این حزب راتحریم کنند. 

قیام ۱۷ خرداد ۱۳۵۴ 

هنوز سه ماه از تشکیل حزب رستاخیز و تهد ید 
مردم به عضویت در این حزب نگذ شته بود که در 
اوج خشونت سیاسی علیه مخالفان و در پی انتشار 
بیانیه اسفند ۵۳ امام طلاب مبارز حوزه علمیه قم 
دردوازدهمین سالگرد قیام ۱۵ خرداد ۲ در 
روزهای پانزدهم تا هفد هم خرداد ۴ در مدرسه 
فیضیه جمع شدند و مدت سه روز علیه سیاست‌های 
رژیم استبدادی قیام.اعتراض و تظاهرات کردند. قیام 
جدید فیضیه‌نعکاس گسترده داغلی وبین المللی 
داشت ولذاشاه‌مجبور به موضع گیری شد و در 
مصاحبه‌ای این قیام را معلول همکاری ''ار تجاع سیاه و 
بی‌وطنان سرخ !! دانست. 

سرانجام بامحاصره وسیع و شدید مدرسه فیضیه 
توسط کماندوهای گارد شهربانی که از تهران به قم 
اعزام شده بودند و قطع آب و برق مدرسه. در روز 
۷خرداد حمله گسترده‌از زمین و هوابه مدرسه 
آغازشد. در جریان این تهاجم چند طلبه شهید وده‌ها 
تن مجروح و مصدوم و صدها نفر دستگیر و به کمیته 
مشترک ضد خر ابکاری تھران اعزام وپس از شکنجه 
در سطح بین المللی گسترده بود ورادیو بی-بی-سی " 
آن را بز ر گترین اعتراض علیه شاه پس از خرداد ۴۲ 
اعلام کرد.انتشار بیانیه امام از نجف در تایید کامل 
قیام ۱۷ خرداد ۱۳۵۴.اثرات مثبت وقابل توجهی در 
ار تقای روحیه مبارزین داشت واتهام همکاری طلاب 
و کمونیست‌هارادراین قیام که تو سط روزنامه‌های 


داخلی مطرح می شد خنثی کرد. 

در پی وقوع قیام ۱۷ خر داد»فشار رژیم علیه رهبران 
مبارزه تشدید شد وموج جدید دستگیری فضلاو 
بز رگان‌حوزه‌وروحانیت اغاز شد.در این رابطه آیت|... 
طالقانی و آیت!...منتظری که به عنوان سمبل مبارزات 
اسلامی در داخل ایران مطر ح بودن د.ودوران چند 
ساله تبعید رادر زابل و طبس طی می کر دند. به کمیته 
مشترک اعزام و پس از شکنجه‌های جسمی و روحی 
فراوان محاکمه وهر یک به ۱۰ سال زندان محکوم 
شدند. سایر روحانیون فعال مانند حجح اسلام "ربانی 
شیرازی.شاه آبادی.هاشمی رفسنجانی. محمد جواد 
حجتی کرمانی. انواری. سید هادی خامنه ای لاهوتی. 
معادیخواه. گرامی. کروبی و..." نیز 
به زندان‌های طویل المدت محکوم 
گردیدند. گروهی‌دیگر ازمدرسین 
حوزه علمیه قم مانند ایات و حجج 
اسلام "مشکینی, آذری قمی, جنتی: 
صالحی نجف آبادی, ربانی املشی, 
خزعلی و... "بعد به شسهرهای بد آب 

ضربه کمو نیست‌ها به جنبش اسلامی 

در سال ۱۳۵۴ و در راستای‌ضربات شدید ساواک 
بر جنبش اسلامی‌مردم ایران. ضربه دیگری از ناحیه 
کمونیست‌های ماج اجوبه جنبش وارد شد.بخشی 
از رهبری سازمان مجاهدین خلق مانند تقی شهرام 
وبهرام آرام که به مار کسیسم گرایش داشتند با 
تغییر ایدئولوژی‌سازمان از اسلام به‌ مار کسیسم و 
انتشار بیانیه رسمی در این رابطه به مقابله با نیروهای 
مسممان‌سازمان که حاضر به تر ک اعتقادات اسلامی 
خود نبودند.پر داخته و با به شهادت رساندن بر خی از 
نها مانند مجید شریف واقفی و در مرحله بعد مر تضی 
صمدیهلباف همگام باساواک ضر به شد ید ی به جنبش 
اسلامی وارد آوردند. آنهابه جای آن که گروهی جدید 
تاسیس کنند. با تغییر مسیر سازمان مجاهدین از 
اهداف اوليه به سر کوب مسلمانان مبارز و به شهادت 
رساندن آنهاپرداختند وشو ک جدی بر روند مبارزات 
آزادی‌بخش مردم ایران وارد آوردند. 

از سوی دیگر سردمداران منحرف این گر وه مانند 
وحید افراخته پس از دستگیری در زمستان ۰۱۳۵۴ 
ضمن تسلیم در برابرساواک, تمام اطلاعات خود از 
سازمان و اعضای فعال مسلمان و همچنین حامیان این 
گر وه اعم از روحانیون مبارز و بازاریان فعال در جنبش 
رادر اختیار رژیم قرار داد.بدین تر تیب روند دستگیری 
وسیع فعالان جنبش اسلامی در نیمه دوم ۵۴ونیمه 
اول ۵۵ به اوج رسید و بدین ترتیب ساواک موفق شد تا 
حدود پاییز ۱۳۵۵ جریان مبارزات مسلحانه رابه طور 
کامل مهار و سر کوب نماید. 

البته نیروهای مسلمان‌جوان وفعالی که باامید 
ب هت داوم‌مبارزات اسلامی‌به فعالیت در سازمان 
مجاهدین اولیے پر داخته بودند. پس از وارد امدن 
ین ضریات مهلک, خود گروه‌های مسستقل تاسیس 
کرده‌وبه ادامه مبارزات پر داختند. گر وه‌هایی فعال 
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مانند توحیدی صف و منصورون معلول این مر حله از 
مبارزات بودند. 
گروه ابوذر 

دراین نوشتار مطلوب است از گروه‌انقلابی ابوذر " 
یاد کنیم. که در شهر نهاوند فعال بو دند وار تباط خوبی با 
حوزه‌علمیه قم وبه ویژه ایت!...ربانی شیر ازی داشتند. 
فعالیت های مس لحانه وسیاسی‌این گر وه‌در نهاوندو 
قم‌درسال‌های ۱۳۵۱-۳۲ متمر کز بود. در جریان 
خلع سلاح یک پلیس امنیتی در قم. دوتن از رزمندگان 
گروه‌ابوذر دستگیر و متعاقب آن دامنه دستگیری‌ها 
گسترش یافت. پس از محاکمه» شش تن از فعالان 
گروه‌در ۱۳۵۲/۷/۳۰ اعدام و به شهادت رسیدند و 
بقیه نیز به زندان‌های چند ساله محکوم گر دیدند. 

بسن مقطولی ا ضیف فاقاء سیف انآ 
خدارحمی, حجت ... عبدلی وروحا... سیف, شهیدان 
گروهابوذر بودند. 

فجر انقلاب 

گروه "فجر انقلاب "در قم و تهران فعال بود.اعضای 
آن در زمستان ۱۳۵۳ دستگیر شدند و دو تن از رھبران 
گروه سیدحمیدرضا فاطمی "و محمدعلی موحدی " 
دراسفند ۳۵۴ ۱اعدام شدند وبه شهادت رسید ند و 
دوازده تن دیگر از اعضا به زندان‌های مختلف محکوم 
گردیدند. 

گروه مهدیون 

رهب راین گروه مه دی‌امیرشاکری "بود که 
فعالیت خود رااز سال ۱ ۱۳۵ با عضویت در سازمان 
مجاهدین آغاز کرد وباعلمای مبارزهمچون آیت"... 
طالقانی و آیت .. منتظری ارتباط فعال داشست. پس از 
تغییر موضع سازمان مجاهدین در سال ۵۴, وی به 
همراه گر وهی از اعضا مسلمان این سازمان همچون 
برادرش سیدمحمدامیر شاکری:علی اکبر نبوی نوری 
وحسین جان زینلی سازمان "مهدیون "را تشکیل داد. 
و به فعالیت سیاسی و مسلحانه پر داختند. مهدیون 
پس از چندی با گروهی از فعالان اصفه ان و تبریز 
مانند ابراهیم جعفریان و خواهرش فاطمه جعفریان: 
مرتضی واعظی, طیبه واعظی و زهر از ندی زاده‌تماس 
گرفتند و مبارزات مشترک عليه رژیم را آغاز کردند. 
این بز رگواران که عمدتا پس ازازدواج زند گی 
خانواد گی خود راوقف آرمان‌های اسلامی نمودند 
در طول سال ۱۳۵۵ و نیمه اول ۱۳۵۶ به تناوب ودر 
در گیری باسساواک به‌شهادت رسیدند.البته طیبه 
واعظی در بر خورد خیابانی مجروح شد و در خرداد 
۶ بر اثر شدت شکنجه در کمیته مشتر ک به شهادت 
رسید. مبارزانی همچون شهیدان مھدیّون که پس از 
حوادث سال ۵۴در سازمان مجاهدین, به آرمان‌هاو 
اعتقادات اسلامی و شیعی وفادار مانده و تسلیم مکرها 
و تر فندهای مار کسیست‌های ماجر اجو نشد ند. جایگاه 
ارزنده‌ای در نهضت اسلامی و تحولات تاریخ معاصر 
ایران دارند. آنهادر آن‌برهه حساس هم در برابر مکر 
کمونیست‌ها مقاومت کردند وهم به مبارزه قاطع عليه 
رژیم استبدادی ادامه دادند و وفاداری به آرمان‌های 
اصیل دینی رادر صحنه عمل به اثبات رساندند. 


س ہچ 


ہر ای ان که و ر گت داشی نخست که چک داب 


۷ ب‌المثل حندی) 


جزیره‌هندورابی کهدر ۲۲ کیلومتری غرب 
کیش ودر حدفاصل ہین کیش ولاوان قرار دارد : 
یکی از زیباترین جزایری است که در خلیج فارس 
قرار گرفته است.برای رفتن به جزیره‌می‌بایست از | 
بندرعب اس به طرف بندر چیروئیه بروید. در آنجا 
می توانید با یکی از قایقرانان اهل چیروئیه یک مسیر 
۰ دقیقه‌ای را تا جزیره هندورابی طی کنید. 

اگرنمی‌خواهی داز کم پ.ویلا یا مهمانسراو 
اقامتگاههای موجود در قسمت شمال شرقی جزیره 
۶ہ "" 
بر روی سکوھای سیمانی بر پا کنید. حال همه چیز مھیا 
است تا پاسی از شب به دیدن ستاره‌هاء تماشای رقص 
ماهیان, شنیدن خاطرات شیرین دوستان و خوردن 
تنقلات وشام لحظات خوشی رادور از هر هیاهو 
بگذرانید. می توانید دور تادور جزیره را پیاده‌بگردیدو 
با جاذبه‌های طبیعی این جزیره سح رآمیز بیشتر آشنا 
شوید. حتماً در طول راهپیمایی خود از دیدن پرواز 
پرند گان ماهیخوار.لاک پشت‌های کوچک وبزرگ 
که در آب غوطه‌ورند. ماهی‌های زیبای رنگارنگ که 
در نزدیکی سواحل صخره‌ای و مر جانی در حال بازی 
هستند. بسیار لذت خواهید بر د. وقتی به محل اتراق 
خودبرسید, یک مسیر تقریبأ ۲۴ کیلومتری رابه 


A ٹ٠‎ 


زیرنظر: محمود صفادار 


مدت ۸ساعت پیموده‌اید. دور تادور جزیرہ پوشیدەاز 
مرجان است و برای همین سواحل این جزیره بهترین 
زیستگاه ابزیان خلیج فارس دات 


پرواز پرستوهای دریایی در سواحل بندر چیروئیه 


چنانچه لوازم کافی و مناسب یک غواصی ابتدایی 
| به همراه‌داشته باشید.می‌توانید به تماشای دنیای زیر 
اب بروید واز زیبایی آن مبهوت شوید. هندورابی 
سرزمینی است هموار و تقریباً بدون عارضه طبیعی 
که بلندترین نقطه آن ۱ ۲متر وبزر گترین قطر آن 
۷کیلومتر است که کرانه‌های شمالی آن باشیب 
ی ملایمی به درب منتهی می شود ولی کرانه‌های 
27٦6‏ ۹ اد اا 
صد متری جزیره به خاطر مرجان‌ها آنقدر روشن 
وواضح است که به راحتی می توانید انواع واقسام 
مرجان‌ه او گیاه ان وجانوران دریایی‌رادر زیر اب 
به وضوح ببینید و از دیدن آنهالذت ببرید. در شمال 
جزیره‌اهالی بومی زند گی می کنند که شامل ۰ ۱۰ 
خانوارمی ون واکتر آ نها اصیادی امرار معاش 
گویا مدت‌هانیمه کاره رها شده‌بود. حکایت از حضور 
توریست‌های داخلی و خارجی در اینده‌ای نزدیک را 
دارد. روبر وی این هتل ساحلی است که‌مر جان‌های 
غنی وزیبایی دارد. یکی از جذابیت‌های‌هندورابی. 
این است که با قایق موتوری می توانید به کیش سفر 
کنید. از اسفند تا خر داد ماه زمان مناسبی برای دیدن 
این جزیره است. 


سد انحرافی رامهرمز یکی از دیدنی‌ترین نقاط تفریحی شهر ستان رامهر مز 
بام منظر های اطراف رودحانه الهو سادا اف رامهر مر از 
جمله قاط هستند که مور قوحه اهالی شهر رامهر مزقرار گرفته وبه طور متوسط, 
در روزهای پایانی هر هفته بیش از ۲۰۰۰ نفر از این مکان تفر یحی بازدید می کنند. 
این سد تنظیمی در ۲۷ کیلومتری پایین دست سد جر هو در کنار روستای دیدنی 
زیر زرد واقع شده‌است. این سد در نزدیکی شهر رامھر مز و در مسیر روستاهای 
دوریکل وزیر زرد و همچنین روی رودخانه اله بنا شده است که پیش بینی شده 
ار کارا رمو طف ال رو ی رو اه 
وجود چندین سازه آبگیر. کالورت زیر گذر سیفون زیر رود خانه‌اله کانال انتقال 
آب وپل‌های رو گذ راز جاذبه‌های دیدنی این سد هستند که با بگیری شبکه‌های 
انتقال آن رونق چشمگیری در بخش کشاورزی منطقه حاصل خواهد شد. عبور آب 
رودخانه از سرریزسد که به‌صورت ازاد طراحی واجر اشده‌است.جلوه‌زیبایی 
به منطقه می بخشد. 


روستای تا ضام مهد عا لمان وبزرکای 


تاکام از روستاهای‌دیدنی و سرسبز استان 
مازندران, واقع در ۲۵ کیلومتری جنوب شهرستان 
ساری‌است. این روستادر بخش کلیجانر ستاق و در 
کنار جنگل واقع شده‌است. مردم تاکام عموماً به 
کشاورزی و دامداری مشغول هستند. تا کام. یکی از 
روستاهای قدیمی است که به مهد عالمان وبزر گان 
دلنے ودی مش رال ای کا ورای 
آموزش قر آن و کتب دینی وهمچنین اولین مدرسه 
دبستان دولتی شهر ستان در این روستا تاسیس شده 
اک هی لاک سای سار وان 
ونوشتن دارند وق ر آن خوان هستند. این در حالی است 
که تامدت ها سار ی از 
ساکنان مناطق اطراف از 
بودند و آنهایی که به 
تحصیل علاقه داشتند.به 
۷۷۷۹۷۷۹۶۹۳۷ 
از بناهایی که در هنگام 
ورودبهروستاجلب 
توجهمی کند.مقبره٩‏ 
شهید این روستاست که 


کیہ ۳۹ 


گنبد طلایی‌اش از دور پیداست.یکی از سنت‌های 


رایج روستا تعزبه خوانی است که هر ساله در ایام 
محرم و شهادت‌ها ب رگزار می‌شود. 

اماداستان به‌وجود آمدن این روستانیز به‌نوبه 
خود شنیدنی است. این طور که ریش سفیدان روستا 
می‌گویند.حدود ۲۰۰ سال پیش. گروهی از مهاجرین 
که اکٹ از سادات بوده‌اند به این منطقه کوچ کردند 
وبعدها که افراد دیگری هم به این منطقه آمدند. این 
محل رابرای‌ادامه زند گی خود انتخاب کر دند وبه 
این تر تیب این روستا شکل گرفت.امادلیل نامگذاری 
روستای تکام این است که محل روستاء جایی است 
که کوهها تمام می شوند 
وبه زب ان محلی به آن 
توم کوه می گفته‌اند. این 
نام به مرور زمان تغییر 
کرده و ام روزه به تا کام 
تبدیل شده است. 

برای رفتن به این 
ے روستا می توانید از جاده 


مقبره شهدا 


کیاسر شهرستان ساری 
به این روستا سفر کنید. 


حصحد 


در محضر اخلاق 
لایدخل الجنة القتات 
فر مودند: 

سخن چين به بهشت نمی رود 

یکی از صفات شیطانی و بسیار ناپسند. سخن چینی 
سخن چین وارد بهشت نمی شوند. 

کسانی هستند که سخن چینی کنند ومیان دوستان 


استادمحمد کاظم نیکنام 


هر کس عادت کند که 


که ده 


حر یل 


جدایی افکنند و برای پاکدامنان عیب جویند. 
خوش نیست اساس فتنه و کین بودن _ 
بدخواه و بد اختر و بد آئین بودن 
دوری ز سخن چینی و نمامی کن 
چون بدصفتی بود سخن چين بودن 
طبعاً بسیاری از کش مکش ها از اینجا شروع 
می شود که کسی بین دو فرد یا دو گروه آتش بیار 
معر که می شود و یکی را علیه دیگران تحریک 
می کند.لازم نیست خود طرفین به هیچ کس اجازه 
دخالت بدهند. این جمله همواره در ذهنمان باشد 
که هدایت دیگران خوب ولی دخالت آنها مشکل 
آفرین خواهد بود. 
این نکته ظریف را هم به ذهنمان بسپاریم ؛ آن که 
قول و بیان دشمن رابرای ما مطرح می کند خود 
دشمنی دیگر است. 
کسی قول دشمن نیارد به دوست 
جز آن کس که در دشمنی پار اوست 
تو دشمن تری کاوری بر دهان 
که دشمن چنین گفت اندر نهان 
میان دو کس جنگ چون آتش است 
سخن چین بدبخت هیزم کش است 
از خداوند بزرگ طلب می کنیم ۳ ل 
مارا از همه گناهان و 78 
معاصی بوبژه دوبه‌هم‌زنی و 
سخن چینی به دور داشته و 
قلوبم ان را به نور ایمان منور 
سازد. 


۰ 


نیت 


۱ 


داور کن از صور ت١‏ 


سای خارج 


* 


SEES 


ادن سینا 


ماجراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


وقتی از من خواستگاری کرد 
خواستم بگویم نه اما همکارم اشرف بهم 
گفت دست نگه دارم. کمی فکر کنم و 
بعد جواب بدهم. گفتم اشرف حرف‌ها 
می‌زنی! پسرم بزرگ شده و وقت زن | 
گرفتنش است. آن وقت بروم شوهر 
کنم؟ گفت به خاطر همین هم که شده 
باید شوهر کنی. می گفت تنها می‌مانی. 
می گفت پیری و کوری داری و باید فکر 
روزی باشی که دیگر نمی‌توانی روزی 
هشت ساعت پشت دستگاه برش زنی | 
بنشینی و شلوار جین بدوزی... حق با 
او بود. هميیشه از | ینده می‌تر سیدم. 
مخصوصاً وقتی صحبت از پیری و تنھابی می شد تنم 
می‌لر زید. 

وقتی احمد فوت کرد پسرم یازده سالش بود. 
هنوز سی سالم نشده بود. جوان بودم و زیبا... داداشم 
گفت بنشین بچه‌ات را بز رگ کن. قول داد که خودش 
کمکم می کند.اما به سال نکشید که به هزار بهاته 


در پیج و خم دادگاه 


راشین مختاری 


سهیلا تقاضای طلاق کرد. من هم 
قبول نکردم. ام روز و کیلش هزار دلیل 
و برهان ردیف کرد که هیچ کدام برای 
قاضی قابل درک نبود. من می‌دانستم که 
سهیلا بالاخره یک روز این کار را می کند. 
برای همین بهانه‌ای دستش ندادم. سه 
سالی می شود که دنبال به‌هم زدن زند گی 
است. می خواهد همه چیز را خراب کند. 
اما من نگذاشتم. از حالا هم نمی گذارم. 
بايد به هر شکلی که شده سهیلا را در 
این زند گی نگه دارم. او زن خوبی است. 
تتا اشکالش پریشانی و آشوبی است که | 
در ذهن دارد. ھمیشه ناراضی است. یک 
وقت‌هایی افسردگی می آید سراغش ولی همه اینها 
گذراست. پانزده سال است که با او زند گی می کنم. 
می‌دانم این حال بدش یک جورهایی سرشتی است 
و به من یازندگی ما ربطی ندارد اما او ھمیشے دنبال 
بهانه‌های بیرونی است. 

وقتی با او آشنا شدم. از شوهرش جدا شده بود و 
یک بچه شش ماهه هم دستش بود. وضعیت بدی 


رازی که ترس ایجاد ش کرد 


کمک‌هایش کم و کمتر شد. زنش راضی نود 
بالاخره کار پیدا کردم. پسرم راب زرگ کردم و 
حالا در آستانه جهل سالگی خواستگار پیدا کر ده بودم. 
اشرف نگذاشت جواب رد بدهم. من هم به حرفش 
گوش دادم. همه وضعیت زند گی ام را برای فرخ 
توضیح دادم.او هم مرد ۵۵ ساله‌ای بود که زنش را 


داشت. نمی‌دانست با این بچه و بی‌پناهی چه کند. 
درست وقتی بود که همسر اولم» من و پسر پنج ساله‌ام 
راترک کرده و رفته بود آلمان و دیگر نمی خواست 
بر گردد. خیلی زود به هم نزدیک شدیم و از او خواستم 
با من ازدواج کند. سهیلا زن بی نظیری بود و هست. 
باورتان نمی شود. در همه این پانزده سال به داشتن 
چنین زنی افتخار کرده‌ام. پسرهای ما کنار هم بز رگ 


ا ۸ 
افلاعات کی سا رو ۳۹۵۱ 


طلاق داده‌بود و می خواست زنی داشته 
باشد تادر پیری تنها نباشد. ترس از 
تنهایی هر دوی مارا وادار کر ده بود تا 
به ازدواج فکر کنیم. بعد از چند جلسه 
حس کردم این مرد به درد من می‌خورد. 
اما مشکل پسرم بود. تازه از سربازی 
برگشته بود. اگر می فھمید می‌خواهم 
ازدواج کنم. غوغایی به پا می کرد. یکی 
دو بار خواستم موضوع را پیش بکشم 
ولی نشد. هر دفعه با برخورد تند پسرم 
تا ببینیم کی می شود زند گی مشتر کمان 
رازیر یک سقف شروع کنیم. من هم 
قبول کردم. 

به عقد هم در آمدیم. صبح‌ها می رفتم خانه فرخ. 
آنجارا تمیز می کردم؛ غذا می‌پختم و بعدازظھر 
برمی گشتم خانه خودم. در واقع دو خانه داشتم. پسرم 
فکر می کرد صبح‌ها می‌روم سر کار. سه سال به همین 
روال زند گی کردیم تااینکه پسرم تصمیم گرفت 


۸ 


فرشته‌ای که می خواهم درزند کی ام بماند 


شدند و سهیلا برای هر دوی آنها مادری 
کرد. پسرم او را بیشستر از من دوست 
دارد و هر وقت یکی به او می گوید سهیلا 
مادرش نیست. آنقدر عصبانی می شود 
که داد و فریاد راه می‌اندازد. 

زنی با قلبی به این بزرگی مشکل 
بزرگتری دارد و آن هم حال بدی است 
که وقتی می‌آید سراغش, می‌خواهد 
همه چیز را به‌هم بزن د و از میدان فرار 
کند. سهیلا زن تنهایی است و متاسفانه 
من و بچه‌ها هم نتوانستیم تنهایی او را 
پر کنیم.او از جان و دل برای ما مایه 
می‌گذارد. خانه‌ای داریم که همیشه تمیز 
است. همیشه غذاهای خوشمزه درست می کند. به 
درس و مشق بچه‌ها خوب می ر سد. با هیچکس مسئله 
ندارد؛ نه با خانواده من و نه با خانواده خودش... همه 
او رادوست دارند ولی هیچکس مثل من نمی داند که 
در چه تنهایی و سیاهی زندگی می کند. برای کسی 
درددل نمی کند. از روزم ر گی متنفر است و همیشه 
دلش خواسته برای خودش کاری داشته باشد. عاشق 


ازدواج کند. مراسم عروسی کوچکی گرفتیم و عروس 
آمد توی خانه ما... وقتش بود که برای ھمیشے بروم 
پیش فرخ. گفتنش به پسرم خیلی سخت بود. نمی‌دانم 
یک دفعه از کجا این به ذهنم رسید که بگویم یک 
کار جدید پیدا کرده‌ام. مرد مسنی دنبال خدمتکار 
می گردد و می‌خواهد یک نفر کارهای خانه‌اش را 

پسرم فکر می کرد صحبت از یک مرد خیلی پیر و 
ناتوان است. گفتم شب‌ها می‌مانم تا کمک دخترهایش 
باشم... پسرم هم پیگیر ماجرانشد و من در واقع زند گی 
آرامی را کنار فرخ شروع کردم. 

باورتان نمی شود... ده سال به همین شکل گذشت. 
عروسم شک کر ده بود و فکر می کرد من به عقد موقت 
فرخ در آمده‌ام. یک وقت‌هایی پسرم با من سرسنگین 
می‌شد ولی من آهمیتی نمی دادم. کنار فرخ زند گی 
آرام و خوبی داشتم. زخم زبان عروس و پسرم هم 
برایم مهم نبود. 

ام ف رخ از اين وضعیت خیلی ناراحت بود. بالاخره 
یک روز دست به کار عجیبی زد. بدون هماهنگی من 
رفت دیدن پسرم. این اولین دیسدار آن دو بود. بعد 
سند ازدواجمان را به او نشان داد. پسرم برای اولین 


همه وضعیت زندگی‌ام رابرای فرخ توضیح دادم. او هم مرد ۵۵ساله‌ای بود که 
زنش را طلاق داده بود و می‌خواست زنی داشته باشد تا در پیری تنها نباشد 


بار متوجه شد من خیلی سال پیش به عقد دائم فرخ 
در آمده‌ام و همه این سال ‌ها به خاطر اینکه مبادا او 
ناراحت شود این راز را مخفی نگه داشته‌ام. 

من‌ازهمه جابی خبر رفتم خانه پسرم و ديدم 
هم خجالت زده. دست آخر مرا بفل کرد و زد زیر 
گریه... من هم گریه‌ام گرفت. بهش گفتم از تنهایی 
می‌ترسیدم. از اینکه او هم نتوان د موضوع راد رک 
کند. می‌تر سیدم. تمام این سال‌ها با دل نگرانی زند گی 
کردم و فرخ راهم در این راه با خودم عذاب دادم. 
پسرم خیلی تاراحت بود اما بالاخرہ مسئله راد رک 
کرد و بعد از سال‌ها ازدواج من و فرخ علنی شد. 

حالا تقریباً پانزدہ سال از ازدواج من و شوهرم 
می‌گذرد. زند گی مسستقل و خوبی داریم. آخر هفته‌ها 
نوه‌هایمان به دیدن ما می آیند. حالا ما خانواده بزرگی 
هستیم. هم بچه‌های فر خ صاحب زند گی هستند و 
هم پسر من ویک روزهایی که همه دور هم جمع 
می شویم, خانه واقعاً شلوغ و پر سر و صدا می‌شود و 
من و فرخ حسابی خسته می‌شویم؛ خستگی که نوعی 
لذت و احساس رضایت در کنارش وجود دارد... 


نقاشی است ولی هیچ وقت فرصتی برای کلاس رفتن 
نداشته. یک وقت‌هایی برای خودش شعر می گوید 
ولی حاضر نیست آنها را برای کسی بخواند. از بچگی 
تنهابوده. پدر و مادرش را خیلی زود از دست داد و 
اولش از سر اجبار بود و یک وقت‌هایی فکر می کنم 
ازدواجش با من هم از سر اجباری از جنس دیگر بود. 
ھمیشے به قول خودش سر بار این و ان بوده و برای 
خلاص شدن از این وضعیت. تن به ازدواج داده.. 
من پرخلاف او عاشقانه زند گی ام را دوست دارم و 
سهیلا برایم مثل یک فر شته است. بچه‌ها عاشقانه په 
هميشه خسته است. دلش کنجی را می‌خواهد که تنها 
باشد و در تنهایی‌اش به آرامش بر سد ولی هیچ وقت 
این امکان وجود نداشته. 
می‌خواهد طلاقش بدهم تا برود در جایی دور تنها 
زندگی کند. می دانم اگر از پیش ما برود. حالش بد تر 
خواهد شد. با د کتر روانشناسش هم صحبت کرده‌ام. 
او هم اعتقاد دارد سهیلا با افسردگی عمیقی دست و 


چند سالی است که بهانه‌گیری می کند. از من می خواھد طلاقش بدهم تا برود در 
جایی دور تنها زندگی کند. می‌دانم اگر از پیش ما برود. حالش بدتر خواهد شد 


از من خواسته‌اند که نگذارم این اتفاق بیفتد. سپیلا 
اما پایسش را توی یک کفش کرده و می‌خواهد همه 
ماراول کند وبرود. می‌گوید در خانه من خوشحال 
نیست. تا یاد دارد بچه‌داری کرده و هیچ وقت برای 
خودش زند گی نکر ده. حق هم دارد. می‌خواهم خیلی 
چیزهارا تغییر بدهم بلکه بتوانم سهیلا رانگه دارم. 
هميشه دوست داشت به دانشگاه بر ود. حالا که بچه‌ها 
بز رگ شده‌اند. وقت این کار را دارد. شاید قصور از 
من بوده که در همه این سال‌ها متوجه روح خسته 
زنم نشدم و برای التیام دردهای کهنه‌اش هیچ کاری 
نکردم. همین که همه چیز در خانه ارام بود. فکر 
می کر دم زند گی رو به راہ است. بچه من و بچه او مثل 
دو برادر کنار هم بزرگ شدند و من غافل از این بودم 
که زنم چه فشارهایی را تحمل می کند. روحیه لطیف 
وزخم‌ه ای کهنهاش حالا دارد همه چیز راویران 
می کند. می گوید راه نفسش در خانه من تنگ است. 
می گوید زندگی نکرده جز رسیدگی به دیگران. شاید 
حق بااوباشد. طلاقش نمی‌دهم. با چنگ ودندان 
نگهش می‌دارم. چون در خانه همه منتظر او هستند. 
بایسد همه چیز راعوض کنیم تا او هم مثل مادر خانه 
احساس آرامش کند. 
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aT 
استقبال وحشتنک از حدط پارائه!‎ 


هرچند که اصل خبر نمی دانیم از کجا آب می‌خورد 
(آن‌هم دراین بحران کم آبی).اماهر چه هست. شایعه‌ای 
درلایه‌های مختلف جامعه در گرفته است که گویااین 
باردیگر قرار است پارانه اشسخاص مایەدار از بیخ قطع 
شود. دو سه سال است که دولت احتیاط می کند وجرأت 
نمی کند قاطعانه‌وارد فاز حذف یار انه پولدارهای‌مملکت 
شود اما ظاهر آ بالاخره قرار است که دل به دریا بزنند و 
این کار لازم رااجرایی کنند.حالا گر این وسط مقداری 
هم از آرای عمومی پر ید. خب بگذارید بپرد. کار که برای 
رضای خداورفاه‌ملت وصلاح مملکت باشد. باید به 
ضرس قاطع و بلکه هم شد ید تر -در اسرع وقت به اجرا 
درآید. قبل از آن که ازاقشار آسیب پذیر پدر د راید در 
همین راستاست که برخی رسانه‌ها از آغاز حذف یارانه 
پرد ر آمدهاخبر داده‌اند.ازقرار مسموع,قرار است این 
کار فعلا و به عنوان دست گرمی باپنج گر وه‌پر در آمد 
جامعه امتحان شود وحتماً شما هم تصدیق می‌فر مایید 
که صاحبان صرافی‌هاء مالکان خودروهای گرانقیمت و 
لوکس:پزشکان محترم.اعضای هيات مد یره بانک‌هاو 
شر کت‌های خصوصی و ایضاً افراد مقیم خارج از کشور. 
بالاخرہ جزو اقشار بر خوردار و مایەدار ایران هستند که 
اگر یارانه‌شان قطع شود. اصلاً احساس نخواهند کرد که 
قطع شده است. یارانه برای آنها حکم همان گنجشکی را 
دارد که به درختی تنومند و پر ب رگ وبار گفت: خودت 
را محکم بگیر که می‌خواهم از شاخه‌ات بپرم! 

واکن‌ش‌دولت:هر چند که کمتر نه اددولتی‌یا 
این حذف وتقطیع می کند وهر کس به طریقی دل 
مامی‌شکند:اما ما بیکار ننشستیم و از خیلی جاها در 
این راستاسوّال کردیم. مجلسیان گفتند که‌از وزیر 
اقتصاد یک چیزهایی شنیدند (و لابد شنیدن کی بود 
مانند دیدن؟!)؛ وزارت تعاون. کار و رفاه اجتماعی هم 
که بای د مجری‌این طرح‌باشد.صریحا این مطلب را 
تایید نک ردوبه‌زبان اشاره‌فهماند که:دهی.درست 
فهمیدیدا سازمان هد فمن دی یار انه‌هاهم برای اینکه 
نه سیخ بسوزد ونه کباب نه تا یید کردند ونه تکذیب؛ 
از ی اده‌رورفتن د (جریده‌رو که گذ رگاه‌عافیت تنگ 
راتکذیب کردند! 

واکنش ملت:درمقابل اما گروههای مختلف مردم 
از سح ر گاه روز انتشار این خبر -کەھنوز صحت وسقم 
آن بر احدی معلوم نشدہاست۔باتجمع در مراکز 


ہے ۔ 


مختلف شهر و کشور حمایت همه جانبه خود رااز حذف 
یارانه افراد پردر آمد اعلام کردند وخواستار شجاعت 
و قاطعیت بیشتر دولت در این مسأله شدند. به گزارش 
خبرنگار بیکار ماء مردم این شعارها راسر داده بودند: 
-سرمایه‌دار پولدار حمایت... حمایت! 
-یارانه گر نگیری. دست مرابگیری! 
-بیا و بگذر از یارانه خود /مصفا کن برادر. خانه خود 
-تورایارانه گر سودی ندارد /ولی بر زخم ما مرهم گذارد 
-ه رکه بامش بیش یارانه چرا؟ 
-تو کز محنت دیگران بی‌غمی/و یارانه گیری, نگو آدمی! 
-و....... شعرهای دیگری از این دست! 
به گزارش خبرنگار ما در صحنه» با حضور عواملی 
مشکوک که می گفتند اجیرشدہبرخی اشخاص مایه‌دار 
جامعه هستند. بر خی از تجمعات مردمی فوق.نزدیک 
بودبه‌خاک وخون کشیده‌شود که باحضور به موقع و 
موّثر مأموران دولت. فقط پر اکنده شد و بعضا با صدور 
قطعنامه‌ای پایان گر فتند. در تمام این قطعنامه ها بر 
ضرورت "قطع "بدون رودربایستی پارانه پولداران 
جامعه تا کید و تکرار شده بود. به طور قطع, وقتی | دم با 
شکم پر بخوابد. این جور صحنه‌هایی راهم ممکن است 
خواب ببیند. امان از دست این اش شله قلمکار ظهر! 
مدیریت روی اپ 
یقیناً غلط فکر کردند آنهایی که همچین خیال 
کردند که روی آب نباید نظارت ومدیریت داشت. 
زهی خیال باطل!... امروزه علم مد یریت چنان پیشرفت 
وحشتناکی کرده که حد و حساب ندارد.همه چیز در 
سایه مدیریت درست به پیش می‌رود. حتی همین آب 
که خیلی‌ها تصور می کنند مدیریت کردنش مثل آب 
خوردن است. 
قدیم وندیم نیست که آب روان, خودش از یک 
چشمه یا کوهسار به امان خدا جاری شود سمت سبز 
شهرومردم آبادی از آن مشروب وسیراب شوند. 
مدیریت درست و حسایی نباشد بالای سر ش, شدید | 
سرش به سنگ می خورد. در مسیرش سنگ اندازی 
شاعر و نویسنده‌و نماینده مجلس وزندانی سیاسی زمان 
رضاخان میرپنج. چنین تعریف می کند: 
جداشد یکی چشمه از کوهسار 
به ره گشت ناگه به سنگی دچار 
به نرمی چنین گفت با سنگ سخت 
کرم کرده راهی ده‌ای نیکبخت 
گران سنگ تیره دل سخت سر 
زدش سیلی و گفت: دورای پسر 
نجنبیدم از سیل زور آزمای 
که‌ای تو که پیش تو جنبم ز جای... 
فلذاست که در دنیای امروز. تولید و توزیع اب از 
همان ابتداتابه آخر از هر نظر مدیریت کلان می شود تا 
مشکلی پیش نیاید. خب قطعاً کشور عزیز ماایران نیز 
از این قاعدہ مستثنی نیست. 
چندی پیش:یک از مدیران حوزه آب کشور که‌از 
قضاقائم مقام وزیر نیرو نیز هستند. متأسفانه از منفی 
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شدن ذخاثر آب خبر دادند و حرف‌های خوبی زدند و 
گفتند که: در چهار دهه گذشته, میانگین بارش‌ها در 
کشور. از ۲۵۰ میلی متر به ۰ ۲۴ میلی متر کاهش پیدا 
کرده‌است. توجه شمابینند گان عزیز رابه ادامه این 
حرف‌های خوب جلب می کنم: 

- هیچ نظامی نمی تواند مردم را با فشار مجبور به 
مصرف بهینه اب کند. تنها راه این است که مردم. خود 
هم همان فرهنگ سازی است. در چند دهه گذشته. 
در آمدھای ناشی از نفت موجب شد تاروند مصرف 
آب این گونه بی‌رویه شود." 

ملاحظهفر مودید؟... خب پیش از شماءماهم 
ملاحظه فرمودیم که این طور مثل سیر و سر که داریم 
خروش, کار فرهنگی است. و حتم دارم که در این ماجرا 
هم رسانه‌هاو روزنامه‌ها مقصرند. عین داستان پول‌های 
کثیسف که آخرش‌به رسانه‌هابرگشتاهمچنان که 
عرض کردیم. اشکال از مدیریت هم نیست. به نحو 

نتیجه وراهکار:ما از این همه صغر ی -کبری چیدن 
لازم وملزوم. خداو کیلی چنین نتیجه‌می گیریم که به قول 
جناب سعدی: هر چه هست. از قامت ناساز ماست " که 
برماست. نه مدیریت مشکلی دارد. نه منابع. هیچ منبع 
آبی هم سوراخ نیست. اش کال کار فقط برمی گردد به 
"رفتار مصرفی آب "ما که باید با کار فرهنگی درست 
وحسابی, مشکل برطرف یا کمرنگ شود. صمیمانه به 
خودم عرض می کنم که:ای نویسنده محترم این مطلب» 


پایسان این عرای ض,چند تار اهکار معقول هم طبق ر وال 
معمول ندهیم: 

|-تغییر فشار: درست است که هیچ نظامی با فشار 
بر ملت نمی تواند باعث مصرف بهینه اب توسط انها 
شود.اماا گر یک مقداری فش ار آب‌را کم کند. شاید 
بشود ملت یعض اًمی بیتندفشار آب خوب استشیر را 
تا آخر باز می کنند. اتگار که شیر نفت است لاکردار! 

۷۔تعوبض شیر: در یک اقدام دولتی,تمام 
سازمان‌ها و صاحبان مراکز و منازل, موظف به تعویض 
شیرهای آب شوند.همه‌باید از شیرهایی که دارای چشم 
الکترونیکی هستند. استفاده کنند. خودمان که صدبار 
گفتیم چشم اماد ر عمل کار خودمان را کر دیم.بلکه 
چشم‌های الکترونیکی شیرها ما رابه یک مصرف کننده 
درست تبدیل کنند.طوری که خود مان‌هم نفهمیم تغییر 
الگوی مصر فمان از کجا اب خور ده است! 

۳-تثبیت مدیریت: کما کان باحفظ همین مدیریت 
برروی آب کشورو سدهاو رودخانه‌هاو آبهای‌روان 
و آبهای زیر زمین و.... سایر آب‌ها, چشم‌انداز روشنی 
رافراروی‌منابع آپی کشور قرار دهیم. چشممان آب 
نمی خورد که اگر مدیریت‌هاعوض شود چیزی عوض 
شود. الان نصف لوله‌های اب کشور نشتی داردو کلی 
آب هدر می‌رود. خب گر در حوزه‌مد یریتی‌ماهم ضعف 
ومشکلی وجود داشت.الان آن نصف دیگر لوله‌های اب 
مملکت هم نشتی داشت. خداو کیلی نداشت ؟... 


دست دختر شش ساله‌ام را گر فتم.سوار قطار 
شدم واز بندرعباس آمدم تهران. مطمئن نبودم کجا 
آنها هم خبری از ما نگ فته بودند. شاید یادشان رفته 
بود. آدم‌ها این جوری هستند. همدیگر را که نبینند. 

مادرم شانزده ساله بود که شوهر کرد به یک پسر 
سالی یک بار می آمدیم تھران ولی وقتی بز رگ شد یم 
که دیگر برای مهمان‌جاندارد. دایی و خاله‌ای هم 
نداشتم.در عوض تادلتان بخواهد خان‌واده پدرم 
شلوغ وپرجمعیت بودند.امایکی بدبخت‌تر از آن 
یکی. نمی‌شد روی هیچ کدامشان حساب کرد. با 
منوچهر که ازدواج کردم.دلم خوش بود که شب ها 
جاشوی لنج بود. می‌رفت کویت ومی آمد.بادست 
بد نبود تااینکه گفتند جلو قاچاق راباید بگیرند واولین 
لنجی که توقیف شد.همانی بود که شوهر من در آن 
کار می کرد. بعد هم توی وسایل شوهرم تریاک پیدا 
کردند وراهی زندان شد. از زندان پیغام فرستاد که 


شکوفه های‌زند گی 


پریاشاهی 


سانیا دهخوار قاتی 


کیانا نصرت‌زاده 


از بندرعباس بروم و امیدی به او نداشته باشم. پیغام 
داد که بروم پیش دایی‌اش.چند باری رفتم زندان که 
ببینمسش ولی گفت نمی خواهد من و بچه را ببیند. بعد 
هم خبر فرستاد که طلاقم راهم بگیرم که اگر فرصتی 
بود دوباره شوهر کنم... 

باچشم گریان و جیب خالی راهی تهران شد م. 
خجالت می کشیدم بروم سراغ دایی شوهرم. حتی یک 
بار هم او راندیده‌بودم. سوار اتوبوس‌های خطی شد م 
و خیابان ولی عصر را آمدم‌بالا تارسیدم‌به آدرسی 
کهاز پدربز رگم داشتم. یک چیزهایی از بچگی یاد م 
بود. خانه‌ای سفید باستون‌های بلند. یک عقاب گچی 
هم سر در خانه بود. 

زنگ سرایداری رازدم. هیچ کس جواب نداد. بعد 
زنگ خانه رازدم و سراغ پدربزر گم را گرفتم. گفتند 
مریضاخوال است ورفعهتالش پیش فامیل‌هایش:دلم 
هری ریخت. تنها امیدم اوبود. همسر دوم پدربزر گم 
تالشی بود و به گمانم رفته بود پیش آنها. 

صاحب خانه دلش برای من سوخت و چند دست 
لب اس به دخترم‌داد ومقداری پول به خودم.ولی از 
من نپرسید جایی برای رفتن دارم یانه... غروب بود 
که دست دخترم را گرفتم وبه طرف آدرسی رفتم که 
از دایی شوهرم داشتم. آن سر شهر بود. وقتی رسیدم 
آنجادیگر آخر شب شده‌بود. گفتند خیلی وقت است از 
آنجا رفته ولی هم تلفن او را داشتند و هم آدرسش را... 
بهش زنگ زدند بعد گوشی رادادند به من... داستان 
رابرایش تعریف کردم. سفارش کر دبرایم تاکسی 
بگیرند و مرا بفرستند دم در خانه‌اش. 

دوباره راه‌افتادم به طرف یک سر دیگر شهر. وقتی 
رسیدم.از گرسنگی و خستگی داشتم می‌مُردم. وضع 
مالی دایی منوجهر خوب شده‌بود. خانه کوچکی داشت 
ولی سه طبقه بود وجابرای من و دخترم پیدامی‌شد. 
برخلاف تصورم: آنهامرابامهر بانی پذیر فتند.چند 
روزی مثل یک مهمان از من پذیرایی کردند بعد حاج 


دینادیده‌گا 


سامیار سلیمی 


۳ رتست ۹4 رطلومات مکی اک ۲ 


با چشم گریان و جیب خالی 
راهی تهران شدم. خجالت می کشیدم 
بروم سراغ دایی شوهرم. حتی یک بار هم او 
راندیده بودم. سوار اتوبوس‌های خطی 
شدم و خیابان ولی عصر را آمدم بالا 


خانم.زن‌دایی منوچهر دستم راگرفت وبر د پیش 
همسایه تاسفارش مرابکند ومن در بیمارستان به 
عنوان خدمتکار مشغول به کار شوم. زن همسایه هم 
به هفته نکشید که کارم رادرست کرد. 

دخترم می رفت مد رسه و من می رفتم بیمارستان و 
یک وقت‌هایی دو شیفت پشت سر هم کار می کر دم.اما 
خرج خورد و خوراک وجانداشتم.حاج خانم می گفت تا 
می توانی پول‌هایت راجمع کن تا زند گی مستقلی برای 
خودت درست کنی.... 

یک سال آنجابودم.بعد یکی‌ازد کترهای‌بیمارستان 
ازمن خواست مراقب بچه‌هایش باشم. زنش ول کرده 
بود ورفته بود خارج. من هم قبول کردم. یک اتاق هم 
به من ودخترم داد. دخترهای د کتر خیلی زود باد خترم 
شیرین جور شد ند و خیالم از این بابت راحت شد. 

ده سال در آن خانه بودم که یک روز سر و کله 
منوجهر پیدا شد. از زندان آزاد شده بود ویرسان 
پرسان آمده‌بود دنبال من وشیرین...وقتی دیدمش, 
آمده. گفتم دیگر دربه‌دری تمام شده, اما از جمله اول 
به دوم از من پول خواست و فهمیدم معتاد است. برای 
همین اورابرای همیشه از زند گی ام بیرون کردم وبه 
شیرین هم گفتم دیگر فراموش کند پدری داشته... 

دخترهای د کتر برای ادامه تحصیل راهی خارج 
شدند. د کتر هم ازدواج مجدد کرد ولی به من گفت تا 
هر وقت بخواهم می‌توانم در خانەاش بمانم. 

حالا نزدیک به سی سال است که در خانه د کتر 
زند گی می کنم. شیرین راهمین جاو به همت د کتر 
شوهرش دادم. خر هفته‌ها با بچه‌هایش می آید اینجا 
ود کتر وزنش‌انگار که نوه‌های‌خودشان امده‌باشند. 
از آنها استقبال می کنند. 

من دیگر پیر شده‌ام و تمیز کردن این خانه برایم 
سخت شده.ولی جایی برای رفتن ندارم. دیگر حس 
می کنم جزیی از این خانواده‌هستم. اماوقتش رسیده 
که چاره‌ای بکنم. از این ناتوان تر که شدم. می روم خانه 
سالمندان.نمی‌خواهم پیری و کوری‌ام هم بیفتد به جان 


این خانواده. این هم داستان زند گی من بود. ۰ 


SF وم‎ 


٭٭ 


عم آن قد 


د که تاه است که 


نمی ار زد آدم 


حفر 


و کوج 


چک دهاند 


دز راقلی 


مسابقه بزرگ داستان نو یس ورهدهم 


ar‏ کار م..." نوش شتا مور ة 
انگر و فساد وجداں؛ 
بر 
خحلاقی و لغزش‌های 9+ نمونه وار و تفکر 


انداز زه‌های یک داستان کوتاه 


آدم بی‌قواره‌ای نبود و برعکس چهره خسته و 
شکسته و موهای ژولیدهاش. ر اهر فتنش نشان می داد 
که سن زیادی ندارد. او با خودش حرف می‌زد. 
درمانده و تکیده روبروی من پشت میز نشست 
وشروع کرد به حرف زدن: آباور کنید بی کس 
و کار نبودیم. بی کس و کار شدیم. روز گار بدی 
نداشتیم تا این که سر کله پسرخاله شکارچی‌اش 
پیدا شد. خوش تیپ قد بلند و چهارشونه بود. من 
هم به خاطر زنم اونو تحویل گرفتم. نے اینکه از 
کسی بترسم» نه, فقط حوصله جر و بحث نداشتم. 
حتی از بچگی, وقتی اکثر روزا پ در و مادرم جر و 
بحث داشتند من از خونه فرار می کر دم. تازه‌از خون 
می ترسم چه برسه به شکار" پنکه دفتر: درست کار 
نمی کرد. صدای قی قیز پروانه پنکه اعصاب خرد 
کن بود. نگاهش را از پروانه پنکه دوباره به من کرد و 
ادامه داد: "هر وقت از کار خسته و کوفته می رسیدم 
خونه» می‌دیدم پسرخاله با پررویی: طوری رو مبل 
خودشو ول کرده و دو تا لنگشوباز. که انگاری از 
من طلبکاره. وقتی به زنم اشاره داشتم, با چشم غرّه 
می گفت: "من که نمیتونم از خون ه بیرونش کنم. 
بعد هم» ببینےم, اگه فامیل خودت هم بود اینجوری 
می گفتی؟''نمی دونم از کدوم فامیل حرف می زد. 
کاری کرده بود که پای همه به خونه ما قطع شده 
بود. "به اینجا که رسید به پاهاش نگاه کرد. آهسته 
گفت: 

"ببخشید. سیگار دارید؟ " بهش سیگار دادم و 
کبریت هم براش روشن کردم. با هر پک: 20 
سیگارش می‌افتاد رو میز. اوهم با کف دستش آن 
رامی‌ریخت زیر یه با حالتی شرمندہ گفت: "شما 
تا حالا گوشت ت شکار خوردید؟ من خوردم, خیلی 
خیلی از کالب اس و چی چی بر گر بهتر بود. وقتی 
قبلنامی پرسیدم خانوم چراغذادرست نمی کنی؟ 
ےس وو تی خی سس تج 
برای گوشت شکار حسابی حوصله داشت!''یک 
لحظه متوجه تک عکس دختر کوچکم زیر شیشه 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


میزم شد. پرسید: "دخترتونه, آره؟ درسته؟ خدا 
براتون نگه داره من که خدا رو شکر بچه ندارم! 
دوست داشتم ولی ندارم. زنم می گفت اندامم بهم 
می خورہ می‌خواست هیکلش دست نخورده باقی 
بمونه... مهم نیست. یعنی اصلا هیچی مهم نیست. 
داشتم می گفتم. پسر خاله پرمدعاش می‌اومد. اونم 
باادست پر کبک و حتی گوشت بز کوهی می آورد. 
خبر نداریسدا بی‌رحم. با کلت اومد. من از اسلحه 
می‌ترسم. هر وقت کلت می بینم یاد بچگیم می‌افتم 
کلت پلاستیکی آب پاش داشتم, ماشه رو فشار 
می دادم آب می پاشید به سر و صورت خواهرم. 
اونم دنبال من می‌دوید. ولی بعدا سرنوشت کلت 
حقیقی رو جلوم گذاشت... "بی تاب و مضطرب 
بود و فقط حرف می‌زد. وروی صندلی آرام و قرار 
نداشت. ادامه داد. 

اقب سول سید کک گر اسے که شتییا 
باشه لذت بخشه ولی گفت وگو با این يارو که 
درد آور بود.یادم نمیره ازش پرسیدم با کلت 
شکار می کنی ؟ خنده مسخره‌ای تحویلم داد و گفت: 
''راست راسستی خیلی پرتی! اسلحه شکار من کلت 
نیست. اما شکارچی جماعت عشق به اسلحه داره. 
اینه که همیشه این کلت بامن هست "بعد وقتی من 
احمق ساده‌ازش می پرسیدم: آببینم یعنی تو همه 
چی شکار می کنی؟"می گفت: "همه چی که نہ هر 
جی دلم بخواد و البته اجازه نمیدم شکارم دست هر 
الاغی بیفته! این طعنه‌اش با نیشخند همراه بود و 
چشمک که یعنی بعضی‌ها رو نباید شکار کرد باید 
تور کردا باور کن هر روز که می‌گذشت رفتارش 
زننده‌تر می‌شد. آنقدر که حتی به زنم گفتم "نمی 
یه جوری برام خیلی کدر و تیره است. وقتی آدم 
می‌بیندش قلب‌ش می گیره. یا تو د کش کن يا من." 
ولی زنم هیچ اعتنایی به حرفم نمی کرد. و حرف 
آخرش این بود که اگر عرضه داری و می‌تونی 
خودت د کش کن ولی من عرضه این کار و نداشتم! 


می 4 
اعات :ی ارو ۳۹۵۱ 


چکه آب می‌دی بخورم؟ گلوم 
خشک شد.." 

وقتی لیوان آب را پر و گلویی تر و 
نفسی تازه کرد گفت: 

"ببخشید, خسته تون که نکردم؟ یه وقت فکر 
نکنید از ترس دارم حرف می‌زنم: نه انه خیلی وقت 
لاق بے ات ی و خدا 
کاری ندارہ که وقتی بخواد رسوایی کسی رو بخواد 
نشون بده. نشون میده.از طرف شر کت بايد به یه 
ماموریت سے روزه می‌رفتم. کار زودتر از موعد 
تموم شد. وقتی برگشتم خونه دیروقت بود. ديدم 
صدای وز وز از اتاق خواب شنیده می‌شه. بله! هر 
دو تاشون رو تخت بودند. اصلا فکرشو نمی کردم 
اینجوری از آب دربیاد. دیوانه شدم. اینقدر گیج 
بودند که نفهمیدند چه بلایی قراره سر شون بیاد. 
ال پس رعالہائی رو از چاش پرذاش تم وس 
بچه‌ها ماشه رو چکوندم ماشه چکید. به تیک کرد 
بعد یه دنگ, این بار آب نپاشید. تیر بود. تیر اول 
به زنم خورد و ماشه دوم هم يه تیک کرد و بعد یه 
افتاده بود. خورد. گلوله سوم رو هم اتفاقا برای مخ و 
اعتماد بیش از حد خودم به زنم کنار گذاشتم, اولش 
تیک کرد ولی دنگ نکر دا همسایه‌ها نصف شبی 
پشت در صف کشیدہ بودند و جار و جنجال شده 
اود یکی از اونا می گفت که خبر دازيد آقامضنطفی 
هفت تیر کش شده!" 

سکوت کرد و به گوشهای خیره شد. قیژ قیژ 
پروانه پنکه دفتر. همجنان اعصاب خر د کن بود. با 
نگاه خسته و پر از غم, گفت: "قبول کنید که تحمل 
می کرد خونسرد باشد. بعد ته سیگار را زیر پاله 
کر د. و وصیت نامه‌اش را داد که به دست خواهرش 
برسانم. زنجیر دستبند و پابندش جرینگ جرینگ 
می کرد .لبخند تلخی زد و گفت: "نترسیداترس 
خوب نیست. چون اعدام که ترس نداره! حتما 
برای تماشا بيایید. تازه خیلیا از دیدن اعدام لذت 


پریشانی بی‌پایان 


" آسماعیل‌حسومی "با تکیه بر واقع گرایی بی واسطە ورهااز لکنت ذهنی و زبانی و همچنین با 
پشتوانه ذوق و استعداد خلاقش در کار نوشتن, توانسته است باداستان پر یشانی بی‌پایان" 
باتمر کزبر مضمون بیماری اجتماعی "پولگرایی ؛ آمیزه‌ای از بلاهت ساده‌اند یشی و 
گسترش ضدانسانی کاسبکاری کور کورانه رادر موقعیتی ویرانگر. به نمایش د رآورد. 
اسماعیل حسومی -گلپایگان 


دوسال آز گار است که‌چسبیده‌است به‌اين مغازه‌لعنتی اصد میلیون پول بی زبان 
که کم پولی نیست!همه‌اش راریخت به حلقوم این مغازه نکبت زده... دیگر از 
دیدن چهر هو قد و قامت خودش در مقابل آینه‌وحشت داشت.اصلا مدت‌ها 
می‌گذشت که نسبت به همه آینه‌هاهیستر یک پیدا کر ده‌بود. می خواست چه 
ببیند؟ تحفه‌ای نبود! به قول زنش:''گل بود به سبزه‌نیز آراسته شد! "خیلی خوش 
قیافه بود ؟!حالا آ شفتگی وپیری زودرس هم که‌بابت این دوس ال‌مغازه‌داری 
نصیبش شده‌بود به | ن صورت بی‌قواره‌اش اضافه شده‌بود. می خواست داد و 
فریاد کند. می‌خواست جلوی نیش و کنایه‌های زنش بایستد اما دیگر بعد از دو 
سال اشتباه ولج ولج بازی حالا در این اوج ورشکستگی دیگر رمقی وحتی کلامی 
برایش باقی نمانده بود. حالا همه ذهن و فکرش در آشفتگی می جوشید و بیهوده 
به دنبال مفری بود تا بتواند جواب طلب کارها را بدهد. از همه بدتر باید از زیر 
ر گبارهای غر ولندهای زهر آ گین زنش سینه خیز رد می شد. باید جواب داد و 
بیدادهای طلبکار ها: | قای حشمتی, | قای قدر تی و اقای صفد ری رامی‌داد. جای 
آرامش شب‌های او با اشباح چک‌های بر گشتی و استرس از دست دادن اعتبار 
بانکی عوض شده‌بود.صدای طلبکارها در این یکی دو ماه آخر از پشت گوشی 
تلفن هر روز بلند تر و تیز تراز روز قبل می شد و اعصابش رانشانه رفته بود. دراین 
میان هم اما در هر گوشه از اتاق مثل سربازهایا ما موران مو کل روح هی می‌رفت 
و می آمد و رجز می خواند و غر می زد و شکایت و شماتت می کرد: 

"صد میلی ون پول بی زبان رامفت ومثل آدم‌های کله پو ک به باد دادی! واين 
حرف‌هارامدام تکرارمی کرد.دوروز قبل آقای‌قدرتی‌با آن شریک گردن 
کلفتش آمده‌بودند در خانه. برایش خط ونشان کشیدند و تحقیرش کردند. 
فقط یک چک بیست میلیون تومانی دست همین قدرتی و شریک گر دن کلفتش 
داشت!گودی چشمھایش نسبت به دو سال گذ شته شاید به اندازه‌دو سانت 
فروتر نشسته بود...! پیر پیر شد ه بوداچر و کھای پیشانی اش همیشه دو تابود 
تا دو سال پیش اماحالا زیر نور مهتابی -مخصوصاً زیر نور مھتابی -سه چهار تا 
چین دیگر.بالای‌پیشانی ونزدیک موهای کم پشتش توی آینه پیدابود. چهل 
و دو سه سالش شده بود و دو سال پیش حماقت کرد حرف زنش را گوش نکرد 
و به خیال کاسبی و به سرعت پولدار شدن خودش رابدهکار کرد. دو سال پیش 
اگر بوی گند کار خانه گاهی عذابش می داد ونق و نوق داشت اما خیلی خیلی بهتر 
از نیش ون وش زنش بود. و خیلی بهتر از بدهکاری و اعصاب درب وداغان...و 
مهمتر از همه» پیر شدنش روبروی آینه‌ها! 

چاره‌ای نداشت که بر گر دد توی شر کت. توی همان سوله. کنار محمد کوچیکه 
واحسان و فرشید؛ پشت دستگاه و توی آن بوی گند ذوب شدن پلاستیک‌های 
چرک و کهن هیادش به خیر کنار اسماعیل وامید ومحمد بزر گه و آن آقای 
مهندس "دالکي الکی که سر به سرش می گذاشتند که چطور مهندسی شده 
است که هنوز هر رااز بر تشخیص نمی‌دهد... آماء از حق نگذ ریم بچه باحالی بود 
و تواضعش همه را شیفته او می کر د. 

حالا عاشق دست‌های روغنی شده بود و صدای گوشخر اش دستگاه پر س!او 
حالا برای گریز از آشفتگی و پریشانی ذهن و زند گی اش به رویاهای کار خانه 
فکر می کرد. رویاهایی عملا بی‌پایه برای رهایی از بدهکاری و غرغرهای زنش 
وبرای اینکه دیگر نفهمد و نداند که تعداد بیشتری از موهای کم پشت و تنک 
سرش سفید شده‌اند وحالا دیگر وقتی هم که به زور قرص‌های آرامبخش, چند 
ساعت می خوابید-یادر واقع بیهوش می‌شد -دست‌هایش خود به خود در 
رعشه اعصاب ویرانش, می‌لر زند... 


درعرصه وسیع ادبیات داستانی به دست دادن یک تعریف روشن,د قیق.ساده‌و 
کامل از داستان کوتاه اگر دشوارترین کار نباشدءبی گمان سخت دشوار است و نیاز به 
شناخت عمیق, تجربه همه سویه و دیرین و پرهیز آ گاهانه از آسان گیری و سهل نگری 
دارد.واقعیت در این زمینه این است که نه تنها خیل خوانند گان ادبیات داستانی -به 
رغم مطالعه کم وبیش مستمر داستان_به درستی "داستان کوتاه"رانمی‌شناسند, بلکه 
خیلی از زنان ومردان جوان و هوشمند وبا قریحه که بنابر گرایش و استعداد وانگیزه 
درونی و خلاق شروع به نوشتن داستان می کنند. ویژ گی‌ها و مختصات داستان کوتاه" 
٦٣ک‏ عده که لامحاله در جریان مطالعه و خواندن داستان, کم وبیش به 
گرایش سر شتی خود برای نویسند گی خلاق پی می برند. در بهترین حالت تحت تاثیر 
هنری داستان‌هایی که می‌خوانند. به گونه‌ای غالبا غریزی داستان می نویسند. به همین 
دلیل دوران معمولاً کوتاه شور و شوق غریزی‌نوشتن‌شان که به پایان می‌رسد. یکباره 
متوقف می شوند. در واقع چون ساز و کار نوشتن داستان کوتاه رانمی‌شناسند. طبعا از 
آنچه به عنوان "داستان کوتاه می‌خواهند بنویسند شناختی-حتی گاه‌ابتدایی _ندارند. 
دراین توقف ناگهانی وناگزیر است که عمر نویسند گی خود را کوتاه‌و تمام شدهبه 
ساب می آورند ٢٦٦‏ داستان - که در کستره اد یات ا 
یک "نوع" خاص و یگانه به شمار می رود شکست و نا کامی است؛ ناکامی و شکستی که 
تنها با شناخت دقیق و درست ‏ داستان کوتاه و فراگیری صناعت (تکنیک) کار در این 
قلم رو می‌توان به کامیابی و پیروزی تبدیلش کرد.به هر تقدیر برای نویسنده خوش 
قریحه و بااستعداد لازم وضروری است که با تلاش جستجو گرانه داستان کوتاه "را 
بشناسد و به گونه‌ ای عمیق و وسیع بداند که داستان کوتاه چیست و تفاوت ماهوی آن با 
دیگر گونه‌های ادبی چه قد ر بارز و مشخص استبر ای شناختن داستان کوتاه و رسیدن 
به تعریفی ساده(چه کلاسیک و قدیمی, چه مدرن و امروزی) در بدو امر باید بدانیم چه 


" 


"نوشته های -حتی شبه داستانی العا کوتاه 

یک :داستان کوتاه قصه و حکایت نیست.در تعر یف متعارف وساده‌قصه و 
حکایت باید به این نکته بارز وروشن برسیم که معمولاً به ‏ ثاری کم وبیش کهن ومتعلق 
به دوران پیشامدرن که در آن‌ها تا کید بر حوادث خارق‌العاده بسیار بیشتر از تکوین و 
تحول آدم‌هاء شخصیت‌ها و موقعیت‌ها و کل زند گی است. قصه می‌گویند. در قصه و 
حکایت محور موضوع و ماجرا بر حادثه‌های به اصطلاح غریب و خلق‌الساعه می گر دد. 
در قصه حادثه‌ه | -معمولاً بدون در نظر گرفتن روابط علت ومعلولی وبدون تکیه بر 
تأثیر محیط وموقعیت ووجود متکثر ومتنوع انسانی-روی می دھد ودر واقع‌ر کن 
اساسی‌وبنیادی راتشکیل‌می‌دهد.بی آن که‌در گسترش وتحر ک ود گر گون‌شدن 
قهرمان‌هاو آدم‌ها کوچکترین نقشی داشته باشد.مختصر این که قصه‌ها و حکایت‌ها 
شکل وساختی ابتدایی و مبتنی بر نقل و نقالی دارند. زبان قصه‌ها_چه فاخر و چه عامیانه 
-چندان پیوندی بادرونمایه آن‌هاندارد.در نهایت, در قصه‌ها و حکایت‌ها, آدم‌ها به 
صورتی تک بعدی و کلی مطر ح شدهاند تادر مجموع -همچون ضرب‌المثل‌های عوام 
-اندرز دهند و پند بياموزند. 
دو: داستان کوتاه ملقمهای از مقاله, گزارش, خاطره و مطلق حدیث نفس 
سه: داستان کوتاه رمان فشر ده‌شده‌نیست که در آن آدم‌های فراوان. حادثه‌های 
پی در پی و مثلا دهها مکان و صحنه بی‌ربط و باربط پشت سر هم بیایند و ردیف شوند. 

عجالتاً و در گام نخست و به دنبال شرحی که داده شد. "داستان کوتاه"رامی‌توان با 
تا کید بر ویژگی‌های زیر تعریف کرد: 

۱-پیرنگ 1٥‏ (طرح) منظم و مشخصی دارد. 

٢-یک‏ شخصیت اصلی دارد. 

۳-اين شخصیت در یک واقعه اصلی در گیر و ارائه می‌شود. 

۴-به صورت یک " کل است که همه اجزای آن باهم پیوند متقابل دارند وبدون 
هیچ حشو و حاشیه و زائده‌ای شکل می گیرد. 

۵-تأثیر متمر کز و واحدی راالقامی کند. 

۶-کوتاه است. 
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۹٤ ۳‏ امت سے را 


اد 


حابی که دراه 


۰ 
3 


ت خد اه ند راہ رامی 


کشادی 


#فلور انس اسکلول 


۸ق) وخ جس لها 


در دسامیر سال ۰ لو مس سترند " چاپ لندن, عکس‌های 
باورنکر دنی از موجودات کوچک منتشر کرد که سر و صدای زیادی به راہ انداخت! 


به طوری که این مجله ادعا می کر د این عکس‌ها دستکاری بر روی ''نگاتیو' "عکس‌ها انجام نگرفته و 
کاملاً واقعی بودند و توسط دو دختر جوان» یعنی عیب و نقصی در این نگاتیوها مشاهده نکر ده‌اند. 
"السی رایت "و دخترخاله‌اش "فرانسیس گریفیتس" یک "آنالیست" دیگر نیز نظر داد که هر چند یک 
در نزدیکی روستایی به نام کانینگلی" گرفته شده عکاس یا نقاش ماهر می‌توان د چنین عکس‌هایی به 
بود. وجود آورد. ولی نکته قابل توجه در این عکس‌ها آن 

هنگامی که این عکس‌هابرای نخستین بار به است که از این موجودات افسانه‌ای, در حال ح ر کت» 
چاپ رسید. تقریباً همه مردم. آن رایک افتومونتاژ ‏ عکس گرفته شده است! 

این عکس‌های شگفت انگیز. در دره کوچکی که 
جویبار باریکی از میان آن عبور می کرد. با یک دوربین 
معمولی و ارزان قیمت گرفته شدہ بود. ''السی رایت" 
یعنی همان دختر نوجوان ۱۶ ساله که این عکس‌ها 


دانستند که با مهارت تمام انجام شده بود. بنابراین. 
هیچ کس حاضر نشد که واقعی بودن این عکس‌ها 
رابیذیرد. 


۷ کے ۳ ۲" 
سرارتور کانن دویل 


نویسنده پرآوازه کتاب 1 را گرفته بود گفت: 

"ماجراهای شرلوک هولمز " که ق ۔ -هنگامی که اولین بار با این موجودات دوست 
8 سائل فراسوبی ویدیددھایٰ و سوب تی ساس 
ناشناخته دلبستگی فراوان او سپس از آنها عکس یو 

رانزد یکی از برجسته‌ترین در یکی از این عکس‌ها 

کارشناسان عکاسی برد تا ماهیت که در سال ۱۹۱۷ گرفته 


آن را معلوم کند. این کارشناس همین که شنید این شده بود, دخترخاله ۱۰ 
عکس‌ها مربوط به آدم کوچولوهاست ناباورانه زیر ساله‌اش "فرانسیس" دیده 
خنده زد. اما بعدآ همین شخص گفت که با کمال میل شد که روی من دش 

حاضر است شهرت و اعتبار حرفه‌ای خود رابه خطر ‏ بود و آدم کوچولوهادر اطراف 


۳ نظر خود را دربارهاين عکس‌هااعلام دارد.او اوبه رقص و پایکویی مشغو] 
به قولش عمل کرد و با صراحت تمام گفت: بودند. عکس دیگر که چند ماه 

با همه تجربه‌ای که در این کار دارم نتوانستم بعد گرفته شده‌بود السی"را 
ین اثری از تقلب در این عکس‌هاپیدا کنم! در کناریسک آدم کوچولوما 


9 آرنور' این عکتن‌هارابه یک کارشتاس دیگر ات ام می نت 

نشان داد واو هم آنهارابه دفتر کمپانی "کداک" در روزنامه ' وست مینستر 

"کینگزوی" برد تا نظر آنها را در این باره جویاشود. گازت" یکی از خبرن‌گاران 
٩‏ شناسان کمپائی "کداک "از اعلام این موضوع خودرابه روستای کانینگلی" 

که دخترک. از جن و پری واقعی عکس گرفته است یعنی همان مکانی که این 

خودداری ورزیدند. اما اعلام داشتند که هیچ گونه عکس‌های عجیب در آنجا 
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نالع اور زر شال وت 
دست اولی برای روزنامه تهیه کند. این خبرنگارء پس 


"هر چند اهالی این روستای کوچک. وجود آدم 
کوچولوھاراانکار نمی کنند و حضور آنان رااحساس 
می کنن‌د. اما به جز این دو دختر جوان» .هیچ کس 
دیگری این موجودات را به چشم ندیده است!" 

این دو دوشیزه جوان .حتی ادعا کردند که یک روز 
تمام رادر آن دره‌باریک گذرانده و با آدم کوچولوها 
ناهار صرف کرده اند! به طوری که آنها می گفتند این 
موجودات کوچک در شکاف تخته سنگی سکونت 
داشتند. خبر نگار کنجکاو نزد خانم "رایت " یعنی 
مادر یکی از این دو دختر رفت تا ماجرارا از زبان او 
بشنود. خانم "رایت" با خوشرویی به تعریف ماجرا 
پرداخت. اما از هر گونه اظهارنظری پیرامون آن 
خودداری کرد. او گفت: 

-همسرم یک دوربین عکاسی خریده بود. بعد از 
ظهر یک روز تعطیل, فوت و فن استفاده از این دوربین 
رابه دخترمان السی" یاد داد و از او خواست که از 
ما عکس بگیرد. او هم چند عکس از ما گرفت. سپس 
دخترم همراه د خترخاله‌اش به دره‌ای که در همین 
نزدیکی قرار دارد رفتند. شوهرم به "السی " اجازه داد 
که دوربین راب خود ببرد و چند عکس بگیرد. وقتی 
بر گشتند گفتند که سه عکس از مناظر آنجا گر فته‌اند. 
و السی "از پدرش خواست تافیلم راظاهر کند. 
پدرش هم فیلم را برای ظهور به عکاسخانه داد. 

هنگامی که عکس‌ها ظاهر شد دختر بان باهیجان 
و خوشحالی زیاد به دختر خالهاش گفت: 

آ0 فرانسیس نگاه کن. آدم کوچولوها هم در 
عکس افتاده اند! این خبرنگار, بعدا با پدر خانوادہ 
یعنی آقای "رایت" نیز به گفت وگو نشست و کوشید 
اورا پیچان ده و با زیر کی حرفه‌ای خود. از زیر زبانش 
حرف بکشد اما آقای "رایت " نیز در کمال سادگی 
پچ همان حرف‌های همسرش را 
تکرار کرد. 

شون روت یبود 
که ماجرارااززبان خودش 
برای این خبرنگار تعریف کند. 
۴ اماابتدااو حاضر به همکاری 
|٣‏ نمی شد ومایل نبود درباره‌این 
موضوع با کسی حرف بزند. پدر 
ومادرش می گفتند که 'السی ۳ 
از این وحشت دارد که مبادا 
مردم. به دوستان کوچولوی 
او آزاری برس‌انند و یا برایشان 
مزاحمت فراهم کنند. 

سرانجام» این دختر جوان 
در برابر پافشاری و سماجت 
خبرنگار تسلیم شد و پذیرفت 
که برس هان دبای 
#) دهد. مشروط بر آن که با این 


حال خود رها کنند! 

پس از آن که السی" دوباره به تعریف ماجرا 
پرداخت. خبرنگار از او سوالاتی کرد که این دختر 
جوان به شرح زیر به آنها پاسخ داد: 

-به‌نظر شمااین آدم کوچولوه ااز کجا آمده 
اند؟ سپس 

-نمی‌دانم. ۱ ۱ 

-ایامتوجه امدن انها 
شدی؟ 

-بله متوجه شدم. ولی 
تفهمیدم سر و کله شان از کجا 
پیدا شد. فقط دیدیم که در کنار 
من هستند و مانند همیشه به 
من لبخند می زنند! 

-قبل از آن که این 
بگیری آیا آنها را می‌دیدی و با 
۱ -بله» من و فرانسیس" 
انها را از وقتی که بچه کوچکی بودند می‌شناختیم! 

-آیادرباره‌دیدار خود با این پری‌های کوچولو با 
کسی هم حرف زده بودید؟ 

-بله, عکسھا را در اختیار آقای "گاردنر "رئیس 
چاپ کردند. 

-آیا کس دیگری هم از اهالی این روستاء پری‌های 
کوجولو را دیده است؟ 

_ظاه رآ نه, ولی همه آنها حرف مارا باور کردند. 
زی را وجود آنها رااحساس کرده بودند. به همین 
خاطر. در واقعی بودن عکس‌ها هم تردیدی به خود 
راه ندادند. این آدم‌های کوچک. از انسان‌ها گریزانند 
و همین که انسانی به آنها نزدیک می شود پا به فرار 
می گذارند. تنها ما هستیم که افتخار دیدن آدم‌های 
کوچولوی ‏ کانینگلی " نصیبمان شده است! 

این خبرنگار, گفت و شنود خود را کاملاً بی‌طر فانه 
منتشر ساخت. او تمایلی نداشت که این ماجرارا 
عاری از واقعیت جلوه ده د. او مانند کار گاهی 
کنجکاو, تحقیقات گسترده‌ای در محل انجام داد. با 
این همه نتوانست در اظهارات السی" و فرانسیس" 
کمترین اثری از نیرنگ و تقلب کشف کند: 
عکس‌های روستایی 
" کانینگلی "در مطبوعات 
سراسر جهان به چاپ 
رسید. بچه‌ها و بزرگترها 
در حالی کے تورهای 
مخصوص گرفتن پروانه 
به دست داشتند برای 
شکار آدم کوجولوها در 
آن حوالی پراکنده شسدند. 


دام انداختن آنها کار گذاشتند. اما آدم کوچولوها: 
زرنگ‌تر از آن بودند که به دام آنها بیفتند! 

مالک زمین‌های کنار رودخانه همراه چند تن از 
رعایای خود به آنجارفت و در حالی که با تفنگش چند 
تیر هوایی شلیک کرد با صدای بلند به آدم کوچولوها 
هشدار داد که هر چه زودتر آن مکان راترک کنند. 
انگار این موجودات کوچولو 
ازاین اغطاز فر پةد يرا 
بعد از آن دیگر کسی آنهارا 
ندید! 

پس از چاپ شدن 
| عکس‌هاء عده زیادی از 
مردم جهان که برخی از 

: ادعا کردند که آنها نیز در 
کود کی. ادم‌های کوچولو 
راعش نوی ااا 
بازی کرده‌اند. چند نفر از 
علاقه‌مندان نیز دوربین‌های 
عکاسی گرانبهاتری در 
اختیار این دو دوشیزہ جوان قرار دادند. به این اميد 
که بتوانند عکس‌های دقیق تری از این موجودات 
شگفتانگیز بگیر ند. زیراهمان 
گونه که ''السی و فرانسیس "۲ 
و دیگران اظهار می‌داشتند. تنها 


پری‌های کوچک بودند. 
"سر آرتور کانن دویل" 
نویسنده انگلیسی که 
دوستان زیادی در موسسات 
پژوهش‌های فراحسی داشت: 
من باب آزمایش, یکی از پیشگوها را که گفته می شد 
از نیروی فراروانی و شگفت انگیزی برخوردار است 
باخود به همان روستا برد تا ببیند آیااین شخص 
می تواند از طریق روحی. درستی یا نادرستی ماجرای 
روستای "کانینگلی" را ثابت کند یا ن ه, همچنین 
دریابد که آیا این پیشگو, می تواند با برخورداری از 
قابلیت‌های فراحسی, حتی چیزهایی بیشتر از این دو 
دختر ببیند؟ 
لحظه کار فرا رسید. این پیشگو: به حالت خلسه 
۳ فرورفت وبر اساس 
تصاویری که در ذهنش 
-سراسر دره باریک. 
از اض کال گوناگون حیات 
عنصری آکنده شتا 
موجودات زیادی را 
می‌بینیم... جن و پری؛ 
آدم‌های کوچولو و گورزاد... 
حتی اندینا ه ارا می بینم 
که در آب جویبار شناورند. 


"اندینا ها در افسانه‌های یونانی به ارواح مونث 
دریایی اطلاق می شود که بر اثر ازدواج با انسان. 
فرزندانی به دنیا آورده و امکان دارد به صورت انسان 
درآیند! 

این پیشگو: به رغم تلاش بسیار. موفق نشد با 
به کار بستن انرژی روحی خود. به این موجودات 
کوچک. صورت خارجی ببخشد و حتی محض نمونه. 
با یکی از آنان ارتباط برقرار سازد! به نظر می رسید 
که السی" و فرانسیس. تنها کسانی بودند که از این 

بعدهاء از این ماجرایک فیلم سینمایی ساخته 
سنجاقکی در هوا پرواز می کر دند و به این سوو آن 
سو می‌رفتند! 

"آیراهام لینکلن" چه دید؟ 

ابراهام لینکلن" شانزدهمین رئیس جمهور 
آمریکا که فرمان آزادی برد گان راصادر کرد -در 
دفتر خاطرات خود به ذ کر داستان عجیبی پر داخته و 
نوشته بود که در جوانی -زمانی که به کار هیزم شکنی 
جویباری دراز کشید تا دقایقی استراحت کند. ناگهان 
رار لرگ کرک 
شد که از درخت فروافتادہ 
بود. ابتدا پنداشت که موری 
_ آن برگ را روی زمین 
می کشد اماوقتی دقت 
کرد چشمش بے موجود 
کوچکی افتاد که لباسی 
مانند دلقک‌های سیر ک به 
تن داشت!باحیرت از جا 


خانسنت: اما ائری از این 
موجود نیم وجبی ندید. انگار قطره ابی شده و به 
زمین فرو رفته بودا لحظه‌ای به فکر فرو رفت. از خود 
پرسید آیا دچار وهم و خیال شده یا ان که یک لحظه. 
دریچه دنیای ناییدای افسانه‌های کود کی در برابر 
دید گانش گشوده شده که لحظه‌ای پاییده و دیگر بار 
بسته شده است! 

به طوری که مورخان نوشته اند. ‏ آبراهام لینکلن" 
بیش و کم از نیروهای فراروانی بر خوردار بود و مرگ 
خود را پیش از وقوع در خواب دید! 

او در خواب دید که از پلکان کاخ سفید پایین رفت 
و قدم زد. هنگامی که به ضلع شرقی کاخ سفید رسید 
مشاهده کرد که سربازان از جنازه‌ای که درون پر چم 
آمریکا پیچیده شده بود مراقبت می کنند. پرسید که 
جسد متعلق به کیست؟پاسخ شنید که جسد متعلق 
به رفس شمہوراستاا 

چند روز پسس از دیدن این خواب. "آبراهام 
لینکلن " توسط بازیگری به نام ''جسان ویلکی بوث" 
در لز تثاتر به قتل رسید و همان گونه که در خواب 
دیده بود جنازه او را در اتاقی واقع در ضلع شرقی کاخ 
سفید قرار دادند! 
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آمستردام یکی از شهرهایی است که مردمش بیش از هر جای دیگر از دوچرخه 
استفاده می کنند. جالب است بدانید که حدود ۸۰۰ هزار دوچر خه در این پایتخت 
وجود دارد. درحالی که جمعیت شهر ۷۵۹ هزار نفر یعنی از تعداد دوچر خه‌ها کمتر 
است. این امکان باعث می شود که توریست‌ها هم به‌راحتی بتوانند دوچرخه کرایه 
کنندوطبق آخرین آمار روزانه ۰ هزار نفر در هر روز از دوچرخه برای جابجایی 
استفادەمی کنندومجموعا بیش از ۲میلی ون کیلومتر راه راطی می کنند.این امر 
باعث شده که |مستردام به مھمترین مر کز صنعت دوچر خه سواری تبدیل شود. 
چندین پیست دوجر خه سواری و مرا کز تخصصی در این شهر ساخته شده و بجز 


قیرستان سیر تالکان 

تالکان یکی از شهرهای کش ور کوادور است که باجمعیت ۰ ۶هزار نفری در 
مرز بین اکوادور و کلمبیا قرار گر فته است. این شهر عموماً به دلیل قرار گرفتن در 
کنار مرز وحجم بالای تجارت بین دو کشور در این منطقه بر ای بازدید کنند گان 
جذابیت دارد.اما فقط یک جاذبه بسیار دیدنی در این شسهر وجود دارد که تمام 
مسافران حتما از ان دیدن می کنند. اکثر قبرستان‌های دیدنی دنیا به معابد و 
آرامگاه‌های دیدنی و سنگ قبرهای زیبایشان مشهور می‌شوند. اماقبرستان 
شهر تالکان به سبزه‌ها و بوته‌ها و طبیعتش معروف است! این قبر ستان در سال 
۳۲ وبه‌جای‌قبرستان قدیمی شهر در تیه سانتیا گو که به شدت در زمین 
لرزه‌سال ۱۹۳۲ آسیب دیده‌بود. بناشد. مساحت آن‌حدود ۴هکتار است ودر 
شمال شرق شهر بناشده تا مزاحمتی بر ای تر ددهای داخل شهر نداشته باشد. 
همچنین خاک بسیار مرغوب زمین‌های زیر آن به رشد خوب گیاهان و بوته‌ها 


۴ وت 


یت ۰ 
طلاحعات ہل حا رو ۳٦٣٣‏ 


مسابقه دوجر خه سواری معروف تور فرانسه»اکثر رقابت‌های دوجر خه سواری در 
این شهر انجام می شوند.استفاده عمومی از این وسیله هم از هز ینه‌های شهر وندان 
وشسهرداری کاسته وهم به پاکی‌هوا کمک شایانی کر ده‌است.د وچ ر خه‌هافضای 
کمتری نیز اشغال می کنند و موجب کاهش ترافیک ودرنتیجه سهولت و سرعت 
بیشتر جابجایی‌ها می‌شوند. در امستردام ۶۰ درصد رفت و |مدهای درون شهری 
توسط دوچرخه انجام می شود و در ۳۸ درصد از سفرهای طولانی تر به اطر اف شهر 
نیز از دوجر خه استفاده می شود. دوجر خه سواری | نقدر در مستردام طر فدار دارد 
که قوانین راهنمایی رانند گی خاصی برای آن است. تا حد امکان باید استفاده‌از خودرو 
کم شود قیمت پار کومتر ها بالا است وبسیاری از خیابان‌ها بر ای عبور خودروها 
بسته‌اند و یا فقط یکطر فه هستند. 


کمک می کند. وقتی از دور به آن نگاەمی کنید. بیشتر به یک پا رک شبیه است. 
بیشتر سطح زمین قبرستان راچمن‌های سبز پوشانده است و تقریباً نیمی از آن 
رادرختان سرو کاشتەاند.این در ختان سرو با گذشت سال‌هاءرشد کر ده‌وبسیار 
بز رگ شده‌اند. باغبان‌ها این در ختان را به شکل‌های مختلف درآ ور ده‌اند. بسیاری 
از آنهابه شکل دیوارهایی‌بین بخش‌های مختلف تز یین شده‌اند. همچنین تعداد 
زیادی از آنها به شکل انواع واقسام مجسمه‌ها: مانند انسان و انواع حیوانات 
تزیین شده‌اند. در مجموع تعداد ۲۰۰مجسمه درختی در این قبرستان وجود 
دارد.«خوزه‌ماریافر انکو» کسی است که ساخت این قبر ستان رابا کاشت چند 
درخت سرو آغاز کرد.او که در سال ۱۹۸۵ در گذشت. در همین قبررستان دفن 
وروی سنگش نوشته شده‌است:» در تالکان» قبر ستانی چنان زیبا وجود دارد که 
آدم را به مردن دعوت می کند!». او ۵ پسر دارد که بعد از او نگهداری و مراقبت 
از در ختان وبوته‌های قبر ستان رابر عهده گر فته‌اند.نام این قبرستان راد رسال 
۰۵ ۲ به نام او تغییر دادند. 
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کتارعاقه‌ای برای همه 


مطمئناً شماهم صحبت‌های بسیاری در مورد فواید کتاب خوانی شنیده‌اید و 
اینکه هر نفر باید هر ماه یک کتاب بخواند. اما به سرعت آن رافراموش کرده‌اید 
یادور بودن کتابخانه و نداشتن کتاب دلخواه انگیزه شمارا از بین بر ده است. 
هنرمند ایتالیایی «موسیموبار تولینی» که علاقه زیادی هم به کتاب و کتابداری 
دارد.طرح جالبی برای تر غیب مر دم به مطالعه و تسهیل امکان دستر سی و 
استفاده‌از کتاب‌هاارائه کردهاست.اویک کتابخانه روباز در وسط پار کی در 
شهر «گنت» بلژیک ساخته است. تعداد زیادی قفسه کتاب به‌ صورت موازی و 
درردیف‌های بسیار طولانی این کتابخانه راتشکیل می دهند و حجم زیادی از 


ماموت‌هایعظیم‌الجثه‌یکی از حیوانات‌محبوبی‌بوده‌اند که‌متاسفانه‌درعصرهای 
گذشته منقرض شدهاند و انسان‌ها با نواد گانشان نیز رفتار چندان خوشایندی 


ندارند.اماعلاقه زیادبه این حیوان افسانه ای باعث شدهاست که یک تیم تحقیقاتی از 


قدرت چشم 

در دنیا هر روزه دوربین‌های قوی‌تری با کیفیت های بسیار بالا ساخته می‌شوند 
که با قابلیت‌های عجیب خود چشم هر بیننده‌ای راخیره می کنند. حتی گوشی‌های 
موبایل نیز به دوربین‌های بسیار پیشر فته‌ای مجهز شده‌اند که کیفیت تصاویر شان 
مانند بسیاری از دوربین‌های حرفه‌ای است. اما هنوز هم کیفیت دوربین‌ها در برابر 
چشم انسان مغلوب می شوند. در هر چشم انسان تعداد ۶میلیون سلول مخر وطی 
شسکل و ۹۰الی ۱۲۶ میلیون س لول میله‌ای وجود دارد. هر کدام از آنهااطلاعات 
مربوط به یک نقطه از تصویر روبروی چشم رادر خود ذخیره‌می کنند ومی‌توان آنها 
رابه یک عدد پیکسل در تصاویر دیجیتال تشبیه کر د.برای‌هر تصویر سلول‌های 
مخروطی شکل به‌اندازه ۶مگاپیکسل اطلاعات رنگی تصویر راذخیره‌می کنند و 
سلول‌های میله‌ای شکل به اندازه ۱۰۰ مگاپیکسل اطلاعات سیاه و سفید تصویر را 
ثبت می کنند. ا کثر سلول‌های مخر وطی حول فرورفتگی موجود در مر کز کره چشم 
جمع شدهاند وباحر کات بسیار ریز وهماهنگ اطلاعات ثبت شدهباهم تر کیب و 
تصویر نهایی را تشکیل می‌دهند. د کتر «راجر کلار ک» از دانشگاه پزشکی آمریکا: 


کتاب را در خود گنجانده‌اند. قفسه‌ها روی زمینی از چمن قرار گر فته‌اند که حس 
خوبی در حین قدم زدن بین کتاب‌ها القا می کنند. فضای روشن و هوای تازه محیط 
نیز نشاط خاصی به انسان می‌بخشد و ذهن اورا آ رام و آماده کتابخوانی می کند. 


مر دم دراین کتابخانه که «سرزمین کتاب» نام دارد.می‌توانند کتاب‌بخر ند قرض 
بگیرن دی اکتابی رابا کتابی دیگر معاوضه کنند.نکته جالب دیگر این است که 
این هنر مند هزینه‌ای برای کتاب‌ها پر داخت نکر ده‌است.بلکه تمام این کتاب‌ها 
توسط کتابخانه‌های عمومی مختلف شهر تامین شده‌اند که به درخواست او برای 
همکاری در ساخت این محل پاسخ داده‌اند. البته این کتابخانه فقط تا قبل از آغاز 
فصل بارند گی بر قرار خواهد بود و شاید در آینده طرحی برای حفاظت از آن در 
مقابل باران اتخاذ شود. 


٦‏ ۲ ۴۹ کشور کره‌جنوبی.پروژه‌ای‌حیرت‌انگیز 
را آغاز و برای باز گر داندن ماموت‌های 
a‏ پشمالو بهعرصه زند گی تلاش کند. این 
پ٭ تحت ماموریت جالب که توسط «بن ماکوچ» 
بت < و اعضای تیمش اجرامی شسود در م رکز 
٦‏ تحقیقات بیوتکنولوژی «سوام» در کره 
جنوبی انجام می‌شود. آنها سعی دارند با 
استفاده از ۸ های استخراج شده از 
اجساد ماموت که در زمین‌های یخبندان یافت شده‌اند. جنینی از این حیوان رارشد 
دهند. وقتی که گزارشگران علت انجام این کار رااز اعضای تیم پر سیدند. آنهاجواب 
دادند:«مانمی‌خواهیم نقش خدارابازی کنیم.امابر این باوریم که به‌عنوان انسانی که 
با توانایی‌های خارق‌العاده آفریده شده‌ایم. وظیفه داریم که در صورت توان به حفظ 
بقاوحتی تجدید بقای حیوانات کمک کنیم».هم اکنون این پر وژه مر احل‌ابتدایی 
خود راطی می کند اما با وجود پر وژه‌های متعددی که در دهه اخیر در زمینه رشد 
آزمایش‌گاهی حیوانات وشبیه سازی آ نها انجام شد هو تجر بیات خوبی نیز به دست 
آمده.اعضای‌ این تیم به تحقق هدفشان امیدوار هستند. ایار وزی می رسد که راه 
رفتن ماموت‌هارا از نزدیک تماشا کنیم؟ 


آزمایشی برای تعیین میزان کیفیت تصاویر ثبت شده توسط چشم انسان انجام 
داد که در نهایت حیرت مشخص شد چشم ما می‌تواند تصاویری با وضوح ۵۷۶ 


مگاپیکسل راثبت کند. 


۳ رکشت ۹6 رطلومات کش 


۔ تچ 


تسد 


۱ نبادش ناشد ند گی ر 


اده چه کار 


۰ 


شاسته 


ای صر ف توان ک د 


۹ 


۵د کتر علی شر دت 


صدای سبز بسیج 
زیر نظر: الف - شهابی 


دلاورمردان لشکر ۱۰ سیدالشهداء(ع) بعد از 
نبردهای سخت و بی‌امان در منطقه فاو بود که برای 
استر احت به شهر اند یمشک ر فتند. رزمند گان لشکر 
خسته و خاکی در پاد گان دو کوهه مستقر شدند و 
تعدادی از نیروها به شهر رفتند تایس از خرید 
بلیت قطار عازم شهرهای خود شوند. در این هنگام 
بود که اگهان ارتش بعث عسراق, حمله په مناطق 
مرزی راباعنوان دفاع متحر ک آغاز کرد ومزدوران 
ارتش بعث از چند محور وارد خاک ایران شدند. 
شدیدترین این در گیری‌ها در منطقه فکه بود و 
نیروهای دش من از این منطقه در حال پیشروی به 
داخل خاک ایران بودند که لشکر ۱۶زرهی قزوین 
که در منطقه مس تقر بود.بسرای جلوگیری ازنفوڈ 
دشمن درخواست کمک کرد. بنابراین فرماندهی 
لشکر سیدالشهداع(ع) که از نزدیکترین یگان‌ها به 
این منطقه بود مر خصی نیروهای لشکر رالغوو 
دستور حر کت به سوی منطقه فکه راصادر کرد. 
نیروه ای دلاور گردان علی اصغر(ع) به فرماندهی 
حاج حسین اسکندرلوبه سرعت وسایل شخصی 
خود راتحویل دادہ و تجهیزات نظامی دریافت 
کردند وبا اتوبوس‌هایی که جهت استتار گل مالی 
شده بودند, عازم منطقه فکه شدند. 


شب دوازدهم 

اردیبهشت سال ۱۳۶۵ بود که گردان علی 
اصغر(ع) برای حمله به دشمن از کنار جاده آسفالته 
حر کت کرد. حاج حسین اسکندرلو در حالی 
که نیر وهای گردان رادر تاریکی شب به سمت 
خاکریزهای دشمن که نیروه ای یک تیپ زرهی 
عراق در آنجامستقر بود.هدایت می کرد دستور 
داد که رزمند گان آرایش نظامی بگیرند.نیروھادر 
حال پیشر وی بودند که پای یکی از رزمند گان باسیم 
تله مین منور برخورد کرد و منطقه عملیاتی روشن 
ود ر گیری آغازشد.مزدوران عراقی پس ازاین 
لحظه بر شدت آتش خود افزودند. دوسنگر تیر بار 
"دوشکا" که یکی در کنار جاده آسفالته و دیگری در 
حدود دو کیلومتری سمت چپ جاده قرار داشت. 
نیروهای گردان علی اصغر(ع) رازیر آتش گلوله 
قرار داده‌بودند. اما حسین اسکندر لو در تاریکی شب 
ودرزیر بارانی از گلوله و آتش,نیروهای خود را 
برای انهدام سنگرهای دشمن, به خصوص دو سنگر 
دوشکابه سمت جلو هدایت کرد. ساعت‌ها نبرد 
شدید و در گیری میان نیروهای دشمن و رزمند گان 
گردان علی اصغر(ع)ادامه داشت. در حالی که 
تیر اندازی دو قبضه تیر بار دوش کااز شروع عملیات 
هنوز قطع نشده و زمین از گلوله‌های تیربار پوشیده 
شده‌بود وطوری‌می‌نمود که گویی زمین راشخم زده 


۲ بودند. در گیر وداراين آتشباری سنگین حاج حسین 


اسکند رلو هم بر اثر اصابت تیر دوشکابه شهادت 
رسیدامافدا کاری ورشادت رزمند گان‌دلاور گردان 


بنای یاد بود سردار شهید حاج حسین اسکندر لو و شهدای عملیات واقع در فکه 


علی اصغر(ع) در آن شب باعث شد که دشمن بعثی 

سودای پیشروی در داخل خاک ایران رااز سر بیرون 

کر ده و به مواضع قبلی خود عقب نشینی کند... 
دربیست ونهمین سالگر د شهادت حاج حسین 


گوشه‌هایی از وصیت نامه شید علی صفرزادہ 


نیسان ررر سی 


حاضر در گر دان محمد رسول|... 

بی سیم چی و تخر یب چی بوده و پیکر پاک بسیجی 
شهید علی صفر زاده بعد از ۲ ۱ سال در سال ۱۳۷۳ 
به آغوش خانواده‌اش بر گشت و در بهشت زهرا 
می کرد و می گفت تو یا در جبهه‌های نبر د حق عليه 
باطل به درجه شهادت نائل می گردی ویادر داخل 
به‌درجه شهادت نائل می شوی۔اگر به آرزویی که 
داشتم که همان شهادت است رسیدم. تقاضادارم که 
به این چند سخن من جامعه عمل بپوشانید: 

اپ دروم در وخواهر وبرادر عزیزم هر چه بدی از 
من دیدید مرا ببخشید و حلال کنید. 


و — ۰ نات سل س رو آ۴۵ 


اسکند رلوویاران او جمعی از فر ماندهان‌ورزمند گان 
لشکر سیدالشهداء(ع) به همراه خانواده شهدای این 
لشکر سوار بر سی دستگاه اتوبوس از تھران: کرج و 
شهریار عازم جنوب کشور شدند. آنها در روز جمعه 
۱ اردیبهشت در محل یادمان سردار شهید حاج 
حسین اسکندرلووشسهدای گردان علی اصفر (ع) 
که در منطقه فکه و محل شهادت این دلاور مردان 
عرصه دفاع مقدس احداث شده حضور یافتند ویاد 
و خاطره این فر مانده شهید را گرامی داشتند. 

دراین مراسم سردار حاج علی فضلی که 
فرماندهی لشکر ۱۰ سیدالشهداء(ع)رادر زمان 
دفاع مقدس بر عهده داشت. در سخنانی ضمن بیان 
جایگاه و نقش ویژه سردار شهید اسکندرلو در لشکر 
وهمچنین رشادت و فدا کاری به یادماندنی‌اودر 
این عملیات سخت و دشوار که باعت عقب نشینی 
نیر وهای دشمن از منطقه شد.از مقام والای این شهید 
ویاران باوفایش تجلیل و قدردانی کرد. 


تاریخ تولد ۱۳۴۵ 
تاریخ شهادت ۱۳۶۲/۱/۲۲ 
محل شهادت فکه 


کلانفرت خود را از ہی حجاب و مفسدین و محاربین 
اعلام کنید. 

× شهاد تم رامانند عروسی‌ام جشن بگیرید. 

پیر وی از ولایت فقیه بکنید همان طور که در قر آن 
آمده است. 

از پسدر و مادر می‌خواهم در مقابل سختی‌ها از 
خود مقاومت نشان بدهند و به همسایه‌ها برای 
چیزهای کوچک دعوانکنید. بیشتر نماز بخوانید و به 
حر ف‌های ضدانقلاب گوش نکنید. 

از برادر و خواهرم می‌خواهم که درسشان را خوب 
یراک را را 
رعایت کنند. 

در آخر از خدامی‌خواهم که مراباشهداو مبارزان در 
راه خود محشور فرماید. 


نوشیدنی سارق رابه دام انداخت 
سارقی شکمو که در زمان دزدی از یخچال خانه‌ای نوشیدنی برداشته بود 
ہیں از چند ساعت فرار توسط پلیس دسٹگیر شوہ 
این سارق لھستانی که ''پاتریک فیلیپسسکی "نام دارد. برای سرقت از خانه 
زن سالخورده نابینایی به خانه اورفتے بود. وی پس از سرقت از کیف پول 
حاوی ۲۰ پوند پول نقد و طلاهای زن نابینا در زمان فرار سر یخچال می رود 
واز نوشیدنی‌های داخل آن نیز گلویی تازه می کند. مرد سارق به تصور اینکه 


فروش پوست ببر و پلنگ در تهران 


دودستفروش که پوست سگ و گر گ را به جای پوست "ببر "و "پلنگ" 
در جمعه بازاری در تهران می‌فروختند. دستگیر شدند. 

چندی پیش در جمعه بازار تھران مقابل ساختمان پلاسکو فروشند گان 
پوست حیوانات بساط خود راپهن کرده‌و مشغول فروش بودند, در آن‌هنگام 
یک شاهد عینی که می بیند پو ست حیوانات وحشی دار د به فر وش میر سد.با 
یگان حفاظت محیط زیست استان تهران تماس می گیر د. نیروهای یگان در 


همکاری هو لناک مادر و پسر 


جسد مرد ۰ ۶ ساله‌ای که در پی خشم همسر و پسر نوجوانش در مشهد به 
قتل رسیده بود. از عمق چاهی بیرون کشیده شد. 

چندی قبل بازپرس ویژه قتل به آ تش‌نشانان برای اعزام تیم امداد و نجات به 
محل حادثه‌ای در جاده میامی روستای "قارقان" اطلاع داد چرا که یک پسر 
۵ ساله با مراجعه به کلانتری محله‌شان پر ده از راز سه ماهه قتل پدر خود 


فساد اخلاقی به شکل کمدین آمریکایی 
پرونده فساد اخلاقی کمدین معروف آمریکایی باشکایت سه زن دیگر 
سنگین‌تر شد. : 
''بیل کازبی" کمدین و نویسندہ معروف امریکابی متهم است طی سال‌های 
۰ ۱۹۸۲ میلادی ده‌ها زن جوان را در خانەاش در نوادا تحت آزار و 
اذیت قرار داده و همه آنها رابا تهدید مجبور به سکوت کرده بود. این نویسنده 
و کمدین, زنان را به بهانه ملاقات به خانه خود می کشاند و با خوراندن قرص 
خواب آور بے آنها تعرض می کرد. یکی از قر بانی ان ادعا کر ده بود پس از 
| خوردن داروازه وش رفته و صبح روز بعد در حالی که در وضعیت بدی 


راز ۱۲ ساله فاش شد 


۳ دختر جوانی از ترس پدرش معدل مدرک تحصیلی‌اش را جعل کرد تا 
۲ اینکه پس از ۱۲ سال نقشه‌اش لو رفت. 


چندی پیش نماینده یکی از دانشگاه‌های تهران با مراجعه به دادسرای شکایتی 
اعلام کرد یکی از دانشجوهای دانشگاه ماپس از قبولی در مقطع کارشناسی 
ارشد و بعد از اخذ مد رکش مشخص شده که ۴نمره‌از معدل لیسانسش را 
جعل کرده‌است. با اعلام این شکایت و بررسی مدرک تحصیلی این دانشجو 


" | زن‌نابینااست. هر کاری دلش خواست در خانه زن 
پیر انجام می‌دهد. اما هر گز تصور نمی کرد نوشیدنی 
داخل یخچال روزی او را گیر خواهد انداخت چون 
پلیس پس از آغاز تحقیقات با گرفتن 1۸( از بطری 
شیشهای داخل یخچال رد سارق را گرفت و پس از 
چند روز او رابه دام انداخت. این جوان سارق به ۳۰ 
ماه حبس محکوم وپس از سپری کردن حبس از 
انگلستان اخراج خواهد شد. 


ل ار ی مس کرات در ےا اراس ی قد که اراس 
٦9ہ‏ ۷ کو کار 
به سگ و گرگ بودہاند البته آنهایی که رنگ شده‌بودند به صورت آشکار 
مشخص بود که با شابلون برای مثال نقش پوست پلنگ روی آنها نقاشی شده 
است. بدین تر تیب مأموران محیط زیست. فروشند گان این گونه پوست 
حیوانات وحشی واهلی راتحت پیگرد قانونی دادند. چرا کے طبق قانون. 
کشت هر گر گ پنج میلیون تومان جر یمه نقد ی و حد ود سه سال حبس به 
همراه دارد. 


با همدستی مادرش برداشته بود. وی گفته بود. به دلیل اختلافات خانواد گی. 
با همکاری مادرش, پدر را کشته و بابستن پاهایش او رابه داخل چاه به عمق 
کت مت را کرد وروی کارا سره مرانک نس ان غا کو دعا 
ساختمانی ریخته‌اند. بنابراین با چهارمتر خاکبرداری و حضور دو مقنی از 
روستاء جسد مرد نگونبخت خارج و تحویل پزشکی قانونی شد. 

بنابر این گزارش, مادر و پسر توسط پلیس بازداشت شدند و تحقیقات 
بیشتر در این زمینه ادامه دارد. 


بوده از خواب بیدار شده است. این مرد در زمان بدرقه کردن زنان آنها را با 
تهدید وادار به سکوت می کرد. بیل 

کازبی " ۷۷ساله تاسال ۲۰۰۵ میلادی 

به دلیل شکایت نکردن زنان به دام 

نیفتاده و هر گز در داد گاه حاضر نشده 

بود. اما پس از طرح اولین شکایت از 

او قربانیان یکی پس از دیگری پا پیش 

گذاشتند و در حال حاضر بیش از ۳۰ ا 

شاکی دارد که همگی پر ده از رسوایی 


مشخص شد که او ۱۲ سال پیش وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شده, به طر ز 
ماهرانهای معدل ۱۳ خود رابه ۱۸ تغییر داده‌بود. بدین تر تیب زن دانشجو 
خیلی زود دستگیر شد و در بازجویی‌ها با اعتراف به جرم خود گفت:وقتی مدرک 
لیسانسم را با معدل ۴ گرفتم از ترس پدرم نمره ام را به خانواده‌ام نشان ندادم. 
همان زمان تصمیم گرفتم معدلم رابالا ببرم تا پدرم مرا دعوا نکند. برای همین 
نمره معدلم را از ۱۴ به ۱۸ تغییر دادم اما فکرش را نمی کردم که بعد از گذشت 
این همه سال کسی متوجه این موضوع شود. این زن با سپردن وثيقه آزاد شد تا 
اقدامات قضایی در مورد وی صورت کرد 


- سے 
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داش و تین داده‌های و دان با کت و خر دمند 


ھمشہ 


دس در است 


زر گممر 


زوال تیموریان 

پس از مرگ شاهر خ‌همان اتفاق‌هایی افتاد که پس 
از مرگ تیمور روی‌داد: جانشینان به جان هم افتادند و 
آخرین تکه‌های قلمرو پھناور تیمور را از دست دادند. 
هر کس در جایی پرچمی برافراشت وخودراجانشین 
برحق‌شاهر خ دانست وعلیه مدعیان دیگر شمشیر 
کشید. یکی از پسران شاهرخ, محقق و ریاضیدانی بود 
به‌نام الغ‌بیگ که ازدانش فرمانروایی بی‌بهره‌بود 
ونمی‌دانست اوضاع را چگونه آرام کند. شورش‌ها و 
ستیزه‌هایی که بین مدعیان حکومت بود ده سال به 
درازا کشید وقلمر و تیموریان باسرعت بیشتری به 
سوی فروپاشی پیش می‌رفت. در آن بحبوبه نواده‌ی 
میرانشاه که ابوسعید "نام داشت برای مدتی توانست 
مر کزیتی‌ایجاد کند و قلمرویی را که باقی مانده‌بود. 
کمی به ثبات بر ساند. او حد ود هجده‌سال حکومت کرد 
و کوشید آب رفته از جوی راقطره قطره جمع کند اما 
رقیبانش مانع شدند. 

سه تاج و یک نام 

یکی از دشمنان او "میرزایادگارمحمد نام داشت 
که نواده‌ی آبایشنقر "بود. اوبرای تقویت خودش به 
اردوی "آق‌قویونلو پیوسته بود. قویونلوها دو دسته 
بودند: "آق "و "قارا" یعنی سفید وسیاه. قویونلوهم یعنی 
گوسفند. هر دسته بر پرچم خود گوسفندی سفید یا 
سیاه‌نقش زده‌بودند وبا | ناپرچم شناخته می‌شدند. 
آق قویونلوها یا گوسفند سفیدها همان‌هایی هستند که 
سلسلەی ''صفویه''راتشکیل دادند. هنگامی که میرزا 
یاد گار به آق‌قویونلوها پیوست,قدرت آنھابیشتر شد و 
"حسن بیگ "که رهب رشان بود. توانست سلطان مقتدر 
قاراقویونلو رابکشد و قوی تر شود. فعلاً این راهم بگویم 
که شاه اسماعیل اول صفوی''نوادەدی دختری حسن 
بیگ بود. این مقدمه راداشته باشید تاسر وقتش 
درباره‌ی صفویه بیشتر بنویسم. 

در روز گار ابوسعید. سه قدرت قوی‌دولت 
تیموریان را تهدید می کردند: ازبک‌ها از شمال, 
و قراقویونلوه او آق‌قویونلوه از غرب. در این دوره 
قلمرو تیموریان به سه بخش تقسیم شده بود: الغ بیگ 
وعبدالطیف میرزادر ماوراءالتهر حکومت می کردند. 


مرگ نیمور گورکانی. جانشینان تیمور. بابرشاه گور کانی 


در شماره‌ی پیش گفتم که تیمور گور کانی جهانگشایی جسور و 
باتدبیر بود و توانست ایران و بخش‌های بزر گی از اروپا و اسیا و افر یقا 
رافتح کند.اوقصد چین داشت که‌اجل آمد و مانع شد همین که پسرها 
ونوه‌ها و اطرافیانش از مر گش مطمئن شد ند. سر به شورش برداشتند و 
مدعی تاج و تخت شدند. تیمور وصیت کر ده بود که پیر محمد جانشینش 


وفارس و کرمان و خوزستان تاج بر سر گذاشته بودند. 
خلاصه‌ای از این سے دولت که هر سه تیموری بودند. 

ابوسعید نبیره‌ی تیمور گور کانی بود که بر فرارودیا 
ماوراءالنهر و خراسان حکم می‌راند. او پس از شاهرخ, 
دومین شاه‌مقتدر تیموری‌بود وسیستان و قندهار و 
ماوراءالٹھر وبخشے از مغولستان وعراق را داشت: 
قدرت را باوراثت به دست نیاوردوشمشیرش بسی 
تیز و کارساز بود. رفتارش بامر دم تاحدودی عادلانه 
بود.از تصوف وع ر فان حمایت می کردبنابراین عارفان 
نیزاورادوست داشتند.از روز گار کود کی وجوانی اش 
خبر زیادی نداریم. مدتی ملازم الغ‌بیگ بود بعداً 
از خان‌دان تیموری در برابرش جرأت عرض اندام 
نداشتند. 

وقتی که اوزون حسن بیگ آق قویونلو" سلطان 
قراقویونلوهایعنی جهانشاه "را کشت.ابوسعید خطررا 
حس کر دمخصوصاً که یاد گار محمد که‌در آذربایجان 
حکومت می کر د.سرسپرده‌ی اوزون حسن شده‌بود. 
واین بز رگترین اشتباه‌زند گی‌اش بود زیرابه تقویم 
نگاه نکر د و نفهمید زمستان در راه‌است و در ان برف 
وسرمانه آذوقه‌ای‌هست نه جایی برای گرم شدن. 
اشتباه دیگرش این بود که به اميد "شروانشاه به این 
جنگ رفته بود و خیالش تخت بود که شر وانشاه به او 

هنگامی که سپاهیان آ راسته‌یابوسعید به‌مرزهای 
آذربایجان رسید. از خستگی و سرما و گرسنگی, زبون 
شدهو شبانه از اردوگاه گریختند. چون صبح شد. 
هجوم‌اوز ون حسن قد رتی نداشتند ناچار ابوسعید اسیر 
و کشته شد. 


بابر شاه 
''ظھیرالدین محمد بابر "بنیانگذار گور کانیان هند 


است.او آخرین امپر اتور مغول است که دوره‌ای طلایی 
داشته. این بابر شاه پنجمین پشت از نواد گان تیمور بود 
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شود امااو از پایتخت دور بود و درباریان ناچار شدند خلیل سلطان 
رانایب السلطنه کنند. پسرهاو نوه‌های دیگر تیمور به سوی سمرقند 
تاختند. سرانجام شاهرخ به شاهی ر سید و نخست سر مدعیان سلطنت 
رازیر آب کرد آنگاه به گسترش قلمروش پر داخت.آز جنبش حروفیه 
نیز چکیده‌ای نوشتم و گفتم که دراویش جنگجو بودند. 


و در "فرغانه "زاده شد. پیش از این که از بابر بگویم. 
چند سطر از دخترش می‌نویسم: 

"گل بدن بان و "یا گل بدن‌بیگم "دختر بابر 
گور کانی است که از میان زنان, نخستین تاریخ نگار 
زبان فارسی است. کتاب تاریخی که نوشته "همایون 
نامه "نام دارد که نخستین تاریخ مدون خاندان بابری 
هند است. همایون نام برادر گل بدن بانوبوده. نگارش 
این کتاب نثری ساده‌و صریح و خالی از پیر ایه‌های ادبی 
دارد وباسبک‌های نگارشی روز گار خودش متفاوت 
است. 

باز گردیم به بابر شاه.علت این که به بابر معروف 
ایت ای رود که پدرپز رگن نمی تواست تام اصلی اورا 
تلفظ کند بنابراین بالهجه‌ی خودش فر مود "من‌نام این 
پسر را "بابر "می گذارم تامانند جدش شاهنشاه‌جهان 
شود" منظور اواز بابر همان بَبر خودمان اسست.پدر 
بابر,امیر فرغانه بود و عمر شیخ "نام داشت.اوپسرش 
راب تاشکند قرستاد تاتعليم ببیند. باب در پانزده‌سالگی 
شعر می گفت. بیتی از او بخوانید که می گویند نخستین 
شعری است که سر وده: 

"هیچ کس چون من خراب و عاشق و رسوامباد! 

هیچ محبوبی چو تو بی‌رحم و بی‌پروا مباد!" 

بابر ده‌ساله بود که در جنگی که اطر اف فر غانه 
روی‌داد.شر کت کردودشمن راشکست دادوبه 
''سالار فرغانه"'ملقب شد. یازدہ ساله بود که پدرش 
درگذشت وجانشین اوشد.از همان کود کی برای 
آبادانی شهر آستین بالا زد. زیاد نگذشت که قدرتی 
به هم زد ویکی از نزدیکانش ب هنام "امیر احمد " که 
حاکم سمر قند بود. از قدرت بابر هر اسان شد و تصمیم 
گرفت تازود است. کار این بچه رابسازد بنابراین 
لشکری آراست وبه سوی فر غانه رفت. جنگ به 
سودبابر تمام شد وامیر احمد یه اسارت افتاد وبابر 
سمرقند وتمام تر کستان رازیر نگین خود آوردودو 
کرور(یک میلیون) دینار ط لا از خزانه‌ی امیر احمد 

بابر هنوز جوان بود و روزی در بازارهای سمر قند 
گردش می کرد که چش مش به نگاه پر از جادوی 
دختری ترساافتاد و به او دل باخت و دنبالش رفت 
ونشانی خانه اش را پیدا کرد. نامش "زنیا "بود و پدر 


باز رگانی داشت به نام "تیگران ارمنی .شب که شد 
بابر با جامه‌ی رسمی و با خدم و حشم و دبدبه و کو کبه 
به خانه‌ی تیگران ارمنی رفت وفر مود بگو دخترت 
ژنیابیایدا تیگران سر به تعظیم ف رود آورد ودنبال 
دخترش رفت و گفت گمان کنم بابر شاه آوازەی زیبابی 
توراشنیده و آمده‌تاتورابه قصرش برد .زنیا گفت 
"ام امن بااونخواهم رفت زیرابایکی از جوانان‌ارمنی 
پیمان بسته‌ام که همسرش شوم . تیگران بازر گان 
گفت ''دخترم اگر به کاخ شاه‌بروی و رموزی از دلبری 
به کار بگیری, ملکه‌ی او خواهی شد. آیا زند گی کردن 
باجوانی مستمند رابه ملکه شدن ترجیح می‌دهی؟" 
نیا گفت "در کار عشق حاجت استخاره نیست ومن 
همان جوان مستمند ارمنی رامی‌خواهم "پدرش 
گفت: اینک بیابه حضور بابر شاه بر ویم تاببینیم چرا 
تورافرا خوانده است ". 

هنگامی که زنیا به مجلس شاه آمد. بابر از جای 
برخاست وزیبایی اوراستود وبه تیگران گفت: "به 
دخترت دل باخته‌ام و می‌خواهم ملکه‌ی قلب من و 
ملکه‌ی‌سرزمینم شود .تیگران گفت: ای‌پادشه 
خوبان. کم آنچه توفرمایی!" زنیا گامی پیش نهاد 
و گفت: "ای پادشاه گران‌مایهابرای من و هر 
دختری اوج افتخار است که شاهی چون تو 
خواهانش شودامامن به فرمان دلم هستم و 
جوانی ارمنی فر مانروای قلب من است بابر 
آهی کشید که به دم‌ناله‌ی باد می‌مانست 
سپس گفت: افسوس! کاش قلب تودر دست 
من‌بودامابا کاشکی گفتن کاری‌درست 
نمی‌شود. دعامی کنم با آن جوان ارمنی 
خوشبخت شوی ". 

این‌داستان رامورخان معاصر نیز نقل 
کرده‌و در تفسیرش گفته‌اند بابر شاه به 
آزادی‌های فردی مردمش آهمیت می‌داد 
وهرگز برای خواسته‌ی شخصی خودش به 
کسی زور نمی گفت .اوبه آزادی مذهب 
نیز احترام می گذاشت وامکاناتی را که‌در 
اختیار مسلمانان میگذ اشست.ازاقلیت‌های مذهبی 
دریغ نمی کرد. 

درباره‌ی بابر شاه داستان‌های زیادی نوشته‌اند. 
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جناب ذبیح الله منصوری کتاب تاریخی داستانی 
زیبایی را که درباره‌ی بابر شاه است. تر جمه کرده که 
خواندنی است. یکی از داستان‌ها مر بوط به وقتی است 
که بابر به دیدن رصد خانه‌ی بز رگ سمر قند رفته بود. 
در آن رصدخانه افزون بر رصد ستار گان, درباره‌ی 
شاهان‌وبزر گان‌نیزپیشگویی‌می کر دندضمنا مشخص 
می کر دند که در هر روزی انجام دادن چه کارهایی 
خوب يا بد است. هنگامی که بابر از رصد خانه دیدار 
کرد به سر پرست آنجا که از منجمان و پیشگویان بنام 
بود فرمود آسرنوشت مرابه من بگوا" منجم حساب 
کتاب کرد وحیران شد. بابر پر سید "مگر چه‌دیده‌ای 
که حیرانی؟" منجم گفت: "آینده‌ی پادشاهی تو بسیار 
درخشان است و تمام صورت‌های فلکی می گویند در 
آینده یکی از پادشاهان بز رگ جهان خواهی شد ومانند 


نسرین شیر ازی, دختر امیر فارس شده 
هنگامی که عروس رابه سوی خراسان 
می‌بردند. امسر اصفهان که دوست 
داشت دختر خودش بابابر شاه ازدواج 
کنند. به راهزنان گفت عروس و مادرش 
رادزدددند. 


اجدادت بر کش ورهای زیادی مسلط خواهی شد اما 
حیرت من از این است که در طالع تو ديدم که وقتی که 
شاهنشاهی بز رگ می‌شوی, دیگر شاه‌اینجا نیستی ' 
بابر روی درهم کشید ولی بر خود مسلط شد و گفت 
"حرفی که زدی, نیمی از آن خوشایند است و نیمه‌ی 
دیگرش ناخوشایند. آیانترسیدی با گفتن این حرف 
مراخشمگین کنی و مجازاتت کنم؟" منجم گفت: "من 
که زده, مجازات نخواهی کرد . 


چند عروس و یک داماد 


امیرانی که در قلمر و بابر امارت می کر دند. در این 
آرزوبودند که بابر شاه با دختر آنهاازدواج کند. یکی 
از انها حسین علی. حا کم بخارابود که شاه جوان رابه 
بخارادعوت کرد. هنگامی که شاه آمد و در باغ بهشت 
به بزم نشست. حاکم بخارابه دخترش ''زبیدہ''فرمود 
جامه‌ای فاخر بپوشد و آرایشگران او را بیارایند و عطر 
بغدادی به گیسوی مشکبویش بزنند و وارد بزم شود 
تادل شاه شاعر پيشه و جوان را ببرد. زبیده که در اوج 


زیبایی بود به بار گاه آمد وبا بابر به سخن 


2 
هر تیر که در تر کش مژگان کرشمه‌اش بود. نثار قلب 
شاه جوان کرد اما همه بی‌اثر بودند زیر ابابر شاه دل در 
گرو نسرین" داشت که دختر حاکم فارس بود. بابر 
قبلاً ازنسرین خواستگاری کر ده‌بود ولی "سلطان مراد" 
که امیر فارس بود. حاضر نشده بود دخترش را به بابر 
بدهد. در روز گاری که حرفش رامی‌زنم» بابر بسی 
قوی و معروف شده بود بنابراین بار دیگر از نسرین 
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خواستگاری کرد. برای این کار مادرش رابا گر وهی از 
بز ر گان به فارس فرستاد. خواستگاری باموافقت پدر 
عروس انجام گرفت وعروس ومادرش راراهی کر دند 
اما بین راه اتفاقی افتاد: 

داستانش‌این‌بود که حیدر بیگ'' که امیر 
اصفهان‌بود, دختری‌داشت‌به‌نام "نگار "که آرزو 
داشت همسر بابر شاه شود. حید ربیگ که خبر داشت 
نسرین ومادرش درراهند که پیش بابر بروند. گروهی 
از راهزن ان راواداشت که عروس و مادرش رادر 
راه بسطام به خر اسان بد زدند. بابر شاه از این ماجرا 
باخبر شد و نامه‌ای به مادرش نوشت و توضیح داد 
که‌از این که نسرین رادزدیده‌اند ان‌قدرهاناراحت 
نیست.ناراحتی اواز این است که راھز نان بااین کار 
خود بەاعتبار شاه‌لطمه ز ده‌اند بنابراین باید هر طور 
شده نسرین ومادرش آزاد شوند. بابر فرمودہ بود 
برای آزادی آنها هر چه پول و جنگجو لازم است. مھیا 

درست درهمان‌هنگام شیبک خان" به قلمر و بابر 
تاخت و سپاهیان بابر تاب نیاورند و شکست خوردند. 
بابر ناجار شد به بدخشان عقب نشینی کند. "سلطان 
ارغون" که امیر کابل بود واز دانش وهنر 
وشجاعت وزیبایی بابر خوشش می آمد. 
طرحی ریخت تادخترش 'نازنین "راباپایر 
شاه آشنا کند شاید توانست دل‌شاه‌جوان 
راببرد.سلطان‌ارغون بهدخترش گفت 
جامه‌ی مر دانه بیوشد و خود راجون‌مردان 
بیاراید و به عنوان مشاور مخصوص به‌دیدن 
بابر برود.نازنین این راپذیرفت و خود راچون 
مردان آراست وبه‌اردو گاه‌بابر رفت ونامه‌ی 
سلطان‌ارغون(پدرش) رابه بابر دادو گفت 
من مشاور توهستم. بابر گفت "فردا به شکار 
می‌روم. بامن بیاتاضمن شکار, درباره‌ی 
کارهای دولت سخن بگوییم ". 

روزبعددرشکار گاه‌دونغوز( گرازآوحشی 
وبزرگی به نازنین حمله کرد واورابه‌ شدت 
مجروح کرد.بابر خودرابه بالین اورساند ومتوجه 
شد مشاور مجروح, دختر است. از او ماجرا پرسید. 
نازنین خود رامعرفی کرد وپاسی بعد از خونریزی 
در گذشت.بابر بسیار متاثر شد زیراوصف نازنین را 
شنیده بود و خودش قصد داشت در فرصتی مناسب 
او رااز پدرش خواستگاری کند. این حادثه برای مدتی 
بابر رااندوهگین کرد ومی گفت انگارسرنوشت 
مخالف است که من همسری داشته باشم . 

پس از این اتفاق بابر شاه به سوی بلخ رفت تا انجا 
رافتح کند ولی "امیر غیاث الدین " حاکم بلخ دروازه‌ها 
راباز کرد و به پیش واز بابر شاه رفت و گفت "من تو 
راودانش‌وهنروشعرت رادوست دارم.به بلخ 
خوشامدی!" بابرنیز جوانمردی کرد وفرمانی نوشت 
واورادوباره‌امیر بلخ کرد.این امیر غیاث‌الد ین دختری 
داشت به نام نوبهار " که می گفتند به زیبایی بت‌های 
بتخانه‌های هند است. ادامه راهفته‌ی بعد بخوانید! 

ادامه دارد 


خداه ند ر ادهاه جاه‌هایی دارد که تو راج ان خداهد ک د 


٭ فورانی اسکاول 


دور ه۵ سوم تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده ۱ 


محسن و گروهبان پورهمت و استوار کریمی؛ مثل 
همه‌یک ماه گذشته»چای‌ساعت ۰ اصبحشانرا 
خلاف سال‌های گذشته داشتند با ببسکوئیت میل 
می کردند. یکی از آنها بیسکوئیت شکلاتی را جلویش 
گذاشته بود ودومی طعم پر تقالی رادوست داشت و ان 
یکی بیسکوئیتش را که طعم موز داشت, داخل چایی 
می زد ومی‌خورد و۰۰۰ همگی هم هر چند لحظه یک 
بارزبان به تحسین باز می کر دند: آدستت درد نکنه 
سرگرد.... عجب این چایی‌ها با بیسکوئیت می چسبه! 

سر گرد صادقی هم هر با لبخندی می‌زد و "نوش 
جان" می گفت و "قابلی نداره" راتکرار می کرد و... 
تردید نداشتم که آن لحظه سر گرد صادقی داشت 
باخودش فکر می کرد واین جمله معروف را که در 
کتاب‌هایدبستانی خوانده‌ایم باخودش تکرار می کرد: 
"لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود ۲ 

قضیه به حدود ۳۵ روز قبل برمی گشست. شبی که 
سر گر د صادقی برای جشن عروسی دخترش‌همکاران 
رادعوت کرد. بنده خدا برای اینکه هیچکدام از رفقا و 
همکاران اصلیمان در گیر کار نباشند. از یک هفته قبل. 
طوری شیفت‌های نگهبانی و گشت خیابانی "راتنظیم 
کر ده بود که "من و محسن و استوار کریمی و گروهبان 
پورهمت" ان شب بتوانیم -همراه با اعضای خانواده- 
به عروسی دخترش بهار برویم. 

خوشحالی همه ما این بود که داماد صادقی. ظاهرا 
وضع مالی خوبی داشت وخودش هم بسیار جوان 
نجیبی بود. این را آخر شب بیشتر متوجه شدیم» 
هنگامی که زمان خداحافظی رسید و محسن که از بقیه 
"خوش بیان تر"بود. به نمایند گی از پرسنل کلانتری؛ 
برای زوج جوان آرزوی خوشبختی کرد و... و آخر سر 
هم گفت: "آقا داماد برای ماه عسل چند روز از اداره 
مرخصی گرفتی؟" 

نادر سرخ وسفید شد وحرفی نزد.اماسر گرد 
صادقی گفت:داماد عزیز من حقوق بگیر نیست... 


7 تک سی 0 رسس مسا 
خارج از کشور؛ کلانتر فروزث 


فروزش 


اتفاقاً چهارصد تا حقوق بگیر داره! 

تااستوار احسنت " گفت و پر سید: "خیلی خوبه. 
شغلتون چیه قا داماد؟ 

"نادر با تواضع گفت: "من شغل آزاد دارم." 

اماسر گرد باغروری پسندیده که ناشی از آرامش 
زند گی دختر ش بود. گفت: ''نادر جان کار خونه داره...» 
کارخونه تولید انواع بیسکوئیت.... همین بیسکوئیتی 
که استوار کریمی هميشه می‌خر هو میاره....نادر خان 
من صاحب اون کارخونه‌ست! پورهمت باخنده‌و 
به شوخی گفت: "چه جالب.... پس دیگه استوار لازم 
نیست فر دابیسکوئیت بخرهاالبته | گر توی خونه‌داشته 
باشین؟ "نادر خندید و گفت: بله...البته.الان‌میگم 
بچه‌ه ایک کار تن از همون بیسکوئیت بذارن داخل 
صند وق ماشینتون! 

کریمی‌تشکر کردو گفت: "دست شمادردنکنه 
آقانادر.... پس بیسسکوئیت یک هفته کلانتری ما جور 
شد....اما کاش نصیب منم همچین دامادی می شد که 
دیگه همیشه بساط پیسکوثیتم برقررباشه!" 

نادر دوباره‌بانجابت گفت: "منم انگار پسر شمام.... 
کافیه شما هر وقت اراده کردین, زنگ بزنید کار خونه. 
من بلافاصله با ماشین پخش براتون می‌فرستم." 

پورهمت که‌مانند استوار ذوق زده‌شده‌بودبرای 
اینکه به داماد کمک کند. گفت: "نه جناب مهندس.. 
راضی به زحمت شمانیستیم.... چر اواسه خاطر یک 
کارتنماشین پخش رو بفرستین. اگر زحمت نباشه. 
بدین جناب س ر گرد برامون بیار.... بالاخره شما که تا 
دو هفته دیگه میری منزل مادرزن و پدرزن؟" 

نادر "حتما" گفت وسر گرد صادقی.مثل هر مردی 
که دوست داردبه دامادش ‌افتخار کند.سری تکان 
داد و گفت: "من در خدمتتون هستم دوستان....نادر 
جان خیلی مهربونه." 

پورهمت دوباره‌باشوخی گفت: پس یک ماه 
بیسکوئیت افتادیم! "و نادر با رعایت احترام پاسخ داد: 


ا »4 
اطلاعات کل ارہ ۳۹۵۱ 


"قابل شمارو نداره.... اصلا من همین جامیگم. که هر 
وقت اراده‌فر مودین, فقط به پدر جان اشاره کنید.من 
یک کارتن میارم میدم به ایشون که بیارن کلانتری! 
"همه شیف اه تا سیر آخر رااستوارزد که‌روبه 
صادقی گفت:جناب سر گر د.یادت باشه داماد عزیزت 
داره چی میگ !اسر گرد هم خندید: احتما... حتما "اما 
این خنده فقط یک هفته بر لب سر گرد صادقی "دوام 
داشت. یعنی باورش نمی شد که هر پنج. شش روز 
یکبار. یکی از بچه‌هابه اوسفارش بدهد: "جناب سر گرد 
این دفعه یک کارتن شکلاتی بیار... /سر گرد این هفته 
پر تقالی بیار "و... 

حالاو پس از ۳۵ روز در حالی که بچه‌ها داش تند 
بیسکوئیت‌های‌هفتمین کارتن اهدایی "نادرخان "را 
نوش جان می کر دند.دلم به حال صادقی که بهتزده 
نگاهشان می کرد سوخت و بی‌مقد مه گفتم: 

سسرگردصادقی.. لطفا از طرف پر سنل کلانتری 
از دامادت تشکر کن وبگو دیگه از فرداپیسکوئیت 
برای مانفرسته.... بگو سن بچه‌ها بالاست و قند 
خونشون میره بالا و... 

او که پیدا بود در این یک ماه جقدر پیش دامادش 
خجالت کشیده بلافاصله به طرف اتاقش رفت و گفت: 
"الان بهش زنگ می‌زنم....چون شمادستور دادین, 
زنگ می‌زنم کلانتر... گر نه قابلی نداره!" 

-سلام علیکم آقایون پلیس... با کی می‌تونم دو 
دقیقه درد دل کنم؟ 

این راعاقلمردی که تقریا بنا کات ۳ 
وارد اتاق شد. موهایش جو گندمی بود و پشت کاپشن 
کره‌ای که بر تن داشت عرق کردہ بود. داخل یکی از 
جیب‌هایش پر از اسکناس بود و داخل جیب دیگرش 
مقداری پول خرد که موقع راه‌رفتن جرینگ جرینگ 
می کردایک تسبیحدانه درشت در دست راستش 
بود و سوئیچ ماشین‌هم در دست چپش,نگاهی کردم 
ولبخند زدم و پرسیدم: "شما راننده تا کسی هستی؟ یا 
شخصی مسافر کش ؟" ۲ 

عاقلمرداین را که شنید,به طرفم آمد وخنداخند 
گفت: ''زدی تو خال سرهنگ.... معلومه که رئیس 
شمایی...قبل از اینکه من برات بگم که می خوام جلوی 
یک قتل رو بگیرم؛ شما بگو چطوری تونستی تشخیص 
بدی که من راننده خطی هستم.... خیلی کارت درسته 
کلانتر! 

با گفتن جملەماقبل آخرش-که از قتل حرف زد 
-لبخند همه بچه ها جمع شد ومحسناورادعوت به 
نشستن کرد:''خوش آومدی آقاجون.... کلانتر بعداً 
برات توضیح میده... شمافعلاً ازاین قتلی که حرف 
زدی بگے... ضمناً یادت باشے اگر مام ور پلیس رو 
بگذاری سر کار, چند ماه باید آب خنک بخوری‌ها!" 

هرد که خودش را قابت باب "معرفی کرد اک بد 
چهره نش اند و نگاهی به درجه‌های روی شانه محسن 
انداخت و گفت: "دست شما درد نکنه.... دور از جون 
شما مگه مخز قاطر خوردم!اون هم بیام توی کنام 
شیر وباهاشون شوخی کنم.نه آقاجون... حرفش را 
قطع کردم و گفتم: "باهات شوخی کرد "مش قاسم... 


حالاتابچه‌ها برات چایی بیارن؛تعریف کن ببینم قضیه 
چیه؟ قاسم بابا''درحالی که‌بادستمال عرقش را 
خشک می کرد. گفت: اجونم براتون بگه....من تقریباً 
۵ساله توی تهر ون راننده تا کسی هستم....یعنی 
دوس ال قبل ازاینکه گواهینامه بگیرم...,باتاکسی 
بابای خدابیامرزم که از اون فیات‌های قدیمی داشت. 
روزی دو ساعت مسافر می زدم و پول توجیبی خود م 
رودرمی آوردم و آخر شب هم از بابای مرحوممون 
دو تا کشیده نوش جان می کردیم. منظورم اينه که با 
یک نگاه به مسافری که سوار ماشینم میشه»می فهمم 
طرف آدم حسابیة یا کلاهیرداره واسه همین تا حالا 
هیچکس نتونسته غفت منوبگیرهودخلم روخالی کنه. 
تااینکه یک ساعت قبل اتفاق جالبی افتاد. سر چهارراه 
مخبرالدوله یه پسر جوان و یک مرد تقریباً چهل ساله 
روسوار کر دم.البته اون یار و چهل ساله هه می خواست 
دربست بگیره. اما وقتی اون جوان که داشت با یه نفر 
داد و فریاد می کرد. یک دفعه پرید داخل تا کسی» اون 
آقای جنتلمن که خیلی هم کارش درست بود دلش 
سوخت واز صندلی عقب به من اشاره کرد که "عیبی 
نداره منم کاسه از آش داغتر نشدم واون جوون 
روسوار کردم. که د کمه‌های پیراهنش کنده شدهو 
موهاش ژولیده بود ومعلوم می‌شد از اون خلافکارهای 
تیر و هفت خطه! انگار از نگاه‌من فهمید که شناختمش 
چون شروع کرد به حرف زدن و از خودش گفت: 

"نا کس بی‌معرفت,دوساله دارم براش کار 
می کنم.... روزی دوازده ساعت جلوی فروشگاهش 
وامیسم و داد می‌زنم "بدوبدو که حراجه... به خدا 
خروسک گرفتم از بس داد زدم! اما امروز که عمه‌ام 
روبه صورت اتفاقی نز دیک مغازه‌دیدم.اومدم‌بهش 
گفتم: اوستاپنج دقیقه‌اجازه‌بده "دادزن نباشم که 
عمه‌ام بره و آبروم حفظ بشه. انگار به خر شاه گفتیم 
یابو طوری بهش بر خورد که گفت: اگر از این شغل 
خجالت می کشی, دیگه‌لازم نیست پیش من کار کنی "! 
خوشبختانه عمه‌ام زود رفت و خواستم برم "داد بزنم " 
اما اون نالوطی می گفت "به من توهین کردی " بعد هم 
حقوقم روحساب کر د و گفت اخراج!منم باهاش در گیر 
شدم.آمادو تااز کار گرهاش و خودش سه تایی ریختند 
سرم ومنو به این روز درآوردن." 

من که می دونستم داره‌خالی می بنده»پوزخند زدم. 
امااون اقای جنتلمن که ردیف عقب نشسته بود. 
بی‌مقد مه پر سید: ببینم جوون. اسم فروشگاه و اسم 
اوستات رو می‌دونی؟" 

پسر جوان هم با تعجب گفت: بل ه.... چطور 
مگه...؟" اما آقای جنتلمن روبه‌من کرد و گفت: اگر 
تلفن عمومی خالی دیدی, یک لحظه پار ک کن که من 
یک تلفن لازم بزنم... منم گفتم چشم وجلوی یک 
کیوسک تلفن ترمز کردم. آقای جنتلمن از جوان داد 
زن "اسم فروشگاه‌واسم صاحب فر وشگاه‌روپر سید 
ونوشت روی یک تکه کاغذ و پیاده‌شد واز من یک 
دوزاری گرفت ویک شماره‌رو گرفت و شروع به 
حرف زدن کرد ومن واون جوان هم حرفهاش رو 
می‌شنيدیم که گفت: "سلام مھندس::این آدرس رو 


که میگم یادداشت کن. همین الان یک نفر وبفرست 
بره‌مغازه‌اش رو بخره بعد هم به بچه‌ها بسپار که تا 
یک سال هیچ کس بهش مغازه نفروشه... اصلا دلم 
می خواد چند وقت گرسنگی بکشه. ارہ ادم خیلی 
بی معر فتیك.... خیالم راحت باشه؟ دستت درد نکنه.... 
بل مھندس جان.... همین الان هفتصد هزار دلار از 
صرافی گرفتم و دارم میام دفتر.... چرا؟ باشه. پس من 
میرم خونه خودمبیا اونجا تا دلارها روبهت بدم" 

آقای‌جنتلمن اینها را گفت و آمد سوارشد.من و 
مسافر جوانم هر دو کپ کرده‌بودیم! تااینکه اون پسره 
گفت: "آ قای‌مهندس دمت گرم.خداتورورسوند تا 
انتقام منو از این نامرد بگیری.... نو کر تم به خدا..." 

آقای‌مهندس اخم کرد و گفت: تقصیر خودتونه 
که با این آدم‌های پست کار می کنی. " 
چهار تاخواهر وبرادرم ومادرم به گردن منه... جز 
"داد زدن" هم کاری بلد نیستم!" 

مهندس سکوت کرد و پسر جوان هم چند دقبقه 
حرف نزد تابالاخره‌دوباره گفت: "قامهندس....اين 
کارخونه‌ای که میگی... ميشه منم استخدام کنی؟" 

مهن دس نگاهی به او کرد و گفت: چند روز دیگه 
بهم زنگ بزن و... اما پسر جوان بے التماس افتاد: 
"مهن دس تو رو خداهمین امروز منو استخدام کن. 
می‌تر سم چند روزدیگه دیر باشه.ضمنا وضع پولیم 
هم خیلی خرابه و.. 

و اونقدر گفت تامرد جنتلمن قبول کرد که اونو 
باخودش ببره و به همکارش معرفی کنه که همان موقع 
بره‌سر کار. بعد هم تو یکی از خیابون‌ها پیاده شدن. اما 
من که به پسر جوون شک دارم و مطمئنم می‌خواد اون 
مرد جنتلمن رو بکشه و پول‌هاش رو ببره پیاده شد م 
ورفتم پشت سرشون و تعجب کردم که چراآقای 
جنتلمن دو تا خیابان پایین تر پیاده شد؟ و بعد هم وارد 
یک خونه شدن و منم آومدم اینجا که نزدیکترین 
کلانتری به اون خونهست-تابهتون بگم جون اون 
مرد در خطره! محسن نگاهی به من کرد و من از راننده 
تاکسی پرسیدم: "یبینم قاسم آقا..اين آقای جنتلمن, 
قد کوتاهی داشت و کلاه شاپو سرش بود و سیگار ب رگ 
می کشید و نوک زبونی حرف می‌زد؟" 

ارہ ا ره....پس شمااین بنده خدارومی‌شناسی 
کلانتر؟این رامردراننده گفت ومحسن بە من گفت: 
''کلانتر خود شه! "من هم سر تکان دادم و گفتم: بچه‌ها 
رو آماده کن و بگو احتمال داره در گیری مس‌لحانه هم 
بشه" وبعد به قاسم‌بابا گفتم: پس‌الان‌می‌تونی‌ما 
روببری دم اون خونه که رفتند داخلش؟" 

قاسم‌باب | ابله گفت ودقیقه‌ای بعد راه‌افتادیم 
و"قاسم‌بابا آنقدر اصرار کرد تاجریان‌رابرایش گفتم: 
"الان‌شش‌ماهه که مر دان جوانی گم میشن, که آخرین 
بار, با مردی با همین مشخصات دیده شدن!" 

قاسم ببا خندید و گفت: "باب اشتباهمی کتید....من 
آدم‌ها رو خوب می‌شناسم...آقای جنتلمن آدم خوبیه 
و جونش در خطره!" 

اوراواداربه سکوت کردم و جل وی خانه پیاده 


م 
۳ رسب ۹٤‏ اطلاعات تل 


شدیم.محسن بچەھارافرسستادو خانه رامحاصره 
کردن د ورفت طرف در ومن گفتم: "هوات رودارم.... 
امااگه احساس خطر کردی, در گیر نشو و بر گرد..." 

محسن گفت چشم "ورفت در رازد. مرد جوانی 
در راباز کرد و تا چشمش به لباس محسن افتاد. فریاد 
زد پلیس و خواست درراببندد که محسن پایش را 
گذاشت لای در وباسر کوبید توی صور تش وداخل 
شد.دومرد مسلح که مرد جنتلمن هم جزوشان بود- 
به طر ف محسن‌هجوم بر دند که من داخل شد مو گفتم: 
بدا... قصاب. مقاومت نکن.... خونه محاصره است! 

مرد جنتلمن اسلحه را گذاشت زمین و بچه‌ها 
ریختند داخل خانه و همان پسر جوان دادزن و 
چهار جوان دیگر را که بیهوش بودند. آزاد کردندوبا 
آمبولانس راهی بیمارستان شدند. 


-کلانتربگوببینم ماجرای این آقای‌جنتلمن 
چی بود؟ 

این را "قاسم باب" گفت و محسن پاسخش را داد: 

این اقای‌به قول شماجنتلمن, | دم‌های بد بخت 
وجوون‌ه ای بی کار ودرمانده‌روبه عنوان‌پیدا کردن 
شغل, با خودش می بردوبی ھوش می کرد و یکی از 
کلیه‌هاشون رو-بدون اینکه خودشون بفهمند -توسط 
یک جراح که اجازه‌طبابتش باطل شده.درمی آوردو 
به‌اون‌طرف آب می فروخت!این آقا که لقبش ''یدا۔ 
قصاب" است.ا گر می دید اون جوان کس و کاری داره 
ودنبالش می گردن, چند روز بعد از جراحی.اون‌بنده 
خدارو آزاد می کرد. البته علت اینکه گفتی "چرادو تا 
کوچه پیاده رفته بود " همین بود که طرف رو قبل از 
اینکه داخل خانه ببرہ کمی توی کوچه‌هامی پیچوند که 
آدرس رو پیدانکنه,امایک دسته هم مثل این پسر که 
احتمالاً خونه روپیدامی کرد وجود داشتند که یدأ... 
قصاب" ریسک نمی کرد و اونا رو به قتل می‌رسوند. 

یعنی تاالان چهار نفر رو بعد از اینکه کلیه و قلب و 
کبد و...-هر کدام از اعضای بدنشون رو که به درد بخور 
بود می فروخت. کشته بود!و در عین حال هفده نفر وهم 
کلیه‌هاشون رو در اور ده بود و اون بیچاره‌ها بعد از چند 
ماه می‌فهمیدن چه بلایی سر شون اومدہ! 

قاسم بابا متحیر نگاهمان کرد و محسن با خنده 
گفت: 

-قاسم بابا از فردا معروف میشی. عکست رو توی 
روزنامه‌ها چاپ می کنن و همه بهت میگن قهر مان! 

قاسم باباسری تکان داد و گفت: اینها رو ولش 
کن....من از امروز یک تجربه جدید پیدا کردم. یعنی 
کسانی که خیلی جنتلمن باشن و کت و شلوار شیک 
پوشیده باشند وسیگار گر ونقیمت بکشن و کلاه شاپو 
سر شون باشه وعینک دودی بز نند.| گر سوار ماشینم 
بشن.می‌فهمم که قاتل هستند ویکسره‌میارمشون 
پیش شماامرد راننده‌اين را گفت ورفت ومحسن 
خندید و گفت: "از فر دا کار مون دراومد کلانتر.. قاسم 
بابانصف مر دم شهر رو به عنوان قاتل راهی کلانتری 
مامی کنه "این را گفت و همه خندیدند جز استوار که 


ص 


n 


مسابل مهمی کہ با آن‌هار ویر و هستیم با همان دهښتی که ان‌هار 


اپ 


د کو دیې حل شدنی ذستند 


۵ ٍر تافیشتین 


۳ گریه می کنم باستاره‌ها 
وای‌اگر شبی, ز آستین جان 
برنیاورم. دست چاره‌ها 
همچو خامشان, بسته‌ام زبان 
حرف من بخوان» از اشاره‌ها 
قصة مرا بشنوی توهم 
ماز اسب و اصل اوفتاده‌ایم 
ماپياده‌ايم. ای سواره‌ها! 
ای لهیب غم! آتشم مزن 
خرمنم مسوز از شراره‌ها 
دور بسته راء فصل خسته را 
دوره‌می کنم» با دوباره‌ها 
۳1 ۳1 3 ۳1 وی 
نونک سیر نو ۰ 


ای مهربان من! 

من دوست دارمت 

چون سبزه‌های دشت 

چون بر گ سبز رنگ درختان نارون 
معیارهای تازۂ زیبابی 

باقامت بلند تو سنجیده‌می‌شود 
زیبایی عجیب تو معیار تازه‌ای است 
باغربت غریب فراوائش 

این شعر بی‌قرین- 

واین تفاخر از سر شوخی 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


برای‌مولود کعبه 


طعم لبت ز جنس رطب آفریده‌اند _ 
آغوش توز شعلة تب آفریده‌اند 
از شعله یک بر ید گی» از غنچه رنگ و بو 
در بهترین عسل زده.لب آفریده‌اند 
این قند پارسی که به بنگاله می رود _ 
شهد لب است و بهر طلب آفریده‌اند 
٥٣‏ سک رو 
ابروست یا که تیغ غضب آفریده‌اند؟ 
ای دل خیال بوسه چه می‌پروری د گر؟ 
باشد که عطر خیز شود بانگ بلبلان 
میلاد گل به ماه‌رجب آفریده‌اند 
تاناشناس, رهزن دلها و دین شود 
آن زلف رابه طلمت شب آفریده‌اند 
رویت به تابنااکی مهتاب آسمان 
آیینه‌ات مگر به حلب آفریده‌اند 
این خانه رابرای طرب | فریده‌اند 
اکبربهداروند 


این غنچة گرفته د گر وانمی‌شود 
وصلت نصیب این دل شید نمی شود 
وقتی که باغ عرصه جولان زاغهاست 
دیگر کلاف کور دلم وانمی شود 
می خواهم از تو وغزل و عشق بگذرم 
می‌دانم این محال من, اما تمی‌شود 
ای در وصال عشق, خیال محال جیست؟ 
هر گز حباب, کاسة دریانمی‌شود 
دیگر دلم به شوق تو شیدانمی شود 
ایت مهر یین-شیراز 


سب 


بان یاک شام سساهم کواه ماه 
دانی چه می کشم هر شب تا پگاه. ماه 
خور شید پشت ابر نمانده ست» پس جرا 
داری به تن تو پیرھنی راہ راه ماه؟ 
هر شب زاوج قله به تو خیره‌می‌شوم 
سر در هوا جگونه شود سر به راہ ماه؟ 
بااین حساب. وصل تو پایان زند گی ست 
آری پلنگ کوه‌ندارد گناہ ماه 
خالی‌تر از هلال شده جام باده‌ات 
بنشین کنار دست من و می بخواه ماه 
نخشب کجاست تا که بر ارد ز چاه ماه؟ 
زیباتری به پردۂ پندار عاشقان 1 
دور تونیست هاله بجز دود آه ماه 
دیدی شهاب آرزویم خورد بر زمین 
از جزر ومد. جزیرة من غرق شد غروب ۲ 
وقتی نوشت بر لب دریاجه ماه ماه 
جعفر دروبشیان غروب"-کرج 


یا رب! 
بر قایقی نشسته و سمت توراندهاد 
اما دریغ, در وسط راه‌مانده‌ایم 
بی ناخداو نقشه کجا می‌توان رسید ؟ 
باری به هر جهت خودمان را کشانده‌ایم 
مادر کلاف زندگی خویش گم شدیم 
فرمانت آشکار. ولی کور خوانده‌ایم 
هر گاه‌روی شانة‌ما قاصد ک نشست 
لب راچو غنچه کرده‌و آن را پرانده‌ایم 
دلداده‌ايم و ضامن اهو مراد ماست 
اما چقدر دل که چو هو رمانده‌ایم 
تیر غمت‌اگر چه نیامد به سمت ما 
خودراچوصید رو به کمانت نشانده‌ايم 
فرصت چو ابر می رود و دستمان تھی ست 
تنهابه شوق مر حمتت زنده مانده ایم 
محمد فرخ طلب فومنی-رشت 


نگاه تو 
تعبیر قشنگی‌ست نگاه تو به مهتاب 
افتاده‌نگاهت به دل حوضک بی تاب 
دلواپس دستی که پر از موج نماید 
تصویر تلاقی تو واین مه بی خواب 
ای کاش که در حوصله آب بماند 
مشتاقی این پنجرةبستة بی‌قاب 
عشقت جواناری که ترک خورده دردست 
تشویش غزل کرد همه اب چو خوناب 
خورشید نهان است به تنهایی این باغ 
بس دل که سپردیم به کم سویی شب تاب 
لطفی بکن ای ساقة نیلوفری من 
رضاپنبه کار-جویبار 


سایه‌ها 
سایه‌ها آوار بر ذهن و زبانم ریختند 
حجم تلخی از توهم بر جهانم ریختند 
چشم راتا باز کردم باز با هم سایه‌ها 
بی تأمل طرح وحشت در روانم ریختند 
آجر و سنگ و ملات لحظه‌ها را سایه‌ها 
بارها از بام خود بر استخوانم ریختند 
سایه واژه, واژه سایه, در دهانم ریختند 
خواستم تا چشمهایم راببندم از هراس 
ماسه‌های سایه زیر پلک جانم ریختند 
جای باران در مسیر کوچ روحم ابرها 
سایه‌هایی از جهان بی‌نشانم ریختند 
عبدالرضارادفر -کرمانشاه 


|) بیا ()برگرد 

ن شب آمد. آفتاب خانه‌ها باش 7 ۱ 
3 نسیم دلکش اردیبهشتی! تود ریک منت 246 انار 
3 تسلای دل پر وانه‌ها باش 


۳ 


خانم محیا حیدری -تهران 


شعر پست مدرن یا پسانوگرااز جریان‌های‌نودر 
حوزه‌شعر است که درسال ۱۳۸۰ درایران آغاز 
معناگریزی, تصوير اسکیزوفرن:تکیه کلام‌های 
جن۸دزبانی یار کیک و... است.رضابر اهنی از 
نخستین‌شاعر انی است که این ‌سبک شعر رادر 
ایران رواج داد. این هم نمونه‌ای از آن: 


خود کارها خالی شدند از رونوشت شک 
و شعرها در انتظار شعلة فند ک 

باران گرفته از غروب عصر آبانم 

بر آب ته سیگارهای توی لیوانم 

لم داده‌ام بر تخت خود | کنده‌از شک‌ها 
حالت تهوع دارم از دنیاء خودم. از تو 
#خانم مهساروئین تن -شیراز 

پیج با هیچ قافیه می‌شود. 

8 خانم صبا عباسی -خرم آباد 


پرت با کلماتی چون چرت و کرت قافیه می‌شود. 


2 آقای حسام حسینی - کرج 


بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 


عیب رندان مکن ای زاهد پا کیزه‌سرشت 


که گناه د گران بر تو نخواهند نوشت 


ات 

عیب رندان -فاعلاتن 

مکن ای زا-فعلاتن 
ات 
ژه‌سرشت -فعلات 

که گناه-فعلاتن 
تونخواهن-فعلاتن 

دنوشت -فعلات 

« آقای شاهین سائلی -رشت 


سطرهایی از سروده شمارا با امید دریافت آثار 


بهترتان‌می‌خوانیم: 
صبر می کنم 
وباغ‌ها سبز شوند 
وعشق 

جور دیگری 


ن ا 
۴ ا رست ۹٤‏ ضلامات مم 
یہ فك 


بهار خارج از تقویم. بر گرد 


وزن این بیت: "فاعلاتن, فعلاتن, فعلاتن, فعلات" 


۳) زود برکرد 
شکوه‌لایزالی! زود بر گرد 
به الطاف جلالی زود بر گرد 
فریب هر چه باداباد خورده‌است 


جھانِلاأبالی, زود ب گرد 


کحادے؟ 
کجایی؟ و 
چرااین ستاره خاموش شده است ؟ 
چرا 
آسمان کوچک شده‌است 
چراروزهايم 
افتابی‌نیست 
برای سوال‌های من 


حمید شکوری -تهران 


اگر 
اگر 
بر زبان بیاورم 
گل‌هاخواهند شکفت 
وباغ 
بوی جاودانگی خواهد گرفت 
همه جا کوبر 
خواهد شد 
سعیده رحمانی-اصفهان 


سح 


قر ماز وادانی که گوش به فر مان مر دم دار ند در زند گی جز رامش و اوای نو 


ش ذخو اهند 


دید 


8ذر دوسی خر دمند 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


[۳ 
لی 
2 


روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


E; 

2 
و 
۳ 
ٰ2 
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سسوال: مادری دارای یک دختر ۱۱ ساله هستم 
که مدتی (حدود یک ماه) به علت تصادف نتوانستم 
فرزندم را به مدرسه بفرستم و حالا که او بعد از مد تی 
طولانسی به کلاس درس باز گشته باوجود تلاش‌های 
من وپدرش برای به روز رساندن دروسش. او به طور 
مستمر از معلمش گلایه می کند و می گوید بااین معلم 
نمی تواند درس بخواند و رفتار تند معلمش را[از نظر ما] 
بهانه می کند تا یا خوب درس نخواند يا به مدرسه نرود. 
می‌خواستم از حضور کار شناس محترم مجله بپر سم با او 
باید چه کنم؟ آیاباید کلاسش عوض شود یاخیر چون 
امکان تغییر کلاس هست؟از شما متشکرم 
صدیقی آقایی -خوی 


پاسسخ؛ این که فرزند شما دائم از معلم خود 
شکایت می کند: می تواند علل معفاوتی داشته باشد 
oS‏ 
E e‏ 
یک استراحت طولانی دوباره شروع به مشق نوشتن 
رامعلم خود بداند. در این موارد بھتر است که به 
فرزن د خود اجازه دهید تا کم کم باوضع تازه خود 
عادت کند.در غیر این صورت بهتر است موارد زیر 
را در نظر بگیرید: 

۱-بافرزند خود صحبت کنید:زمانی که 
می کند.سعی کنید که با دقت وتوجه به حرفهای او 
گوش دهید یعنی اگر مشغول کاری هستید دست 
از کار بکشید وبا نگاه کردن به چشمها وحر کات 
او با دقت به حرفهای او گوش کنید تا متوجه شود 
که حرفهایش برای شما مهم است.می توانید به 
همانگونه که ما دوست داریم رفتار نمی کنند وهمه 


آقای سعید مجیدی نژاد 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهار شنبه‌ها از اء ت 


۲:۸ 


شنبه‌ها ازساعت 
۰ تا ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


اعات ما 


وکیل بابه یک دادگستتری و ۲ 


۰ تا ۱۶ با شماره تلفن: | 


آفای|کبرخوبکرداروکیل دادگستری ۲ 


۱7 نس 


ما تفاوتهای زیادی با یکدیگر داریم به اوبگوييم که 
تنھا با شکایت کردن مشکلی حل نمی‌شود.سعی 
نکنید که در شکایت واعتراض به معلم. فررزندتان 
رایاری کنید وسخنان او را تایید نکنید.چون این کار 
سبب بدتر شدن اوضاع شده واو دیگر انگیزهای 
برای ارتباط با معلم خود نخواهد داشت. 
۲-بامعلم فرزند خودصحبت کنید باپرسیدن 
سوالاتی از فر زندتان سعی کنید که مشخص کنید 
که چرامعلم خود رادوست ندارد.شاید معلم او طرز 
رفتار درستی با شاگردانش نداردیا اینکه فرزندتان 
درس آن معلم را دوست ندارد در این صورت 


اگر مشغول کاری هستید دست از کار 
بکشید وبانگاه کردن به چشمها وحر کات 


اوبادقت به حرفهای او گوش کید تامتوجه 
شود که حرفهایش برای شما مهم است. 


می‌توان با خود معلم ویا مسئولین مدرسه در این 
باره صحبت کرد.حتی می‌توان با والدین شاگردان 
دیگر صحبت کرد ومطمئن شد این شکایات از 
طرف آنها هم هست.اگر بعد از داشتن جلسه‌ای 
با معلم به این نتیجه رسیدید که دوست نداشتن 
به این دلیل است که او مطابق با ميل فرزند شما 
رفتار نمی کند.بهتر است به فر زندتان بگویید این 
روابط محدود به زمانی است که در مدرسه هستی 
پس بهتر است معلم خود راهمان طور که هست 
بپذیری.همچنین فرزندتان بايد بداند که چون در 
کلاس تنها نیست معلم نمی‌تواند همه توجه خود 
را جلب او کند بلکه باید حواسش به بقیه بچه‌ها هم 


آقای مجتبیفضیلت‌خواه 
کارشناس ارشد -مشاور تحصیلی 
27 یم" 
ساعت ۱۴ تا ۱۵ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ ۱ 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| دوشنبه‌ها از ساعت!! تا ۱۲ با شماره 


ہر 


باشد واین طبیعی است که نتواند مثل شما (پدر یا 
مادر )به او توجه کند. 

۳- کلاس او را تغییر دهید:اگر با وجود همه 
تلاشی که برای بهبود اوضاع وپی برن به علل 
دوست نداشتن معلم فرزندتان انجام دادید یعنی 
با خود معلم ومسئولین مدرسه صحبت کردید 
ولی باز هم مشکل بر طرف نشد به عنوان آخرین 
مرحله کلاس او را تغییر دھید۔اما سعی کنید این 
آخرین راه حل شما باشد چون چنین کاری این پیام 
رابه فرزنتان می دھد که او قادر به حل مشکلش 

نتیجه گیری: 

در یک جمع بندی می‌توائیسم اینطور بگوییم 
کے اگرفرزنتان از معلم خود شکاایت می کند در 
مرحله اول سعی نکنیم از کاه کوه بسازیم واین طور 
فکر کنیم که مشکل جدی وجود دارد واز طرف 
کنیم قدم به قدم وبا آرامش سعی در حل مشکل 
داشته باشیم وهمانطور که گفتیم اول با فرزند خود 
صحبت کنیم وبه او بگوییم که انسانها با هم فرق 
دارند وهمه ما تفاوتهایی با هم داریم وهمه طبق میل 
مارفتار نمی کنند.همچنین به اویاد دهیم که گله و 
شکایت کردن دائمی از دیگران نباید عادتمان شود 
وگاهی اوقات باید سعی کنیم که موقعیت ویاافراد 
اطرافمان را همان طور که هستند بپذ یریم البته اگر 
ضرری به ما نمی رسد. در صورتی که بعد از صحبت 
کردن با مسولین ومعلم وهمین طور والدین دیگر به 
این نتیجه رسیدید که مشکلی دررفتار معلم وجود 
دارد اقدام به تغییر کلاس برای فرزندتان ضروری 


آقای دکتر بیژن عمویی 
مشاوره پزشکی 
یکشنبه‌ها یک هفته در میان از 
٩‏ تا با تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت فبلیم 


خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 

روزهای یکشنبه از ساعت ۱۱تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با | 


خانم لیلا پورسمر ۱ 
کارشناس ارشد - روان درمانی 

چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 
با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


لا ازدواج » خانواده 


جدولها زیرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


جوایز برندگان به نشانی آنھاارسال خواهد شد 


۹ ۷۰ ۲۱ ۱۴ ۱۳ ۲۴ ۱۵ 
۱-علاج شدنی -شعری که با آهنگ خوانده شود 
۲-نام دیگر دریاچه خوارزم_مخلوط آب و آرد- 
حیوان صد در صد مفید 

۳-هذیان -اسب سر کش -ورزشی گروهی 
۴-ازنام‌های دخترانه کردی_ملخ دریایی-شهر 
کباب ایران 

۵-خانه -روادید سفر -رام حرف همراهی 
۶-گرفتاران_جوش غرور جوانی -فرستادن 

۷-تباه گشتن عقل -موضوع -زرنگ 

۸-جواب هوی-ایوان -آمو زگار 

٩-پاکیزه-از‏ میوه‌ها-معروفیت 

۰-چه کسی -جانور خون آشام-نان به تر کی او 
١-سرشت‏ ۔حیثیت -خ وک نر 

۲-بسیار روان -غاری دیدنی در قشم - کشت 
بارانی 

۳-سود پول -بهشت -شهری در آذربایجان شرقی 
۴-پستی در فوتبال وبسکتبال_قطار زیر زمینی - 
اشکار 

۵ ۔دریا۔نوعی زرد آلے-متقلىب ۔حرف دهان 
کجی 

۶۔بدی سرانجام-مقام-از توابع شهر ستان رامسر 
۷ -قبیله‌ای از سرخپوستان آمریکا-تشریفاتی 
عمودی: 

۱-بخشی از اداره که معمولاً وظیفه‌اش وارد یاصادر 
کردن نامه‌ها است -شر کتی که از چند شر کت برای 
منحصر کردن کالایابهره برداری خاصی تشکیل 
شود 

۲-واحدی در وزن -آینده-خیزران 

۳ے ہدآن نسرازگاریٰ رین تسوا رداق 


| یی‎ | | BR 
Il I | 
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۲ ۱-بزرگ -معادل سه تیپ ماه چهارم میلادی 
امه ر باش اھان ترا سم ون هادب ام [" 


"۳ الخبائٹ 
۴۔واحد سطح ۔پول چین -نوعی کیک کوش تا ۱ 

پول چین -بوعی دب کو 9 1۴_ انتخان ما رة فة 
تلاش کردن حرف انتخاب ماه هستم -رزق -جمع دی 


۵-نوعی قرابت -گاو نر -گونه‌ای فعل ا ا ا 
۶-برنج پخته_مفصل پا۔از توابع استان خوزسستان 
-زهر آلود 

۷-ماهی فروش -بلوا-شهری در استان اردبیل 
۸-آبگوشت معروف-انتق ال دهنده-سستی - 
ردیف 

٩-مرکزایتالی‏ ا-هنگامی,زمانی-باری دهنده_از 
شهرهای استان کرمان 

۰ -خدای قوم یهود -مالک شدن پا کدامن 

۱ ۱ -دیوار بلند و محکم_درخشان-زایده کوچکی 
در نوک لوله اسلحه برای هد ف گیری-بر نج پخته به 
لهجه شمالی 


٭-٭ 


هتړ ین وله در ای جلب محت د 


گ ان ذیکی ډه ۵۱ دست 


ان ڑا ک روسو 


جدول شرح درمتن 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول ھای این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ *پیامک نمایند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله» اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالاپیامک نمابند.یک نفروبرای جداول‌سودو کوو, کا کورو وهیداتونیز انفربه‌قیدقرعه‌انتخاب 
وبه هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


E ۳‏ ه 
بزر | بزرکٹر | 

عرصه ورزشی 

زورخانه ای 


تسد 


٩‏ طراح جدولها: داود با خو 
J‏ 


نویسنده خاطراتا 
بک سیاح 


| بازرگان | 


به راه راست 
رونده 


جانوری‌از اے 
سو فاه بدو 
ولی کوچکتر اباس سنتی ژاپنی‌ھا| 


جدول سودوکو ۳۶۵۱ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


اطلاحات ی سا رو ۳۹۵۱ 


با هوش خود کلنجار بروید 


زبرنظر: سهراب صفادار 


مارپیچ 
می خواهیم از سمت چپ و بالای این شکل وارد این مار پیچ تودر توبشوید وپس از پیدا 
کردن راه خود درمیان این خطوط پر پیچ و خم از سمت راست ان خارج بشوید. 


AAA ممہہںوںمم مم‎  يب‎ AL 


در تصویر 

ورزشکار 

در اینجا دو 
تصویر از یک بازیکن 
هاکی روی یخ رامی 
بینید که در نگاه اول 
کاملاً یکسان به نظر 
می رسند ولی با کمی 
دقت متوجه هفت 
اختلاف در میان 
خواهید شد که‌از 
شما می خواهیم آنها 
راپیسدا وباجواب ما 
در قسمت پاسخھا 
مقایسه کنید. 
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معو د خو دن و اشنا و حق او و انکه دار 


ےہ نے ہے ا 


Se‏ 2 و000۲ 
خرگوش ا ا کرم خاکی قارچ کفش تس ا 


تاج 
بستنی قیفی 


شکلبای پنبان در تصویر پرنده‌ها و اسب 


7 7 ۰ 
دراین تصویر زیبا ۲۰ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شما می‌خواهیم انها 7 
راپیداکنید.برای آنکه بدانید به دنبال چه شسکلی می بایسست بگر دید.مااین شکلھا .9 
رابەھمراہاسامی شان برایتان آورده‌ایم. چنانچه موفق نشدید می توانیدجواب 2 
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نقاط واعداد به هم وہ ی ۳۰ ۰۳ | ۰۸ ۰ ۶۸ 
بخته یک ٹڈ ۲۷۰ ۵ ۰۲ ۰۲ آ8 
وت یکل “o 91٤ ۸۳٣۳٣۰٣ py ٣٤۹‏ 
پنهان شده است. ۳۸ 3 ‌ ۲ کے “o‏ 
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مداد یا خود کاری NM ۲ YT‏ ما ۱ ۷ Yr‏ 
برداشته‌ونقاطرا ۸۱ .۹ 
به تر تیب از شماره 4۸ 6 3" 
یک تاصد با خط Ar‏ ۳ 
مستقیم به هم ۲ ۸۹ A‏ 7 ( 
وصل کنید پس از ۸٦‏ 
پایان کار ناگھان 
مقابل چشمان شما ۵ N 7 ۸۸ ٩۳‏ 
ظاهر خواهد شد. ۹1 ۰ نت 


صبا ادیب Saba.Adib@yahoo.com‏ 

خانم ادیب.من از خوانند گان مشتاق مجله اطلاعات 
هفتگی وصفحه یک سر گذشت هستم. هميشهدلم 
می خواست داستان زند گی ام را برایتان بنویسم وبفرستم. 
ولسی فکر کردم باید به جایی در زند گی برسم که حرفی 
برای گفتن داشته باشم. خوشبختانه این فرصت پیش آمد 
تابتوانم قصه زند گے ام رابرایتان تعر یف کنم.برای‌همین 
دفتر خاطراتم رابرایتان ارسال می کنم.انشا... سر گذشت 
زند گی ام انگیزہەای شود برای همسن و سالانم. 


صفحه اول: 


من فر زند اول خانواده‌هستم. سه خواهر ویک بر ادر 
کوچکتر از خودم نیز دارم. پدرم کفاش ساده‌ای بود که 
به قول خودش چشم امیدش بعد از خدا به من بود. او 
دلش می خواست من و فر زندان دیگرش درس بخوانیم 


کرد م. تصمیم گر فته بودم هم کار کنم وهم درس بخوانم. 
نمی‌توانستم بعد از دانشگاه تمام وقتم رادر خوابگاه 
بگذرانم ومنتظرمبلغ اند ک پولی باشم که قرار بود 
پدرم هر ماه برایم بفرستد. می خواستم روی پای خود م 
بایستم وبیش از این فشاری به پد ر وارد نکنم. راه‌چاره‌ای 
که عمو در آن شرایط پیش پایم گذاشت,بد نبود. چون 
پیدا کردن کار نیمه وقت سخت بود. پیش نهاد عمو را 
پذیرفتم. بعد از دانشگاه برای سا کنان مجتمع خرید 
می کردم و کارهایی را که به من محول می کردند. انجام 
می‌دادم. شب‌ها هم تا دیروقت درس می‌خواندم. 

صفحه سوم: 

حس مفید بودن. حس خوبی است. از اینکه هم در 
درس‌هایم موفق بودم وهم توانسته بودم روی پای خود م 
بایستم ودر کنارش گاهی مبلفی‌اندک از در آمدم‌راپرای 
پدرزیفرسٹی ٹاکمک‌خرج خائرادباشداحساس رضایت 


می کردم.ترم سوم بودم که عموبامدیر ساختمان صحبت 
کرد تا کار نظافت کلی ساختمان رابە من واگذار کنند. 


صفح چاو( 

درمیان خانواده‌هایی که برایشنان کار می کرد 
"آقایوسف "وهمسرش "صدیقه خانم "بیش از همه 
نسبت به من لطف داشتند. آنها که از وضعیت زند گی 
و علاقه من به درس خواندن خبر داشتند. بیش از آن 
چیزی که حقم بود به من کمک مالی می کر دند ومن 
همیشه‌سعی‌می کر دم به خوبی قد ردان محبت‌هایشان 
باشم.اين زن و شوهر مهربان که همه بچه‌هایشان را 
عر وس و داماد کر ده و به خانه بخت فر ستاده بودند. 
زند گی آرام وبی‌دغدغه‌ای داشتند. صدیقه خانم 
همیشه مرابه ادامه تحصی ل تامقاطع بالاتر وتلاش 
بیشتر تشویق می کر د. از طریق همین بانوی مهربان با 
مجلەشما|شناشدم وهر بار باخواندن‌داستان‌های 
عبرت آموز انگیزهام برای آ ینده‌بهتر بیشتر می شد. 
وقتی صديقه خانم و آقایوسف از حال و روز گرفته‌ام 
به غم درونم پی بردند و بعد از سین جيم کر دنم با خبر 
شدند که خواهرم می‌خواهد عروس شود و پدرم برای 


بودیم. بارها تصمیم گرفتم ترک تحصیل کنم و جایی به 
عنوان شا گر دمشغول به کارشوم.اماپدرم نمی گذاشت. 
می گفت به هر سختی و مکافاتی شده باید ادامه تحصیل 
بدهم و برای خودم کسی شوم.وقتی به دستان پینه 
بسته‌اش که از زور فش ار بر سوزن زخم شده‌بود. نگاه 
می کردم»عزمم راجزم‌می کردم که آرزوی پدررا 
بر آوردہ کنم.بعد هم به خواهرهاوبر اد ر انم می گفتم: 
"مهم‌نیست که‌ازخوردن غذاه ای خوب ورنگین و 
پوشیدن لباس‌های نو و امکانات دیگه محرومیم. ما باید 
به آرزوی پدر جامه عمل بپوشونیم ". 


صفحه دوم: 


وقتی پدر خبر قبولی‌ام در رشته مدیریت باز ر گانی 
یکی از دانشگاههای تهران راشنید.از خوشحالی در 
برای عاقبت به خیری‌ام دعا. برق شادی که در چشمان 
اومی‌در خشید.به من قدرت و توان می‌داد. باامید و 
انگیزه‌ای بالا به به تهران آمدم. عموی پیری داشتم که 
سال‌ها در تهران سرایدار یک مجتمع مسکونی بزرگ 
بود. زند گی جدیدم رابااو در همان اتاقک کوچک شروع 


انجام این کارها در نظرم افت نداشت. بی آنکه خجالت 
جلب اعتماد همسایه‌ها بود. آنهایس از مدتی, نظافت 
داخل آ پارتمان‌هایشان رانیز به‌عهده‌من گذاشتند.روزها 
به دانشگاه می رفتم و بقیه ساعاتی را که کلاس نداشتم. به 


نظافت آ پار تمان‌ها می‌پر داختم. در و دیوار و کف اتاق‌هاو 
آشپزخانه رامی‌شستم و دستمال می کشیدم, گرد گیری 
می کردم شیشههارابرق می‌انداختم و... وقتی پدرو 
مادرم برای سر زدن‌به‌من به تهرآن | مدند واز شغلم با 
خبر شدند. حسابی بهم ریختند. برای اینکه ناراحتشان 
نکنم؛ نگفته بودم کارم چیست. گفته بودم نیمه وقت در 
یک شر کت خدماتی کارمی کنم. خب. در وغم مصلحتی 
بود. نمی خواستم فکر شان مشغول من باشد. نمی خواستم 
پدرم خودش راسرزنش کند.پدرم وقتی فھمیدمن با 
نظافت کردن پول در می آورم, خیلی ناراحت شد. آنقدر 
بااوحرف زدم تابالاخره‌متقاعدش کردم که به خودم و 
کار م افتخار می کنم واز اینکه روی‌پاهای خودم ایستاده‌ام. 
حس خوبی دارم. پدرم بعد از شنیدن حرف‌هایم در حالی 
که چشمانش پر از اشک شده‌بود.بادعای خیرش | ینده‌ام 
رابیمه کرد. 
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تهیه جهیزیه مشکل دارد. سنگ تمام گذاشتند. آنها 
با مهربانی و بی‌هیچ چشمداشتی مبلغی را به عنوان وام 
در اختیارم گذاشتند تابرای پدرم بفرستم. قرار شد هر 
ماه.مبلفی که در توانم بود به عنوان قسط وام بر گر دانم. 
این بزرگواری آنها به هیچ عنوان جبران شدنی نبود. 
صدیقه خانم می گفت: "دعای خیر پدر ز حمتکشت 
سس اروش ترا" 


چهارسال‌دانشگاه‌علی‌رغم سخت بودنش به 
سرعت برق وباد گذشت. پس از فارغ التحصیلی از 
شر کت معتبر دولتی کار جور کر د. حالا دیگر پیش از 
قبل به آنها مدیون شده بودم. چند ماهی که از مشغول 
به کار شدنم می گذشت. صدیقه خانم صدایم زد و 
گفت: انقدر خودت رو د ر گیر درس وانجام این کارای 
سنگین کردی که متوجه گذشت زمان نشدی. دیگه 
وقتشه که به فکر خودت باشی. یه دختر خوب برای 
ازدواج در نظر بگیر! "در جواب حرف‌های صدیقه 
خانم که‌همچون مادرم دوستش داشتم وب رایش 


احترام‌قائل‌بودم.لبخن دی زدم و گفتم: "آخه کدوم 
دختری‌حاضره‌بامن ازدواج کنه؟ هر دختری‌هزار 
آرزو و خواسته رنگار نگ داره. به نظر تون, من که 
تازه‌مشغول به کار شدم از پس بر آورده کردنشون 
برمیام؟ صدیقهخانم غضب آلود نگاهم کرد وبعد 
گفت که خودش برایم استین بالا خواهد زد. هر کسی 
را که معرفی می کرد. نمی‌پسندیدم. نه اينکه عیب و 
ایرادی داشتند باشند نه, فقط روی این حساب که 
نمی‌خواستم کسی راد رگیر خودم کنم تا شرایطم 
بهتر شود. منی که هنوز در اتاقک سرایداری با عمویم 
زندگی می کردم و آنقدر پس انداز نداشتم که بتوانم 
خانه‌ای مستقل اجاره کنم, چطور می‌توانستم برای 
ازدواج پا پیش بگذارم؟ | قایوسف و صدیقه خانم قول 
داده‌بودند کمکم کنند اما آن‌بند گان خدامگر گناهکار 
بودند؟ تا کی می‌توانستند جور مرابکشند؟ روی این 
حساب تصمیم گرفتم چند سال به سختی کار کنم و به 
محض اینکه حس کردم از نظر مالی توان اداره کردن 
یک زندگی رادارم, به ازدواج فکر کنم. 


سعمال کشت نالا کو را اس الاو 
وام گرفتن آپارتمانی کوچک بخرم. حالا دیگر به قول 
صدیقه خانم بهانه‌ای نداشتم. از طر فی پدر و مادرم 
نیز اصرار داشتند هرچه زودتر سر و سامان بگیرم. 
دلشان می‌خواست پسر خلفشان را در لباس دامادی 
ببینند. همان روزهابود که پرستو"رادیدم ویک دل نه 
صددل عاشقش شدم.اودختری زیبا و محجوب بود که 
ساد گی از ظاهرش می‌بارید. با دیدنش حس عجیبی 
تا زگی در شر کت ما مشغول به کار شده‌بود. عجیب در 
دلم نشست. شب‌ها تا صبح بهاو فکر می کر دم.اودختر 
روياهایم بود. دختری که می‌توانست همسر ایده آلی 
برایم باشد. مانده بودم چطور با او حرف بزنم. اگر از 
گذشته‌ام باخبر می‌شد ودست رد به سینه‌ام می زد 
چه؟ بعد از سه‌ماه کلنجار رفتن باخودم, تصمیم گر فتم 
از طریق یکی از همکاران خانم حرف دلم رابه اوبزنم 
و بگویم قصد دارم با اوازدواج کنم. پرستو پيشنهادم 
گفت.من‌هم همه چیز رابرایش گفتم. به جز شغلی 
که‌در گذشته‌داشتم.راستش می‌ترسیدم‌با گفتن 
این موضوع پرستورااز دست بدهم. او که پیدابود 
مرایسندیده مهلت خواست تافکر هایش رابکند وبا 
خانواده‌اش حرف بزند. 
فتہ: 
وقتی پر ستو موافقت خودش و خانواده‌اش را 
برای خواستگاری رسمی اعلام کرد نزدیک بود از 
خوشحالی بال در بیاورم. او دختر منطقی و قانعی بود و 
توقع زیادی نداشت. به خودم قول داده بودم که برای 
خوشبخت شدنش هر کاری از دستم برمی آید انجام 


وقتی صدیقه خانم وآقایوسف ازحال و 
روز گرفته‌ام به غم درونم پی بردند و بعد 
از سین جیم کردنم باخبر شد ند که خواهرم 
می‌خواهد عروس شود و پسدرم برای تهیه 
جهیزیه مشکل دارد. سنگ تمام گذاشتند 


بدهم. خبررابه پدر ومادرم‌دادم واز آنهاخواستم 
برای خواستگاری به تهران بیایند. آنهابااخوشحالی 
وصف ناپذیری آمدند و قرار خواستگاری برای دو 
روزبعد گذاشته شد. تنهاچیزی که در این‌میان 
ناراحتم می کرد عدم حضور اقایوسف و صدیقه خانم 
در مراسم خواستگاری بود. آنها که در جریان عشقم 
نسبت به پرستو بودند و می‌دانستند او رابرای ازدواج 
انتخاب کرده‌ام برایم آرزوی موفقیت کردند و گفتند 
برای شر کت در مراسم عروسی یکی از بستگانشان 
باید به شهر ستان بر وند و علی‌رغم علاقه‌شان به بودن 
در مراسم خواستگاری من که همچون پسرشان بودم. 
نمی توانند همراهی‌ام کنند. دلم بعد از شنیدن این خبر 
گر فت. صدیقه خانم ناراحتی‌ام را که دید. چشمکی زد 
وبالبخندی‌مهربان که‌همیشه بر لب داشست, گفت: 
"انشا...حتماً توی عروسیت میایم پسرم "! 


صفحه هن ششستم: 

ازدواج باپرستونهایت آرزویم بود. خداراش کر 
می کردم که دوران سختی‌ها به سر آمده‌وزندگی‌دارد 
روی خوشش رابه من نشان می دھد. تنها نگر انی‌ام با 
خبر شدن پر ستو و خانواده‌اش از گذ شته‌ام بود. صدیقه 
همه چیز رابرای پرستوتعری ف کنم. آنها می گفتند 
به‌دختری کهانتخاب کرده‌ام. حس خوبی دار ند وبا 
تعاریفی که کرده‌ام. حتم دارند که او دختری نیست 
که به خاطر شغل گذشته‌ام بخواهد مرا کنار بگذارد.. 
ندیده‌بودند ونمی‌شستاختند. من که نمی‌توانستم به 
این موضوع هیچ وقت فاش نشود. 

صفحه ٹھم: 

روز خواستگاری از خوشحالی روی پایم بند نبودم. 
دسته گلی بز رگ وزیباخریدم وباپدرومادرم‌راهی‌خانه 
پرستوشدم.همین که پایمان راداخل خانه گذاشتیم, 
بادیدن چهره صدیقه خانم و | قایوسف به عنوان عمه 
و شوهر عمه پرستو پس افتادم. برای اولین بار در عمر 
دوستی ام با این خانواده از دیدنشان حالم بد شد. گیج 
شده بودم. نمی‌دانستم چه واکنشی نشان بدهم و چه 
حتماً صدیقه خانم و آ قایوسف از گذشته‌ام برای پرستو 
وخانواده‌اش حرف زده‌بودند.از اینکه برایم جریان 
عروسی‌اقوامشان‌در شهرستان راعلم کر ده‌بودند. 
دلخور شدم.با خودم گفتم: "آدمارونميشه شناخت. 


چقدرراحت منوپیچوندن وبهم دروغ گفتن! "دراین 
دختر من؟ پس چراسر پا ایستادی و نمیشینی؟ و 
سپس با اشاره به پدر و مادرم ادامه داد: "این بندگان 
خداروهم سرپانگه داشتی! "آب دهانم رابه سختی 
قورت دادم و تشکر نصفه نیمه‌ای کر دم وروی مبل 
کنار پدر ومادرم نشستم.صدیقه خانم و آقایوسسف 
باوجود اینکه دروغشان در آمده‌بود. اصلاً به روی 
خودشان نمی آوردند ولبخندزنان بر وبر مرانگاه 
می کر دند. نمی‌خواستم نگاهم بانگاهشان تلاقی کند. 
همین که سرم را پایین انداختم. صدای صد یقه خانم را 
شنیدم: "پسرم.همون‌وقتی که توباخوشحالی از پرستو 
برامون تعریف کردی.مامتوجه‌شدیم که توعاشق 
برادرزاده‌من شدی. اگه درخواستت رو رد کردیم و 
گفتیم نمی تونیم توی مراسم خواستگار یت باشیم. فقط 
به خاطر این بود که به قول معروف سور پرايزت کنیم!" 
نور علی نور شد. پس این زن و شوهر در تمام این مدت 
اشاره‌ای نکر دند که پرستو رامی‌شناسند. آخر این 
کارشان چه معنی داشت؟ در افکارم غوطه‌ور بودم که 
پدر پرستو رشته کلام رابه دست گرفت. او که مردی 
محترم و باشخصیت بود گفت: "تنها مشاور من توی 
زند گیم همین خواهر م بوده. وقتی پر ستو گفت به شما 
علاقه‌مند شده‌واجازه خواستگاری می خواین:در مورد 
شماباصد یقه حرف زدم. خواهرم مشخصات شما رو از 
پر ستو پر سید وبعد گفت اگر می خوای خوشبخت بشی: 
بے این جوون جواب مثبت بده. صدیقه و آقایوسف 
شماروتایید کردن. سپس دستی پدرانه به پشتم زد 
و گفت: "تلاش توو کار شرافتمندانه‌ت برای رسیدن 
به مدارج بالاء قابل تقدیره. تو لیاقت دخترم روداری 
جوون!چرا که باسختی‌هایی که کشیدی, قدر زند گی 
رومی‌دونی." سرم رابالا گرفتم. نگاهی به صدیقه خانم 
و آقایوسف انداختم. آنها با مهربانی به من خیره‌شده 
بودند. آن شب همه چیز به خوبی و خوشی به پایان 
رسید. بیش از آنکه از جواب مثبت پر ستو و خانواده‌اش 
خوشحال باشم.از این بابت خوشحال بودم که خداوند 
سر راهم گذاشته! 

صفحه دهم: 

هشت سال از ازدواج من و پر ستو می گذرد. او در 
این مدت به من ‌ثابت کرده که قدرصداقت وتلاش 
آدم‌هارامی‌داند. به قول خودش»به شوهر باغیر تش 
که باشرافت به کار گری در خانه‌های مر دم تن می داد 
افتخار می کند. او می گوید: 

"همین گذشته‌ای که می‌خواستی به خاطر من 
ازش فرار کنی؛ تورو تبدیل کرد به یه مرد با صلابت. 
مردی که بهترین تکیه گاه‌منه! "من و پر ستو در کنار 
دو فرزندمان و پدر و مادرم وهمین طور اقایوسف و 
ا 
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مر دم اشتناعات زند گی خود راروی هم می رہ ند و از آنماغه لی و جود می آور ند که نامش نقدد است 


٭ جااو لور حاد 


٭وقتی برای نخستین بار متوجه شد ید مادر 
شده‌اید. چه حسی داشتید ؟ 

آن موقع خیلی کم سن وسال بودم وچیزی 
یادم نمی آید. در واقع تصور می کر دم مسیری است که 
باید طی شود. در آن مقطع دختر ها در سن پایین ازدواج 
می کر دند وهمه‌هم سن وسال‌های من صاحب فر زند 
شده بودند. من در آن زمان ۱۸ ساله بودم. 

؛٭چرازودازدواج کردید؟ 

بدا ۸ساله بودم که دانشگاه‌قبول‌شدم.اماهمه 
چیزبه گونه‌ای پیش رفت که من دانشگاہثبت نام 
نکردم.در آن زمان د خترهایاباید درس می خواندند 
یاازدواج می کردند. پس خانواده‌صلاح 5سد 
که باپسرعمهای ازدواج کنم که دانشجوی خارج از 
کشوربود. چون پد رم اجازه نمی‌داد من تنهابرای 
ادامه تحصیل بیر ون از ایران بروم. تمام هدف وسعی 
وتلاش من این بود که مثل پدر ومادرم زندگی کنم و 
لگوی من آنها بودند. چند ماهبعد از ہہ" 
ایران بر گشتیم و از دانشگاه برایم نامه آمد که می‌توانم 
ثبت‌نام کنسم. در همان دوره باردار شسدم. بااین حال 
ادامه تحصیل دادم ووارد رشته تثاتر شدم. 

##هنگامی که فر زند خود رابرای نخستین مر تبه در 
آغوش گرفتید چه حسی داشتید؟ 

تنهاواکنشی که نشان دادم این بود که‌انگشتان 
دست وپایش راشمردم (خنده.) 

+رابطه تان با فر زندانتان چطور است؟ 

۶ خوب است. من بافر زندانم دوست هستم. 
از هم آن اول قبل از ینکهبچه هابزرگتر و کوچکترو 
احترام به بز ر گترهارامتوجه شوند ومستقل باشند. 


روی تربیت آنهاحساسیت داشتم. 
٭زمانی که بازی می کردید. نظر فرزندانتان 
برایتان اهمیت داشت؟ 
8ا حدودی اھمیت داشت.البته پسرم خیلی 
”تر به من گفت ری ۔ 
من هم متو ٦ ٦‏ ن ار تباط 0 2 
صداهای اطر ودم که ۱ : 7 ددارد 
یا کف وقتی ٥‏ رو 
* سیر ای چیڑی رابه او 


کوچک بود که من دانشجوی رشته تئاتر بود م.اکنون 
اودر رش ته داروسازی تحصیل می کند وبەزودی 
فارغ التحصیل می‌شود. یسرم صاحب نظر است وبا 
این شیوه بز رگ شده. 

٭پسرتان علاقه ندارد وارد حیطه باز یگری شود؟ 
۴ نه.اودر ۵سالگی در فیلم مستند "حوض 
نقاشی " ساخته فرزاد موتمن بازی کرد. وقتی بازی‌اش 
تمام شد من رادر آغوش گرفت و گفت چقدر کار تان 


سحت است. 
۶ چه شد خودتان باز یگر شدید؟ 

٭٭در آن دوره از توی خیابان بازیگر پیدا 
نمی کر دند. کار گردان‌هابه محیط دانشجویی 
میآمدند وچهره‌پی دامی کردند. ان موقع یک 
سینمای جوان بود و دانشگاه. کلاس بازیگری متداول 
نبود. اولین کار گاه خصوصی فیلمسازی درایران 
خیاب ان وزرابود.این کلاس به‌نام آق ای فریدون 
۷ ۹ یھ ا" 
راگذراندم وبعداز ازدواج‌هم که تثاتر را آغاز کردم. 
آن زمان مجله فیلم تازه چاپ می‌شد. من از شماره ۲ 
آن‌راداشتم. دور وبر من همه مهندس ود کتر بودند 
ومعلموپرستار. کسی‌هنررابه عنوان حرفه اصلی 
انتخاب نکر ده بود. با اینکه مادرم نقاشی رنگ روغن 
حرفه‌ای کار می کرد وپدرم حافظ شناس بود وعاشق 
موسیقی‌شناسی. مادرم طراحی لب اس می کرد ومن 
هم‌نقاشی وطراحی را مادرم یاد گرفتم امازمانی که 
کنکور هنر داشتم,دوران سختی راگذراندم.مادرم 
معتقد بود یک زن‌باید به همه‌هنر ها | راسته باشد. اما 


پدرم اصلاً موافق نبود من وارد رشته تئاتر شسوم. دو. 
سه تااز آدم‌های معتبر فامیل آمدند وپدرم راراضی 
کر دند که اجازه دهد من در دانشگاه‌هنر های زیبا ادامه 
تحصیل دهم وپدرم رضایت داد. او معتقد بود که 
محیط بهتر وسالم‌تر شده‌واين آغاز راه‌من شد. البته 
دوم دانشگاه‌بودم که شاهین به دنیا آمد. در واقع مابا 
هم کود کی می کردیم. آن موقع بیشتر با پسرم‌همبازی 
بودم تامادر.مادرم وهمسرم برای پسرم خیلی ز حمت 
کشیدند ومن‌یادم می آید که آن روزها باشاهین 
کاردستی درست می کردیم و کاغذ قیچی می کر دیم 


و 0 
اطلاعات ی سا رو ۳۹۵۱ 


و عروسک می‌س‌اختیم. ترم اول واحد تربیت حس را 
برداشتم که خدابیامرز سمندریان استاد مابودندومن 
سوّالی از ایشان پر سیدم.نگاهی به‌ من کر دند و گفتند: 
هنرجوی بازیگری هستی؟ گفتم هنوز نمی‌دانم. گفت 
بازیگری برای تو خیلی مناسب است و این سوّالی که از 
من پر سیدی یک بازیگر بالذات می پر سد ودر تویک 
بازیگر پنهان است:به‌این فکر کن.من اصلا به این قضیه 
فکر نمی کر دم. صحنه رادوست داشتم و گرایش اصلی 
من نمایش عروسکی بود. چون عاشق کار گاه‌بودم. 
"+٠. 11٣۲1‏ 
متوجەشدم دراین رشته | دم‌های جد ید رانمی پذیرند 
و کسی راراه نمی‌دهند و این حس رادوست نداشتم. 
لبته در این سال کلی‌باشاهین عر وسک می‌ساختیم و 
خلاقیت اوهم به اینگونه رشد کرد.هر دوی ما دوباره 
9٤‏ ی E‏ 
ترجیح دادم که رشته تئاتر را ادامه دهم. 

۶« درباره‌بیماری او تیسم دختر تان "سها صحبت 
کنیم.چه شد که در آن برنامه‌ن وروزی ازبیماری 
اوتیسم حرف زدید؟ 

۴ من بعد از سه سال خد احافظی از بازیگری برای 
معرفی اوتیسم به تلویزیون بر گشتم. دوست دارم 
مردم با این بیماری آشنا شوند. چون وضعیت اوتیسم 
در ایران شکننده سخت و حساس است. بچه‌های 
مبتسلابه اوتیسے بەحمایت نیازدارند.در چندسسال 
اینده‌بارشد تصاعدی اوتیسم د چار مشکل خواهیم 
شد. اکنون تمام دنیا به‌پا خاسته‌اند. ۱۳ فروردین, روز 
جهانی اوتیسم بود. ما نیاز داریم جامعه این بیماری 
رادرک کند.اوتیسم بیماری نیست بلکه تفاوت در 
دیدن دنیاو تفاوت در بر قراری ارتباط است.بیماران 
مبتلابه اوتیسم به آ گاهی ودر ک جامعه‌نیاز دارند. 
والدین, مستولان. کاردرمانگران و گفتاردرمانگران 
باید دست به دست هم دهند و مانند یک پازل, تصویر 
شاخصی از بیماری اوتیسم شکل دهند. 

بچه‌های مبتلا به اوتیسم چگونه رفتار می کنند؟ 

#۴ نھادر کشان از اطر اف‌مانند افر ادعادی‌نیست 
وچون‌بر خلاف ر وند معمول یک انسان اجتماعی‌هستند. 
طبیعی است که با جامعه آشنایی نداشته باشند. داشتن 


اوتیسم دلیل بر ناتوانی نیست. ضریب هوشی دخترم 
۰است که‌بسیار بالاست اماهنوز حرف نمی زند. 
لبنت ه در کش ازاطر اف ا وتوانایی‌های 
ویڑلی دارد که یک کود ک طبیعی ندارد . 

آیا این بیماری در دنیا شناخته شده‌است؟ 

٭٭ بله.البته تمام دنیابیماران مبتلا به اوتیسےم ۳ 
٤‏ شناسند که بال‌هایشان راجید اند 
وروی زمین | مده‌اند تاانسان‌بودن‌رایاداوری کنند. 
٣٠٦‏ ا ہے درا اک ا و 
اغلب خانواده‌ها نمی دانند فرزندشان به این بیماری 
9 کال دول هار " 
پیشر فته روی این بیماری تمر کز کر ده‌اند تااین بچه‌ها 
رابه جای‌اینکه در وضعیت منفعل قرار دھند در 
مسیری هدایت کنند تا استعدادهایشان رشد کند واز 
آنهابه نفع دولتشان استفاده کنند. اکنون درصد بالایی 
از دانشسمندان ومحققان نخبه راافراد مبتلابه اوتیسم 
تشکیل می‌دهند. چون آنهافکر کردند که جمعیت رو 
به رشد دار ند ودوراهبیشتر پیش رویشان نیست:اگر 
رن سال خود ی آن اک د درا وک 
مجبور هستند آسایشگاه‌هایی برای آنها تشکیل دهند 
چون به دلیل در کی که افراد مبتلابه اوتیسم دار ند. 
د چار اضطراب‌های بیشتری می شوند و این موضوع 
می تواند منجر به پرخاشگری شود وفردی که دراین 
شرایط قرار می گیر د. چاره‌ای ندارد که فرز ندش رادر 
آسایشگاه‌نگهداری کند وراه‌دوم این است که‌بیماران 
مبتلابه اوتیسم جهت بگیر ند و روش پر ورشی و تربیتی 
داشته باشند تابا جامعه همراه شوند واستعدادهای 
شگرف خود رابه نمایش بگذارند. 

#باتوضیحاتی که دادید.معلوم می شود که 
بچه‌های مبتلا به او تیسم می توانند به درجه‌های بالایی 
برسند. درست است؟ 

8 بله»چند روز پیش در انجمن خیریه اوتیسم 
جلسهای‌داشتیم که جوانی آنجابود. اودانشجوی 
سال آخر فلسفه ونمونه‌ای از یک بچه مبتلابه اوتیسم 
است که به د رجه بالای توانمندی ذهنی خود دست 
یافته وتعامل اجتماعی خوب وبرخورد شایسته‌ای 
در جامعه دار د. اواز دانش بالایی بر خورداراست که 


متحیر شدم. او می‌تواند دانشمند یا نظریه‌پرداز آیندہ 
۹۶٣٢‏ هَ یک بادو رشته خیلی 
در خشان هستند و ذهن منطقی‌شان خیلی کار می کند. 
آنهادر بیان احساسات مشکل دارند. مثلاً نمی توانند 
ار فا ۱ 
کنند. یک بچه اوتیسمی پز دادن رانمی‌فهمد. انها 
بی‌غل و غش هستند. 

«چه زمانی خود تان متوجه شدید دختر تان به 
اوتیسم مبتلاست؟ 

6 دخترم یسک سال ونیم ه بود که مجبور 
شدیم عمل جراحی روی دستش انجام د هیم. بعد 
از فیزیوتراپی: فیزیوتراپش متوجه شد و به من گفت 
دخترتان ارتباط چشمی ندارد. من هم متوجه شده 
بودم که اعتنایی به سر وصداهای اط افش نمی کند. 
وقتی چیزی رابه اونشان می‌دادم. مسیر اشاره را 
تعقیب نمی کر د.البته بچه خوشر و وشادی بود.بعداز 
پیگیری‌های انجام‌شده تا دو سالگی تشخیص قطعی 
٦٦٣‏ نم مامت سمال هبو از 
کردیم. متاسفانه مر کز مشخصی وجود نداشت و 
اکنون‌هم تعدادشان کم است. بنابراین از این پز شک 
به پ زشکی دیگر مراجعه می کر دیم. به هر حال باید همه 
بچه‌هاتاسه سالگی غربالگری‌شوند تااگر دچار اختلال 
هستند. سریع متوجه شوند. 

#۶ کنون برای در مان دختر تان چه اقداماتی انجام 
می‌دهید ؟ 

این بیماری همان‌طور که اشاره کر دم باید 
در جامعه فر هنگسازی شود وبر ایش بستر مناسب 
آموزشی ا ۵ ود یک فر دم ات ۳[ عر 
عمر اوتیسم دارد. وقتی در جمعی رو سریع 
متوجه می شود که کدام فرد نگاه‌ترحم آمیزی داردو 
کدام یک در کش می کند وبه او محبت دارد. خیلی از 
متخصصان حتی با بیماری اوتیسم | شنایی ندارند واز 
این نظر به شدت دچار ضعف هستیم. من در دیدار با 
آقای‌هاشمی, رئیس سازمان بهزیستی این موضوع 
رابیان کردم و خودایش ان هم اذعان داشتند. در واقع 
قرار است دوره‌های خاصی برای مسئولان و مربیان 
آموزشی و پرورشی بر گزار کنند. 

٭بھترین روش‌های درمانی که پزشکان برای این 


۳ اروت ۹۵ طلامات مکی 


نوع بیماری توصیه کرده‌اند. چه بوده است؟ 

٭8اوتیسےم طیف گستر ده‌ای دار د مثلا بچه‌هایی 
هستند که وارد مدرسه می‌شوند و نا گهان معلمان انها 
به والدین خبر می دھند که توان یاد گیری‌ندارند.برخی 
راهکارهابرای کاهش شدت این اختلال وجود دارد که 
باید به خانواده‌ها آموزش داده شود. مر حله نخست. 
غربالگری است. یک بچه مبتلا به اوتیسم به تر حم نیاز 
ندارداماباید نظم رابیاموزد.بچه‌ای که نمی‌تواند حرف 
بزند. با پرتاب کردن اشیا استرس درونی‌اش راخالی 
می کند. بچه مبتلا به اوتیسم می‌دان د چه می‌خواهد 
بگوید اما نمی‌تواند حرف بزند ولغات رابیان کند 
بنابراین باید تخلیه شود. دراین صورت وظیفه‌والدین 
است تا بچه رادر یک محدوده سالم نگه دارند تادر 


* شما در انجمن خیر یه اوتیسم چه اقداما تی انجام 
می‌دهید ؟ 


۶ انجمن اوتیسم ایران یک سال است که شروع 
به کار کرده‌ومن دوماه‌است با ان اشناشدهام.ما 
آنجا تمام تلاش خود رامی کنیم تا کار را پیش ببریم. 
هزینه‌های یک بچه مبتلا به اوتیسم خیلی بالاست و 
این‌هزینه صرف آموزش. گفتاردرمانی و کاردرمانی 
می شود که به طور متوسط ماهی سے میلیون تومان 
است و ۹۰ درصد خانواده‌های ایرانی نمی‌توانند این 
هزین‌هراپرداخت کنند. اغلب موسسهها خصوصی 
هستند و مر کز خیر یه با تخفیف بالا در کشور نداریم 
که این یک مشکل بز رگ است. 

٭در برنامه آمهربان و گفتید که سهاراباخود 
همه جامی‌برید و ابایی ندارید که اورابه‌همه‌نشان 
دهید.با توجه به شغل خاص تان چگونه به این روحیه 
رسیدید؟ 

6 ختر م سهاهیچ نقصی ند ار د که‌من از حضورش 
در اجتماع شرم داشته باشم. او فقط با دیگران تفاوت 
دارد.اگر او باصدای بلند می‌خندد.اين احساسی است 
که در آن لحظه دارد و جزو صفات اوست. 


۱ دود 


خبانت دندی 


ددان که 


طحعنت 


۰ 


الست 


۵ جارلی چزشن 


فعالیت‌های خیریه سابقه ای طولانی دارند. این فعالیت‌ها گاهی‌ازطریق 
حاکمیت سازماند هی شدهاند و گاه کاملاً مردمی شکل گر فته‌اند. کارهای خیر 
مردمی که احتمالاً ابتدااز درون خانه‌هایا بین بازاری‌ها و و مجامع کوچک این چنینی 
شروع شده است.امروزبه صورت گستر د ه» به شکل موسسات وانجمن‌های 
خیریه بزر گنر وسازماند هی شده تروبااهد اف خاص ومشخص انجام می‌شود . 
در این بین, خیریه‌هایی به چشم می خورند که افرادی سر شناس ونام آشناء آنہارا 
به وجود آورده‌اند یا درادامه تاسیس آن با همکاری با آن انجمن یا موسسه خیریه 


موسسه خیریه کمک را که از عبارت 
کیش مهر کتایون گرفته شده.بازیگر 
معروف سینما و تلویزیون کشور, کتایون 
ریاحی در سال ۱ در جزی ره کیش 
بنیاد. کمک به کود کان‌ناشنوای‌مادرزادی 
است که باجراحی کاشت حلزونی گوش 
| از شنوایی برخوردار می‌شوند ومی‌توانند 
مانند همسن و سال‌هایشان در مدارس 
۴ عادی تحصیل کنند. 


محمد حسین لطیفی " موسسه خیےیەرو سوم 
بعداز تولیدفیلم‌سینماییروزسوم,تهیه کنند گان 
این فیلم یعنی علیر ضاجلالی و حمید آخوندی‌به 
همراه کار گر دان آن: محمدحسین لطیفی تصمیم 
گرفتند بخشی از عواید فیلے رابه راه‌اندازی یک 
موسسه خیریه اختصاص دهند. این موسسه در 
سال ۸۸از سازمان بهزیستی مجوز فعالیت گرفت 
و کارش را آغ از کرد. آن طور که یکی از مدیران 
٦‏ و این موسسه می گوید. هدف این موسسه کمک به 
تحصیل دانش آموزان و دانشجویان بی‌سرپرست 
وبدسرپرست تامقطع کار شتا سی است.علاوهبر آن,ایجاد شغل وخود کفایی بای 
مادران این دانش آموزان و دانشجویان از طریق کار آفرینی نیز یکی دیگر از اهداف 
موسسه‌است که تا کنون به آن دست یافته. حمید آخوندی,یکی از مدیران این موسسه 
می گوی د:در ابت داخیرین‌افراد نیازمن د رابەمامعرفی کردند ومابا کمک آموزش و 
پرورش مددجوها را شناسایی کردیم و به تحقیق و بررسی پرداختیم تااینکه امروز 
حدود ۲۰۰ خانواده تحت یوشش این موسسه قرار گر فتاند . 


۹ ° 6“ ہے e‏ ۰ 
آتیلا پسیانی؛ انحمن خیےیەحامیان کود کان نتص‌ایمنی 

بیماری نقص‌ایمنی‌در کود کان: یک بیماری 
بیمارستان مر کز طبی کود کان تا به حال بیش از 
۰.۰ اکودک مبتلابه‌این بیماری‌شناسایی‌شده‌اند. 
این بیماری در خاور میانه به‌دلیل از دواج‌های‌فامیلی 
شیوع بیشتری دارد و از علائم بارزش عفونت‌های 
مکرر ریوی, سینوزیت. گوش.استخوانی و مننژیت 
سال ٩۰‏ تاسیس شد و تلاش کر د تاسه مر حله اساسی تشخیص, پیشگیر ی ودرمان 
برروی‌بیماران نقص ایمنی با آ گاهی ودقت بیشتری‌انجام شود.روز ٩اردیبهشت.‏ 
آتیلا پسیانی به عنوان سفیر این انجمن انتخاب شد تاتوجه بیشتری رابه این انجمن و 
کود کان مبتلا به نقص ایمنی جلب کند. 


مر مه 
الاعات ی ارو ۳۹۵۱ 


زهرا مهاجری 


به موفق تر عمل کردن آن مجموعه کمک کرده‌اند. بر خی هم مانند علی کریمی در 
هر کار خیری که توان د اشته باشد واز هر راهی که بتواند شر کت می کند. با پیراهن 
فروشی,بامسابقه خیریه و.... ویاعلی دایی. مید ی مهد وی کی او کریم باقری که 
فعالیت‌های خیریه مختلفی دارند.امادراین گزارش با بر خی از موسساتی که افراد 
سر شناسی در آنبا حضور دارند وفعالیت‌هایشان آشناخواهیم شد. البته ممکن 
است افراد سر شناس و چیره‌های دیگ ری هم د ر خیریه های مختلفی همکاری 
داشته باشند که ناخواسته از قلم افتاده باشند. 


نیوشاضیغمی؛ انحمن‌حامیان کود کان کار وخیابان 

انجمن حامیان کود کان کارو _ 
خیاب ان با هدف تحت پوشش قرار 
دادن کود کان آسیب دی ده‌مانند 
کود کان کار خیابان, پناهنده. محروم 
و نیاز من د وهمچنین به‌منظور آشنا 
کردن جامعه با این معضل اجتماعی 
در سال ۸۱تاسیس شد.این انجمن به : 
فعالیت‌های مختلفی از جمله باسےاد ۱۸۶+ 
کردن کود کان ووالدین آنهاء آموزش مهارت‌های زندگی, آموختن حرفەوبھداشت 
وارائه خدمات پزشکی. پر کردن اوقات فراغت کود کان کار و ارائه مشاوره‌های 
روانشناسی و مدد کاری می پر دازد و در جهت توانمندسازی خانواده‌ها با بر گزاری 
کار گاه‌های آموزشی در زمینه تنظیم خانواده و تعلیم و تربیت ورعایت حقوق کود ک 
اهتمام م‌ورزد .در حال حاضر انجمن حامیان کو د کان کار و خیابان در چهار م رکز 
اق تپه. حصار ک. سر اسیاب و حرفه آموزی فعالیت می کند و نزدیک به ۷۰۰ نفر 
راتحت پوشش قرار میهد .نیوشاضیغمی, باز یگر مطرح سینما سفیر این انجمن 
است وبا شعار به امید روزی که جامعه‌ای عاری از کود ک کار و خیابان داشسته 


باشیم" به این انجمن کمک می‌کند . 


الهام حمید ی و پوریاپورس خ؛ خیےیە روشنای‌امید 

خیری هنوپ ای‌روشنای‌امید را 
همسران چند مسئول‌عالی ر تبه کشور 
ووزرای دولت فعلی باهد ف‌حمایت از 
کود کان بی سرپرست و بدسرپرست 
تاسیس کرده‌اند. .نحوه شکل گیری و 
پیدا شدن جامعه هدف این بهزیستی 
را خانم یاوری. مدیرعامل این خیریه 
این طور بیان می کند: "وقتی ايده 
تاسیس خير یه به ذهن ما رسید. ابتد| تصمیم گر فتیم روی بچه‌های بی‌سر پر ست 
یابد سرپرست کار کنیم اما وقتی پیش رفتیم, دیدیم بهزیستی کاملاًاز این بچه‌ها 
حمایت می کند وخیرین‌هم این بچه‌ها راحمایت می کنند. اما بچه‌هایی که بعد از هفده 
سالگی از بهزیستی تر خیص می‌شوند. دیگر حامی و پشت و پناهی ندارند. این بچه‌ها 
از شبه خانواده‌ها که بیرون می آیند. دیگر هیچ نظار تی رویشان نیست ودر جامعه 
رهامی‌شوند. معمولا به این بچه‌ها کسی اعتماد ندارد و چون آموزش خوبی ندیده‌اند. 
شغلی پیدانمی کنند. به همین خاطر تصمیم گرفتیم فعالیت این خیریه رابر روی این 
بچه‌ها متمر کز کنیم." آن طور که مدیر عامل خیریه می گوید. اولین نیاز این بچه‌ها 
مسکن است. خیریه در تلاش است تا چند واحد مسکونی را برای نگهداری از بچه‌ها 
آماده‌سازی کند.اشستغال,حرفه آموزی,بیمە و آموزش مهارت های زند گی هم از 
دغد غاهای دیگر خير یه روشنای‌امید برای این کود کان رها شده‌است .چندی‌پیش. 
این خير یه دوچهره‌سر شناس هنری رابه عنوان سفیر خود معرفی کر د.الهام حمیدی 
و پوریا پورسرخ دو بازیگری هستند که این مسئولیت را به عهده گرفته‌اند. 


در حالی که از همان روزهای نخست پایان 
تولید فیلم محمد(ص)" و آماده شدن نسخه 
اصلی فیلم. رایزنی‌ه ای فراوانی برای رونمایی فیلم 
در جشنواره‌های فرنگی. از جشنواره برلین گرفته 
تا جشنواره کن انجام شده بود بالاخره جشنواره 
مونت رال این فیل م رابه عنوان فیل م افتتاحیه خود 
۰ را 
وبسایت رسمی‌اش اعلام کرده که در سی و نهمین 
دوره این جشنواره فیلم تازه مجید مجیدی را به 
عنوان فیلم افتتاحیه پذیرفته است. 


فیلم محمد رص) د ر جشنواره مونتر ال 


در گزارش وبسایت این جشنواره فیلم 
"محمد(ص) یک درام حماسی توصیف شده که 
بخش‌هایی از روز گار کود کی و نوجوانی پیامبر رابه 
تصویر می‌کشد . بود جه تولید این فیلم ۵۰ میلیون دلار 
قد فدہ کا اعتساپ قمھ دار هرا 
بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان می شود. در وبسایت 
جشنواره مونترال. محمد(ص) گرانترین پروژه تاریخ 
سینمای ایران توصیف شده که برای تولید آن تقریبا 
پنج سال زمان صرف شده است. سر گیی لوزیک " 
دبیر جشنواره فیلم مونترال با اشاره به رونمایی جهانی 
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حسیں محب افری: با این در آمدخریدن یک جفت کفش هم محال است! 


حسین محب‌اهری بازیگر قدیمی تثاتر سینما و 
تلویزیون این روزها مشغول ایفای نقش در نمایش 
"رام کردن زن سر کش" است. محب‌اهری که چند 
سالی می شود با عوارض بر آمده از بیماری سرطان 
روبروست. در تازه‌ترین گفت و گوی خود از اوضاع 
مالی خراب حاکم بر نتاتر گفته است. 

محب اهری درباره اینکه آیا در تثاتر از نظر مالی 
تامین است يا نه. می گوید: به شدت پاسخم منفی 
است. چون هیچ کس نمی‌توان د به‌راحتی از طریق 
تئاتر ارتزاق کند. در اینجا(با در امد تئاتر) خریدن 


یک جفت کفش هم محال است و به شدت وضعیت 


مالی در تثاتر وحشتناک است. سه, چهار ماه تمرین و 
یکی دو ماه اجرا بایک در آمد ناچیز که تأمین کننده 
هیچ زند گی نیست. قبلاً یک قرارداد تیپ بود که بعد 
از چندی پولی دستگیرت می‌شد اما الان که همان 
هم نیست. برای تأمین مخارج زندگی باید سراغ 
تلویزیون و سینما برویم. در سال‌های ۵۳و ۵۴ که 
تثاتر کار می کردیم. می‌شد با در آمد آن یک زند گی 
معمولی داشت. 

حسین محب آه ری درب اره وضعی ت بیمه 
تکمیلی‌اش و مشکلات پیش روی خود می گوید: 
"خداراش کر مشکلی ندارم و دارم کار می‌کنم. با 


ا_-۔۔۔۔۔ ٔؤ چچچویسو رر رر 


موافقت جکی چان با اعد ام قاچاقچیان 


جکی چان, بازیگر هنگ کنگی گفته است که با 
زندانی‌شده بود گفت: به‌وسیله مواد مخدر شما به 
هزاران کودک آسیب وارد می کنید." 

پسر جکی چان به خاطر پیداشدن ماری‌جوانا در 
منزلش در چین, شش ماه را در زندان به سر برده 
برھدگی سل رتم 
مبارزه با مواد مخدر سنگایور شده است. او در سال 
۹ توسط پلیس چین سفیر رسمی کنترل مواد 
مخدر نامیده شد. هر دو کشور سنگاپور و چین برای 


چان در مصاحبهای با روزنامه‌ن_گاران گفت: "مواد 
مخدر تنها به جوانان سیب نمی رساند, خانواده‌های 
آنها را نیز با این مسئله دچار آسیب می کند." 

او گفت: "کسی که به هزاران نفر آسیب می رساند 
به هیچ دردی نمی خورد و باید متناسب با جرمش 
سیگار است, اما من می‌گویم در ہہ" 

سم E‏ 
پکن اعلام کر ده بود که او به دلیل مصرف مواد مخدر 
و فراهم کردن سرپناهی که در آن دیگران نیز مواد 
مصرف کنند. به زندان محکوم شده است. زمانی که 


لح ۰ 


سلمان‌خان فعلاً به ز ند ان نمی روہ 8 سا آ 


جمعه. هشتم می در حالی که بسیاری از 
هندی‌ها منتظر بودند که سلمان خان برای اجرای 
حکمش روانه زندان شود. داد گاه‌قرار وثیقه را 
تمدید کرد. قرار است داد گاه تجدید نظر در ماه 
ژوئیه بر گزار شود .سلمان خان در داد گاه اولیه به 
قتل غیرعمد و پنج سال حبس محکوم شده بود. 
۰۰۰۰ 


 , ۰ ۹۳‏ "۰۰+ 
۸ سپتامبر ۲۰۰۲ تویوتای لند کروز سلمان خان با 
قنادی آمریکن اکسپرس در محله بندره در مومبای 
برخورد کرد و پنج نفر بی‌خانمان را که کنار خیابان 
خوابی ده بودند. زیر گرفته ات در جریان این 
سانحه. نوراللّه خان, ۳۸ ساله, جان خود را از دست 


۳ 


از فیلم "محمد(ص) "در افتتاحیه مونترال گفته است: 
در سینمای دنیا فیلم‌های بسیاری درباره چهره‌های 
مذهبی نظیر عیسی(ع) موسی(ع) و بودا ساخته شده 
است اما فیلم مجیدی, دومین فیلم بزرگی است که 
درباره پیشوای اسلام ساخته می‌شود . 


آنکه گفته می شود هزینه بیمه تکمیلی‌ام پرداخت 
شده, اما مابه‌التفاوت هزینه‌های درمانم هنوز به من 
بر گردانده نشد هو گویا قرار است ۱۰ اردیبهشت این 
اتفاق بیفتد. امیدوارم مسئله بیمه تکمیلی هنر مندان 
جدی گرفته شود که این بیماران نیازمند از پس 
هزینه درمانشان بر آیند." 


ا 


از جکی چان در مورد زندان رفتن پسرش پرسیدند. 
او گفت که در آن زمان بسیار بهت‌زده و شرمگین 
بوده و به همین دلیل اکنون بیشتر مراقب پسرش 
است. احالا بیشتر روی او تمر کز می کنم. قبل از این 
احساس می کردم که او مرد بالغی شده‌اما حالافکر 
می کنم او هنوز یک پسربچه است." 


داده و چهار نفر دیگر آسیب دیده‌اند.سلمان خان 
در داد گاه مدعی شد که راننده‌اش هدایت خودرو 
او رابرعهده داشت. اما قاضی گفته که خود سلمان 
خان در حالی که مست بودہ رانند گی می کر ده. 
این بازیگر ۴٩‏ ساله در بیش از ۰فیلمبایوودی | 
نقش داشته است. 


سار ی از مر دم سعادت روز گار ,بر ی خود وامدیون دشو ای های روز گار جو انی ہستند 


۵ نون 


جیرجیر کولره او تق تق کیبوردم تنها بانگی بود 
که می‌شنیدم. کمر راست کردم و جلو پنجره‌ایستادم. 
به کوچه سر ک کشیدم. هیچ رهگذ ری پر نمی زد. 
حتی هیچ دلشکسته‌ای نبود که از کوچه‌ای دور بگذرد 
ودرگ وش شب ترانه‌ای زمزمه کند. پلک بستم و 
به‌صندوقچهی خاطراتم رفتم.بطری کوچکی که 
شبیه ظر ف شیشه ای پنی‌سیلین بو داز میان بقچه‌ای 
بیسرون آوردم. عطر گل یسخ بود. چرب وجامد. پدرم 
آن راشب عروسی به مادرم داده بود. مادرم ان را 
مثل گوهری گرانبهادر هفت بقچه پیچیده بود و در 
صندوقی گذاشته بود که در صند وقخانه بود. گاهی 
آن را به من نشان می داد و می گذاشت از فاصله‌ی 
یک وجبی‌بویش کنم.قلبش رامی‌دیدم که از زیر 
پیراهنش ذق ذق می کرد از شادی. و به من می گفت 
"پسرم!خاطرات خوش گذشته‌ات را هر گزازیادنبر!" 
عطر گل یخ راسر جایش گذاشتم وبه ایوان رفتم.چقدر 
بزرگ وخالی بودا نه گلدانی داشت نه هیچ! اسمان 
ایوانم بی‌ستاره بود.من شنیده‌ام کسی نیست که در 
این اسمان بی کران ستاره‌ای نداشته باشد. پس مال 
من کو؟ چرادیده نمی شود؟ ستاره‌ی من کجاست؟ 
به سقف کدام خانه نقره کوب شده است؟ 

من آن خانه رامی‌شناسم.از خانه‌ی خودم دور 
اوي 
کر دن دو تاخط مترو می‌توانم به ان خانه برسم و عطر 
شیرین ستاره‌ام راحس کنم. ان خانه‌ی قدیمی با ان 
حیاط بز رگ و ردیف شمعدانی‌هایی که کنار باغچه 
چیده شده‌اند... مطمثنم که هنوز آنجاست. همین چند 
روز پیش که‌بانقابی بر صورت از آنجامی گذشتم,عطر 
بهارنارنج می آمد. این عطر مراده سال عقب برد و یاد 
روزی‌افتادم که زندانی شدم.ومن ده‌سال به دیوار 
سلولم تکیه دادم و فکر کردم: ۱ 

سال ‌ها بود که غیر از خودم با کسی رفت و امد 


وو 


نمی کرد م. نه خواهر وبرادری داشتم نه‌از وابستگانی 
مانند خاله و دایی و عمه و عموهایم ادرسی داشتم. 
به آنها خرده‌نمی گیرم زیرا خودم بودم که دوست 
تاش تم کسی ارمی س راغ بگیرد. چراغ‌های رابطه 
راخاموش کرده‌بودم.وباکی‌نداشتم که‌تنهاباشم. 
حتی با دیوارهای اتاقم هم درد دل نمی کر دم.درهای 
روز گارم روی پاشنه‌های خود می چ ر خید ند و تقويم‌ها 
در باد ورق می‌خوردند و هیچ اتفاقی نمی افتاد تااین که 
روزی "نگار "در زد. گمان کنم سیزده‌یا چھاردہ سال 
قبل بود. بومش راروی میزم پهن کرد ونقشی را که 
زده بود. نشانم داد و شاگردم شد. 

یک ماه‌بعد که زن و شسوهر شدیم بار و بندیلم 
رادر کار تن‌ه ای موز گذاشت ومرابه خانه‌اش برد. 
حیاط بزر گش خشک خشک بود. حتی یک دانه ارزن 
در آن‌نروییده‌بود. روزی بیل و کلنگ آوردم وبا پدر 
و برادرش باغچه‌ای بزرگ کندیم. دلم می‌خواسست 
یک حوض کاشی لاجوردی هم وسط حياط بگذارم. 
نگار مخالف بود. می گفت: "وقتی بچەمون دنیا اومد. 
خطر داره". 

بچه‌مون..ادوست نداشتم بچه‌ای داشته باشم. 
خودم چه گلی سر خودم زده بودم که بخواهم سر 
بچه‌ام بزنم.نگار دوست داشت دست کم دوبچه 
داشته‌باشیم: یک پسر ویک دختر تا جنسمان جور 
شود. من اصولا حوصله‌ی هیچ بچه‌ای رانداشتم. نه که 
آدم بی حوصله‌ای باشم! روزی دو ساعت در باغچه‌ی 
حیاط کارمی کردم. آن هم باچه صبری!روزی 
سے چهار ساعت به تلفن‌ها و حرف‌های نگار گوش 
می کردم واعصابم به هم نمی‌ریخت. ده‌سال زندان 
راباچنان صبری‌سپری کردم که حتی دیوارهای 
سلولم که در سکوت. سقف سنگین زندان رابر دوش 
می کشیدند. از صبوری من تر ک تر ک شده بودند. به 
صبر مشهور بودم ولی طاقت نداشتم بیشتر از ده د قیقه 


۵ 
اطلاعات تع ارو ۳۹۵۱ 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک تر است. این آه رانخوانید! 


این آه آناشناسی " است که می‌خواهد دخترش نداند روز پدر به حبس برگشت... آ۵! 


هیچ بچه‌ای راتحمل کنم اما آخرش خودم صاحب 
دختری‌شدم واسمش را گذاشتم شیراز . نگار و تمام 
دودمانش‌اعتراض کردند که آخر این هم شد اسم؟و 
اورا انلیا صدا کردند. 

من بی آنکه بخواهم, شیفته‌ی شیر از شدم ودیدم 
دارم برایش حوصله‌پیدامی کنم.نقش ونگارر خسارش 
سیبی بود که به مادرم رفته بود. هر گز نفهمیدم چشم 
ومویش چه رنگی است. زیر هر نوری, رنگی داشت. 
به کارهایم علاقه داشت. از وقتی که چشمش هوشیار 
شد.ساعت هانقش زدنم رانگاه‌می کر د. کمی که حرف 
زدن یاد گرفت. هر شب برایش قصه می گفتم. موضوع 
قصه را خودش انتخاب می کرد: آمشب یه قصه بگو 
که توش اسب ومورچه و کبریت و کبوتر وموش 
باشه... منم باشم . شیر از رابسی دوست داشتم. نگار 
هم خیلی دوستش داشت. هفته‌ای یک بار اور بهانواع 
د کتر ها می‌برد. معتقد بود شیر از به بیشتر خوراکی‌ها 
حساسیت دار د. به او فقط شیر و اب سیب سبز می داد. 
از بس هم گرفتار بود. فرصت نمی کرد قابلمه‌ای بار 
بگذارد زیرااز صبح زود به خانه‌ی دوست میانسالش 
خانم "فر خی "می‌رفت تاباهم به مؤسسهی خیریه 
بروند و برای خانواده‌های بی‌بضاعت لوازم خانگی 
جمع کنند. یخچال کھنەی فلان بالاشهری رابه فلان 
عیالوار می‌دادند. من هم تاشب که نگار برمی گشت. 
سفارش‌هایی را که گر فته بودم. نقش می زدم. شیر از 
دختر بی‌دردسری بود. نق نمی زد. بهانه‌ی مادرش 
رانمی‌گرفت. شعورش از سنش بیشتر بود. هر روز 
وقتی که نگار از خانه می‌رفت. من از زیر تختم چمدانی 
تویش پر بود از انواع شو کولات و آبنبات و بیسکوییت 
و کیک و همه‌ی چیزهایی که بچه‌ها دوست دارند. 
وسط روز هم بغلش می کردم وبه خرید می‌رفتیم. 
بستنی و میوه و ساندویچ می‌خریدیم. روزی د کترش 


اعلام کرد که چون مشکل پوستی شیراز خوب شدہ. 
همچنان آب سیب وشیر و آب جوشیدەی سرد شده 
به او بدهیم.به د کتر گفتم: "هر روز به شیر از همه چی 
دادم بخوره حتی پفک و رنگینک ولواشک " وقتی به 
خانه آمدیم.نگار خیلی عصبی شد و به تمام دوستانش 
زنگ زد که "بابای شیر از تاامروز مواد خورا کی سمی به 
دخترم می‌داده .وبه هر دو مادربز رگش خبر داد که از 
این به بعد در خانه‌ی ما زند گی کنند ومراقب باشند که 
شیراز غیر از شیر و آب سیب سبز و آب پخته, چیزی 
نخورد. فک رش را بکنید! از آن روز خلوت من و شیراز 
پر شد از وراجی‌های مادربز ر گ‌های نگار که به دلیل 
کهولت سن هیچ رقم با بهداشت کنار نمی آمدند. 
دست‌هایشان ھمیشه چرب بود. به هر لیوان و بشقابی 
که دست می‌زدند. ان راچرب می کر دند. صبح خیلی 
زود بیدار می شدند وباسر و صدا چای دم می کر دند 
وبا صدای بلند و دور گه وراج می شدند. قاشق دهنی 
خود را به هر قابلمه‌ای و هر کاسه ماستی و هر سالادی 
فرومی کردند. ٠‏ 

کم کم عب وس وبی حوصله شدم. غر می زدم و 
مادربزرگ‌ه ای نگار راسرزنش می کردم. کار من 
و آنه ابه‌لجبازی کشید:من کارهایی می کردم که 
آنهاخوششان نمی آمد. آنهاهم کارهایی طراحی 
می کردند که حسابی حرص مرا درمی آورد. روزی 
چنان عصبی شدم که به پدر ومادر نگار تلفن کردم و 
باخشمی که پر از التماس بود. خواهش کردم بيایند و 
این دو مادربز رگ راببرند. یک هفته بعد "روح‌انگیز » 
خاله‌ی نگار به خانه‌ی ما آ مد. دوشیزه‌ای چهل وهشت 
ساله بود که با من میانه‌ی بدی‌داشت. علتش هم 
این بود که من میانه‌ی خوبی با او نداشتم. به زمین و 
زمان بدبین بود. و سواس هم داشت. دائم هم بهش 
برمی‌خورد وقهر می کرد. آن روز که آمد وانگشتش 
راروی‌ زنگ گذاشت وبرنداشت. همین که در را 
باز کردم.دیدم سگ قوی هیکلی هم همراه اوست. 
می‌دانست از سگ می ترسم. پرسیدم: "این دیگه چیه 
که باخودت آوردی؟ سگش به من غرید وحرفم 
راپس گرفتم. 

عمه روحی سگ را در حياط رها کرد و داخل 
ساختمان شد و فهمیدم خار بود, به گزنه هم آراسته 
شد زیراقرار بود عمه روحی هم پیش مابماند تا 
کارهای نظافت خانه و پخت و پز رابه عهده بگیرد. 
به نگار زنگ زدم تا بگویم این دیگه چه داستانيه ولی 
جواب نداد. برایش اس.ام.اس زدم. مشغول نوشتن 
سومین اس.ام.اس بودم که صدای غرش سگ و جیغ 
شیراز را شنیدم.از جا پریدم وبه حیاط رفتم. سگ 
داشت به دخترم می غرید. نفهمیدم چطور شد که 
نترسیدم. و نفهمیدم چه شد که چماقی را که نزدیک 
پله های حیاط بود. بر داشتم و به ملاج سگ کوفتم و 
خواستم شیراز رااز روی زمین بردارم. یک هو فریاد 
عمه روحی در گوشم پیچید و موهایم رااز پشت چنگ 
زد. خیلی درد داشت. ول کن هم نبود. مدام می کشید. 
تقلا کردم خودم را آزاد کنم. شدت چنگش بیشتر شد. 
چند بار به شکل هندلی موهایم را کشید و یک دسته مو 


سخت بود که ثابت کنم قتل عمه ۱ 


روحی تصادفی بوده. بارها مرااز زندان 
بے دادگاه بردند و بی‌نتدجه به زندان 


برگشتم. زندان را تحمل می کردم و امیدم 


/ به روزی بود که آزاد شوم 


با پوست سرم قلوه کن شد. عمه روحی که دیگر به موی 
سرم وصل نبود. به عقب پر تاب شد و سرش محکم به 
تیزی پله خورد و کنار جسد سگش افتاد. 

سخت بود که ثابت کنم قتل عمه روحی تصادفی 
بوده. بارها مرااز زندان به داد گاه بر دند و بی‌نتیجه 
به زندان ب رگشتم. زندان را تحمل می کردم و امیدم 
به روزی بود که آزاد شوم و شیراز رابردارم واز 
آن زند گی پلشست دور شوم اما روزی اسم خودم را 
از بلند گوی زندان شنیدم که می گفت باید به دفتر 
مدد کاری بروم. انجا به من اعلام کردند که همسرت 
تقاضای طلاق داده. نگار در داد خواستش نوشته بود 
''غیر از این که با شوهرم هیچ تفاهم و نقطه‌ی مشتر کی 
ندارم. نمی‌توانم سال‌ها صبر کنم تا آزاد شود ".وکیل 
هم گرفته بود. چهار جلسه بیشتر طول نکشید که 
رونوشت طلاق‌نامه را دستم دادند. حضانت و همه‌ی 
حق و حقوق شیراز راهم گرفت. من ماندم و هیچ حقی 
نسبت به دخترم. 

دلم هميشه تنگ بود. یکشنبه‌ها روز ملاقات بود. 
زندانی‌ه از روز قبل حمام می‌رفتند و جامه‌ی پا کیزه 
می‌پوشیدند. وقتی که بلند گو صدایشان می کرد.با 
اشتیاقی غلیظ به سالن ملاقات تلفنی می‌رفتند. من در 
تمام آن ده سال, روزهای یکشنبه خودم را به خواب 
می زدم و دلم چنان تنگ می شد که بغض می کردم و 
از خدامی‌پر سیدم چرا کسی راندارم؟ آیافامیل‌هایم 
می دانند زندانی هستم؟ ایا خبر دارند مرده‌ام یا 
هنوز زنده‌ام؟ هر وقت یکی از زندانیان | زاد می‌شد. 
هم‌سلولی‌هایش کلی نامه به اومی‌دادن د تابرای 
دوستان و فامیل‌هایشان ببرد. از من هم می پر سید ند 
نامه ن داری؟ لبخند می‌زدم وبه دروغ می گفتم: 
"خوشبخت کسی که کس‌ندارد/آشش ز کسی عدس 
ندارد "اما واقعیت این بود که خیلی غصه می خوردم و 
چه شب‌ها که سرم را زیر پتو پنهان می کردم و اشک 
خودم را که شور و تلخ بود. می‌خوردم. به قول ز ندانی‌ها 
این نیز یکذ ردولی کوتابگڈرڈ! هال ن دهسال طول 
کشید تا گذشت.وشبی که‌سایه‌ی زمین داشت ماه 
رامی‌بلعید. اسمم رااز بلند گو خواندند و آزاد شدم. 
مأموری که کارت‌عکسم را کنتضرل می کرد تابداند 
خودم هستم یانه گفت: "چقد پیر شدی!فکر نکنم 
وقتی بری خونه کسی توروبشناسه .این حرفش مرا 
به دلهره انداخت: ''نکند شیراز مرا نشناسند؟ ‏ مگر 
می شود نشناسد؟ دوسال ونیم تمام از صبح تاصبح 
پیش من بوده. چشم وابرویش راچه می‌گویی؟ کپی 
مادرم بود. محال است یادش رفته باشد. 

از زندان که | زاد شدم. پس از نیمه شب به کوچه‌ی 
گازرسیتم نا گرفتگی کامل شددیود آیاباید این را 


۳۳ رت ٩‏ طایات س 


به فال شوم می گرفتم ؟ به دلهره افتادم. به خودم گفتم 
این وقت شب که نمی شود زنگ خانه را بزنم پس بهتر 
است به چمنزار بروم. تاصبح خوابم نبرد. یک چشمم 
به ساعت بود یی ۳ بی امد .تا 
خانه بیرون بیاید. 

ثانیه به تانیه به ساعت هفت اضافه شد و نگار 
بیرون نیامد. اشتیاقم برای دیدن شیراز از نبضم بیرون 
زده بود ومثل جوجه‌ای که می خواهد از تخم بیرون 
که شد طاقتم بی تاب شد و رفتم که انگشتم راروی 
آیفون بگذارم. دستم می لرزید. خودم هم می‌لر زیدم. 
از یشت شیشه‌ی‌مات در.سایه‌ای دیدم.انگشتم را 
عقب کشیدم.در باز شد.دختری نوجوان بیرون آ مد.از 
نگاهش بوی مادرم می تراوید. آزرده و رنجور ومشتاق 
گفتم: ‏ شیراز.! ترسید. خودش راعقب کشید. در را 
کمی بعد در باز شد. مردی که لباسی مر تب و تمیز 
فاهسحفق کر ہت ور ss‏ 
بترسی. گداس" ا و ور ی باون 
نگاه کر د. نگاهش طوری بود که انگار سوسک یا موش 
دیده. زبانم لال شد وپایم به زمین چسبید. شیر از 
دنبال آن مرد رفت و سوار ماشینش شد. او را باباجون 
صدامی کرد. تاوقتی که ماشین به ته کوچه برسدو 
بییجد .مات و منگ بودم .تکانی خوردم و به خودم 
آم دم وزنگ خانه رازدم .محال بود که صدای نگار 
رانشناسم .خودش بود که گفت: "داود جون‌چیزی 
جا گذاشتی؟" لرزش دل وجانم بیشتر شد. گفتم: 
"منم! پرسید: آشما؟ گفتم: ''اومدم شیراز روببینم " 
بادرنگی طولانی گفت: ''لطفاً مزاحم نشین!ما کسی به 
این اسم نداریم. "بعد گفت: صبر کن بیام پایین ببینم 
بعد ده سال اومدی که چی بشه؟" 

شناسنامه‌ی شیر از رانشانم داد. اسمش شده 
بود کاملیا. می گفت کاملیا هیچ خاطره‌ای از من ندارد 
وداود را پدر خودش می‌داند. وب رگه‌ای نشانم داد 
که من هنگام طلاق تعهد داده بودم هر گز حق ندارم 
همه‌است که همان‌طور که کاملیا مر افر اموش کرد 
من هم شیراز را فراموش کنم مخصوصاً که از نظر 
حقوقی و حقیقی کسی به اسم شیر از وجود ندارد. و 
گفت: داود آدم بانفوذیه.اگه بفهمه اومدی این طرفا 
به جرم زیر پا گذاشتن تعهدی که دادی, دوباره‌برت 
می گر دونه زندون . 

فرداروز پدراست.و ابر من که دخترم مرا 
نمی‌شناسد. من منتظر م صبح شود و به ان خانه بر وم 
و تعهدم رابشکنم تا داود که مردی بانفوذ است. مرا به 
زندان بر گر داند.من‌باید جایی باشم که دستم به شیراز 
نرسد وگرنه جلو خانه‌ی آنها کارتن خواب خواهم شد. 
اگر قراراست دخترم مرانشناسد ومراپدرخودش 
نداند »همان بهتر که‌در زندان زند گی کنم وچنان 
فرادوش تر ۱ رانشناسم. 
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یک مرغ دریایی بر فراز دریایی از گل‌های شقایق 
قرمزپرواز می کند که از کنار هم چیدن بیش از ۵۰۰۰ گل شکل گرفته‌است. 
گل 5 تایق از جمله نمادهای مراسم روز آنزاک استرالی است, که‌در ابتدایرای 
گرامیداشت یاد سر بازان شر کت کننده استر الیادر جنگ جهانی اول برپامی‌ شد و 
امروزه به‌عنوان روز ارتش این کشور نیز محسوب می شود. 


جوان چینی علاقه‌مند به «مرد آهنی» ۶ماه‌وقت گذاشت 
تابتواند زره آهنی خودش رابسازد.«چنگ چن» ۷ ۲ساله بعد از تماشای آخرین 
فیلم از سری فیلم‌های مرد آهنی در یکی از سینماهای شهر. تصمیم گرفت تازره‌ای 
مشابه زره مرد آهنی برای خود بسازد. 


عده‌ای از معترضان: در 
تظاهراتی علیه رستوران‌های زنجیره‌ای فست فود مک دونالد. به شکل رونالد 
اند وبه تابوتی نمادین که برای مک دونالد ساخته‌اند, 
می‌خندند. مک دونالد مدت هاست که بخش عمده غذاهای فست فود برزیل 
ار رزیل رارعایت نمی کند. از حمله‌اینکه حقوقی پایین تر 
از حد تعیین شده به کار گران می پر دازد. اضافه کاری‌ها و شیفت‌های اضافه 
آنهارادر نظر نمی گی رد وظایفی بیش از وظایف تعیین شده از کار گرانش 
می‌خواهد و.... مردم سائوپائولو نیز در اعتراض به این قانون شکنی‌های مک 
دونالد در مقابل یکی از شعبه‌های آن در برزیل جمع و خواستار پلمپ این 
رستوران شدند. 


۰ 


.َ‫ 
اطلاعات ہل ارو ۳۹۵۱ 


دانش آموزان در حال گذراندن امتحان ورودی یکی از 
دبیرستان‌های منطقه ایچوان در چین هستند. این دبیرستان تصمیم گر فت به منظور 
ارائه شرایطی یکسان برای شر کت کنند گان و همچنین نوعی تبلیغ, امتحان ورودی 
خود رادر فضای باز یک شهربازی بر گزار کند. مسئولان این دبیرستان» ۱۷۰۰ میز 
تحریر برای ۱۷۰۰ شر کت کننده خود در این فضا قرار دادند تا جدیت و همچنین 
محبوبیت خود راہین فضای شدیداآ رقایتی آموزشی چین نشان دهد 


| 


کد ۱ 
کے رہ مومسم و20۳ 
/ و 1 اگ ےم ج و یہ مس سس 2 


و سو ۳ لا 


کود کان دبستانی با ایستادن در خطوط منظم, شکلی 
بز رگ از یک ماهی تشکیل دادند که می پر سد «مرجان‌های من کجاست؟» این 
پروژه از جمله فعالیت‌های متعد د انجام شده‌در سومین مراسم سالانه «روز اقیانوس 
کود کان» است. این فعالیت‌ها با هدف افزایش آ گاهی و توجه به حفاظت از دریاها و 
آب‌های آزاد و همچنین دیواره‌های مرجانی در سر تأسر دنیا انجام می‌شود. 


گزارش خارجی 
5 ۱ _- 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 

بیش از چهل میلیمتر به مردم هن د م رکزی 
نزدیک تر می‌شوند. 

کرنش‌هایی با گذر زمان ایجاد می‌شوند و مانند 
فنر نا گهان به شکل زمین‌لر زه آزاد می شوند. سه 
عامل به سه نوع زلزله‌ی بز رگ تبدیل می‌شوند: 
"کرنش‌های سریع تر" گسل‌های درازتر و 
"استحکام بیشتر در لایه بالایی زمین در یک نقطه 
خاص .هیمالیا دارای تر کیبی مهیب از هر سے عامل 
است که دیدیم به زلزله‌ی عظیم نپال منجر شدند. 
مااین اطلاعات راداریم اماساده‌لوحانه است اگر 
فکر کنیم می توانیم به علم پیش بینی زلز له خوش بین 
باشیم اما در چنین مناطقی می توان ھمیشه در حالت 
آمادہ باش بود. درست است که زمان وقوع زلزله 
فابل پیش بینی نیست اما می‌توان حدسی نزدیک به 
یقین زد که قرار است فلان منطقه زلزله بیاید. برخی 
از کارشناسان هشدار داده بودند که ثبال باید منتظر 
زلزله‌ای افسانه‌ای باشد. یک هفته قبل از زلزله‌ی چند 
روز پیش پنجاه کارشناس که از نقاط مختلف جهان 
بودند. در پایتخت نپال کنفرانسی بر گزار کردند که 
هدف‌شان آماده‌سازی‌برای‌وقوع زلزله ومقاوم سازی 
ساختمان‌های نپال بود اما هیچ یک نمی دانستند فقط 
چند روز با انفجار زمین فاصله دارند. 


داستان زندگی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


دو روز بے موعد داد گاه مانده بود وفرزان مثل 
همه ماه‌های گذشته. از صبح به منزلمان آمده بود. در 
این چند روز اخیر» درست مثل یک معلم» جزء به جزء 
حرف‌هایی را که بای د در داد گاه به زبان می آوردم. 
برایم یادآوری می کرد و... که زنگ خانه به صدا 
درآمد و لحظهای بعد مادرم بارنگ پریده امد و 
گفت: "رامین اومدہ!''فرزان مرا به خونسردی دعوت 
کرد و گفت: ''خدا کنه داد و فریاد راه بندازه.. چون 
اینطوری محکومیتش قطعی میشه! اما هنوز حرف 
فرزان تمام نشده بود که "او" داخل شد. رامین بود. 
امارامین دو سال گذشته نبود! شوهرم بود اما همان 
شوهری بود که اولین مر تبه با دیدنش قلبم به تپش 
افتاده بود.اری, رامین در این جند ماه انطور که 
خودش می گفت_دریکی از کلینیک‌های معتبر تر کیه 
بستری شده و به طور کامل مشروب را کنار گذاشته 
بود و حالا همان جنتلمنی بود که قبلاً می‌شناختم.او 
در حالی که از شرم سرش را بلند نمی کرد در حضور 
پدر و مادرم وفرزان گفت: اینکه میگن مشروب عقل 
رواز بین می‌بره» راست میگن. من اول می خواستم از 


ترا کم جمعیت در پایتخت نپال بسیاربالاست و 
0 سص ی 
آماد گی ندارد.این زلزله به ریزش بهمن نیز منجر شد 
وچندین کوهنورد جان خود رااز دست دادند. تعدادی 
نیز مجروحیاناہدیدشدہاند.شاھدان این واقعه 
گفته‌اند قطعات بسیار بز رگ یخ از ارتفاعات کوه کندہ 
شدوچادرھای ایستگاه استراحت کوهنوردان رازیر 
خود مدفون کرد. عملیات نجات برای ناید یدشد گان 
کوه‌اورست ادامه دار د اماامداد گران وناجیان با کمبود 
امکانات ر وبه‌رو هستند. یکی از مدیران ارشد "گوگل " 
به‌نام آدن‌فردینب رگ نیز از کوهنوردانی است که 
کشت شده. دامنەی زلزله‌ی نیال به هند نیز رسیده و 
جهل کشته برجای گذاشت. 


زلزله‌های زنجیره‌ای 

۵ میلیون سال پیش که هند هنوز جزیره بود. 
از جای‌جنبیدوبه آسیای‌امروزی خورد ورشته 
کوه‌ه ای هیمالیا به وجود آمدن د.از آن روز تا کنون 
هر سال پوستەی زمین چھل میلیمتر حر کت می کند و 
زمینەرابرای زلز له ف راهم می اورد۔دانکمندان بارھا 
وبارها به دولت نیال هشدار داده‌بودند که اگر کشور 
خود راایمن سازی نکند. خسارات زیادی خواهند 
دیدام ادولت نیال کاهلی کر دور سید گی جدی به 
این موضوع را پشت گوش انداخت. در دهه‌ی نود 
اعلام شده‌بود که در کاتمان دو زلزلەی مهیبی روی 
خواهد داد و بیش از چهل هزار نفر کشته خواهند شد. 


تو انتقام بگیرم. اما یک شب با خودم خلوت کردم و 
گفتم: "اینقدر نامرد نباش رامین.... تو عشق خودت 
رو تو دل صحرا کشتی و خودت رو ازاون گرفتی.... 
پس مرد باش و یاد گار این عشق روازش نگیر. "در 
حالی که همه بهتزده نگاهش می کردیم, جمله‌اش را 
اینط ور تمام کرد:من آماده‌ام که دو روز دیگه از حقم 
بگذرم و میعاد رو به تو واگذار کنم اما.. اما اگر تو هم 
فکر کر دی می تونی از گناه من بگذری و منو ببخشی, 
به من یک فرصت دیگه برای زند گی بده صحرا...من 
بدون تو و میعاد می میرم!مطمئن باش این حرف‌ها 
رو برای فریب دادنت نمی‌زنم. همین الان و کالت 
محضری رو که توش حق سرپرستی بچه مون رو 
به تو واگذار کردم میدم به و کیلت تا مطمئن باشی 
کلکی تو کارم نیست.... اما اگه دلت خواست. منو 
ببخش صحرا.. رامین اینها را گفت و وکالتنامەاش 
رابه فرزان داد وموقع خداحافظی بے او گفت: از 
اینکه مثل یک برادر دنبال نجات دادن صحرا بودی. 
ازت ممنونم. "رامین این را گفت واز خانه خارج شد. 
ح ال من, از حال پدر و مادرم بدتر بو ام امافرزان 
انگار مر ده بود. چند دقیقه بعد هم خداحافظی کرد 
و بدون هیچ حرفی از خانه خارج شد و تافرداشب 
از او خبری نشد؛ در حالی که من گیج و منگ بودم و 
نمی دانستم فردا صبح باید چه کنم و چه تصمیمی در 
مورد رامین بگیرم و... که زنگ خانه به صدا در آمد 


غیراز کاتماندو نواحی دیگری در جهان در خطر ند. 
از جمله» پرو.هائیتی, اندونزی و تهران که مردمش 
سال‌هاست منتظر زلزله‌ای عظیم هستند.بااینکه به 
تمام مناطق زلزله خیز هشدارهایی جدی داده‌شده. 
به نظر می رسد در بیشتر این مناطق برای مقابله با 
زلزله‌های شد ید مدیریت بحران وجود ندارد. 
دراین مناطق اگر زلزله‌ای حادت شود بايد به 
این نکته توجه داشت که نوع زلزله‌ی آنها مانند نپال 
کم عمق است و آسیب‌های چنین زلزله‌هایی بسیار 
بیشتراست.ضمنا زمان زلزله نیز طولانی تر خواهد 
بود. برای مثال»ز مین لر زه‌ی کاتماندو تا ۲دقیقه طول 
کشید. برای‌ این که قدرت آن راحس کنید. جابه 
جایی ساختمان‌های کاتماندو حداقل سه متر بود. 
کارشناسان معتقد ند زمین لرزه‌اخیر نپال 
مقدمه‌ای است برای آغ از زلزله‌های بز رگ و 
زنجیره‌ای. که در امتداد رشته کوه‌های هیمالیا 
روی خواهد داد. در ۷۶ سال اخیر جندین زلزله در 
امتداد یک گسل در مناطق شمالی تر کیه رخ داده‌و 
از شرق آغاز شده‌اند و به سوی غرب به‌ویژه استانبول 
حر کت کرده‌اند. زمين لرزه سال ۱۹۹۹ درشرق 
این کشور بیش از ۱۷ هزار کشته داشت. پیش بینی 
شده که زمین لرزه‌ی بز رگ بعد ی در استانبول باشد. 
اما دانشمندان هنوز اطمینان ندارند و منتظر روزی 
هستند که با پیشرفت علم و تکنولوژی, بتوانند زمان 
ومکان دقیق زمین لرزه رامشخص کنند و جلو تلفات 
بیشمار و مخرب این بلای طبیعی را بگیرند. 


و فرزان داخل شد و بعد از سلام و علیک با مادر و 
پدرم. دوباره در بالکن تنها شدیم و در حالی که باز 
هم سرش پایین بود. آهی کشید و گفت: "اومدم فقط 
ازت یک سوال بپرسم. اگر هنوز هم دوستش داری. 
اونو ببخش.... چون اگه امروز نبخشیش شاید تا آخر 
عمر خودت رو نبخشی! فقط با خودت روراست باش 
؛ هنوز دوستش داری؟ 

اشک‌هایی که از چشمم سرازیر شد. پاسخ سوال 
فرزان بود و او در حالی که چک رامین راپاره کرد و در 
دستم گذاشت. گفت:چیزی در مورد چک بهش نگو. 
البته من امیدوارم ویقین دارم که رامین واقعاً عوض 
شده و تر ک کردہ... با این حال, این مر تبه موقع عقد. 
چند شرط محکم بگذار و یک مهریه سنگین هم بگیر 
تااگر خدای نکرده زد زیر قولش بازنده نباشی! 

فرزان اينها را گفت و داشت از بالکن خارج می‌شد 
که گفتم: "پسردایی... منو ببخش!" 

0ھ و 
تونیست صحرا.... قسمت بعضی‌هااینه که همه چیز 
مهیا بشه برای حسرت خوردنشون. 

فرزان این را گفت ورفت ومن دوهفته بعد 
دوب اره‌با رامین ازدواج کردم در این ده‌ماه دیگر 
از پسردایی‌ام خبری ندارم. نمی‌دانم زند گی ام در 
آینده چگونه خواهد بود. اما اين را می‌دانم که فرزان: 
عاشق‌ترین مرد دنیاست! 


۳کس ت٤۹‏ اطلامات ی 
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٣‏ ۹ تکرار 
نشود؟ 

حتی فکر نمی کردم که طلا نگیرم. فکر می کردم 
نقره تکرار نشود چون برای مدال طلا رفته بودم. من 
در بدترین شرایطم با فاصله کم دوم می‌شدم . 

0 نتوانستی به مدال برسی؟ 

مشکل زیاد بود. روزهای سختی راپشت سر 
گذاشتم. آن شرایط روانی که من در سا که 
داشتم. انرژی مثبتی نداد. تلاش کردم تااز ان 
اتفاق‌ها به سود خودم استفاده کنم اما نشد. باور 
کنید در روز فینال هم می گفتم که آماده نیستم. 
پیش از بازی‌های آسیایی به مربیان می گفتم این 
روزها آمادہ نمی شوم و شاید چند هفته بعد آماده 
شوم. آماد گی من یکی دو هفته دیگر بود. در آستانه 
بازی‌ها گفتم اجازه بدهید شوک تمرینی داشته 
باشیم تا اماده شوم اما قبول نکر دند. یک سری 
سیستم‌های شوک تمرینی در قایقرانی وجود دارد 
که باعث می‌شود چند هفته زودتر آماده شوم و اين 
موضوع به من کمک می کرد. با این که از نظر بدنی 
آمادہ بودم اما نتوانستم چون از نظر ذهنی به هیچ 
وجه ماده نبودم. 

× بعد از ان همه اتفاقی که برایت افتاد. ١یا‏ 
کسی بود که باور نکند تو مدال بگیری؟ 

چھار سال اتفاق پشت این ماجرا بود. 
بی‌توجهی‌ها, دو سال محرومیت و دو سال تعلیق 
پشت این اتفاق بود. اما ۰ درصد مقصر خودم 
بودم. خیلی‌هاحمایت کردند خیلی‌هاهم توجه 
نکردند. آقای دنیامالی واقعا حمایت کرد. جادارد 
ازاوتشکر کنم. رابطه مابیشتر دوستی است تا 
رئیس و ملی‌پوش. زمانی که دنیامالی بوده در 


مر 
رطلاعات ی ارو ۳۳۲۵۱ 


قایقرانی بودم و زمانی که رفته. من هم نبودم. خیلی 
روحیه می داد اما روز مسابقه من در پایین‌ترین 
سطح خودم بودم و شرمنده همه شدم. واقعاً روز 
من نبود. همه چیز به هم ریخت. 

× مربیان تیم کاری نکردند؟ 

در تیم ما فقط آماد گی بدنی مهم بود. به هیچ 
مسلله‌ای رای آماد کی روانی توجه نمی‌شد. به 
طور مثال ماب ای افتتاحیه آماده شدیم و رفتیم. اما 
ریا ماس مرا درک نمی قد 
خی سود اد ور کزان اد 
شخصاً به مربی گفتم اجازه بدهید بروم. زود بر 
می‌گردم. اما اجازه ندادند. این موضوع خیلی ما را 
تاراحت کرد. مطمتناً همین حضور در رژه کاروان 
خیلی برای من مناسب بود. در روزهای نزدیک 
به مسابقه همین موارد ادم را عصبی می کند. من 
از همین اتفاق به بعد آرامش روانی نداشتم. قبل 
محرومیتم یعنی بعد از گوانگج و و قبل المپیک 
طوری بودم که اگر به المپیک می رفتم, در لندن 
نتیجه خوبی می گرفتم. حداقل فینال ۸وشش 
تفر اول بودم. خیلی آماده بودم اما نشد. من بعد 
از محرومیت با انرژی بر گشتم و با دوماه تمرین 
وارد تست شدم و با فاصله همه رارد کردم. خب 
وقتی آماد گی ام را ديدم که بدون تمرین اول شدم. 
داشتم واز آنها چیزهای زیادی یاد گرفتم و از همان 
چیزها استفاده کردم. من در تست اول شدم و به 
فا 
نبود. در ازبکستان سه روز مریض شدم وروی 
تخت بودم و از آنجا جنگ اعصاب شروع شد و من 
نتوانستم مدال بگیرم. 


کس س 


هر کس که قایقرانی ایران رازیر نظر داشت و وضعیت تمرین‌های شاهو ناصری و 
آماد گی بدنی اورامی دید, با خودش می گفت که او قطعاً از مدال آوران کاروان ایران در 
بازی‌های آسیایی است. خیلی‌هامدال نگر فتن او راباور نداشتند و گر یه‌های خود شاهو در 
آغوش کیومرث‌هاشمی نیز نشان می داد که حتی این قایقران نیز باور نمی کر ده اینچئون 
رابدون مدال ترک کند.مرد نقره‌ای‌ایران در بازی‌های آسیایی گوانگجو با قدرت بدنی 
بالاراهی اینچئون شد واز رسیدن به مدال باز ماند.| تفاقی که مطمئناً پشت پرده‌های 
زیادی داشت ونمی‌شد به‌ساد گی قبول کر د شاهوناصری در بازی‌های آسیایی مدال 
نگرفته‌است. برای پی‌بردن به دلایل این نا کامی, دو ساعت با او به گفت و گو نشستیم. 


اجه مواردی فشار عصبی‌ات را زباد 
می‌کرد؟ 

به طور مثال من گفته بودم پیش از مسابقه با 
من حرف نزنید واگر کاری داشتم. خودم مطرح 
می کنم. در حال گوش دادن به موسیقی همیشگی‌ام 
بودم که می | مدند و با استرس می‌پر سیدند قایقت 
اماده‌است؟ همه چیز راخشک کرده‌ای؟ هی من 
می گفتم بروید خودم می آیم اما کسی گوش نمی‌داد. 
من در آب بودم و گرم می کردم که گفتند مسابقه 
عقب افتاد. از همین جا فشار عصبی من شروع شد. 
من واقعا از نظر روانی آماده نبودم. همه سختی‌هایی 
که تحمل کر دمودم به یکباره روی سرم خراب شد . 
خب من ماه‌ها در آزادی بودم و بارها گفتم اجازه 
بدهید که به خانه بروم و کمی استراحت داشته 
باشم. بچه‌های کایاک اردوهای مختلف داشتند. اما 
ماهمیشه در آزادی بودیم. از طرف دیگر جو تیم 
خوب نبود. ارنج باز بود و همین روی بچه‌ها تاثیر 
داشت. تیم کایاک خیلی زود ارنج خودش را تعیین 
کر د. اما قایق‌های ما باز بودند. همین موضوع خیلی 
روی جو تیم تاثیر گذاشت. برای روئینگ و کایاک 
مربیان خارجی بر گشتند. یولداشف فقط با ارزو 
حکیمی کار می‌کرد .روئینگی‌ه ایک ماه در چین 
بودند. با این حال ما همیشه آزادی بودیم. دو هفته 
به اعزام گفتم اجازه بدهید به خانه بروم تا روحیه‌ام 
عوض شود اما اجازه ندادند. 

× گریه کردنت هم عجیب بود. 

نمی ‌توانستم خودم را کنترل کنم و واقعاً گریه 
می کر دم. انقدر اذیت شده بودم که بارها به د کتر 
حمزه گفتم بی خیال شده‌ام. دیگر مدال نمی‌خواستم 
امادوباره خودم را آماده کردم و جنگیدم. هر هفته 


به من می گفتند شاهو نادو قرار است از تو تست 
بگیرد بیا دریاچه. دانشگاه بسودم زنگ می زدند 
کجایی؟ آمده‌اند تست بگیرند. هر هفته این را 
می‌گفتند. اما اسے من اصلاً در لیست نبود. چون به 
اردو دعوت نشده بودم. من خودم می‌دانستم چه 
خبر است و حواسم به همه چیز بود. چهار سال پیش 
آبرویم رفت. دیگر این کارها چه بود؟ من همیشه 
به من می گفتند شاهو کجایی بیا تست دویینگ بده. 
بگویم که من نتوانستم مدال بگیرم. اشتباه از خودم 
ازبکستان بود که او هم آمادگی لازم را نداشت. 

به چهره‌ات نمی آید اینقدر تحت تاثیر این 
رفتارها قرار بگیری . 

بالاخرەوقتی را نمی توان کاری 
انجام داد. من در روز قبل | سیایی نمی توانستم تست 
تمرین بدهم به زور از ما تست گرفتند. رکورد بد 
زدیم و روحیه‌مان خراب شد. خب مربی باید به 
اینهاتوجه می کرد. من دو سال از قایقرانی دور 
بودم. اندازه ۰ ٢سال‏ از نظر مالی رشد کردم. واقعا 
وارد بازار کار شدم و در ۴-۵ ماه یاد گرفتم چطور 
کار کنم. به اندازه ۰ | سال قایقرانی در آن ۲سال 
پول درآوردم امامعتاد ورزش نت نمی‌توانستم 
برنگردم. نمی‌توانستم پارو نزنم. آمدم اما به من 
کم‌لطفی کر دند. به حقوق همه اضافه می‌شد اما به 
من پول نمی‌دادن د. بحث پول نبود اما به من توجه 
نکردند. زمانی که در تیم نبودم» مربی تیم ملی و 
سرپرست تیم به من گفتند بیا رستوران قایقرانی. 
می‌رفتم انجااما اشپز جلوهمه بچه‌هابه من 
می گفت برو بیرون. من ۱۵ سال اینجا بوده‌ام اما از 
رستوران بیرونم می کر دند. مدال‌های من را کسی 
ندارد. رکوردهای زیادی هنوز دست من هست. 
من مگر ورزشکار نیستم؟ مگر زحمت نکشیدم که 
چنین رفتاری با من شد؟ خب همه اینها از ابتدا 
که در فینال اس ای کار دست من داد. آن 
نوار اعصاب من نا زک ونا زک تر شده بود 
و در فین‌ال اینچتون پارہ شد. یک مدال از 
دست همه ما خارج شد. دقیقاً همان اتفاقی 
که در دوحه افتاد. در اینچئون تکرار شد. من 
گرفته بودم. من از همه حریفانم بهتر بودم. 


هس هفته به من می‌گفتند شاهو نادو 
دانشگاه بسودم زنگ می‌زدند کجایی؟ 


آمده‌اند تست بگیرند. هر هفته این را 
می‌گفتند. ام ااسم من اصلا در لیست 
نبود. چون به اردو دعوت نشده بودم 


در دوحه هم این طور بود اماسر خط چپ کردم. 
حالا در دوحه مدال نگرفتم بعد از ۸ سال می گویم 
مقصر نیستم. در ۲۰۰۷ من مقصر نبودم اما این بار 
در اینچئون من مقصر بودم که با این همه تجربه 
چنین اشتباهی کردم. 

از اینچٹون فاصله بگیر یم. دو سال به دلیل 
دوپی نگ محروم شدی و هیچ وقت از آن روزها 
حرف نزدی. این بار می‌خواهیم بعد از چهار سال 
درباره آن روزها و ماجرای دوپینگ صحبت 
کنی. ۳۷ 

کاپ ۳ آلمان از من تست دوپینگ گرفتند که 
جوابش مثبت بود. بارها و بارها رفتم فدراسیون اما 
نامه کتبی به من داده نشد. حتی بعد از محرومیت 
هم نامه‌ای کتبی نیامد. من ورزشکار باتجر به‌ای 
هستم واگر می‌دانستم دوپینگم مثبت است. 
تست نمی‌دادم. مطمئن بودم پاک هستم وگرنه 
فرار می کردم. فرار می کردم و یک سال محروم 
ازمایشم مثبت شد. دوستم بعد از ۱ مادبه‌من 
گفت اعتراض کنی. یک سال کم می‌شود. رفتم 
به فدراسیون امااعتراض نکردند. وقتی از من 
خوششان نمی آید. چه کار کنم. 


بعد از محرومیت چه اتفاقی افتاد؟ 

بعد از محرومیت رفتم خانه. من قبل از قهرمانی 
ارس محروم شده بودم و فقط در )آمحروم بودم. 
یعنی می‌توانستم در رشته دیگر کار کنم. وقتی 
محروم شدم, به من گفتند برو. گفتم یک نامه به 
من بدهید اما باز هم ندادند. زمانی هم که بر گشتم. 
تمرین خاصی نداشتم. دی بهمن خواستم بر گردم 
تمرین کنم که به دریاچه راهم ندادند. با کارت دو 
و میدانی وارد استادیوم می‌شدم. فدراسیون هم به 
هم ريخته بود. 

×در آن زمان خیلی ها اور نداشتند که 
بتوانی بر گردی. 
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هست چون کسی نمی تواند بر گردد. حتی از من 
تست گرفتند که خودم ببینم نمی توانم اما در تست 
۷تا ۹ ثانیه از همه جلوتر بودم. خود اقای دنیامالی 
هماهنگی کرد قایق گرفتم و تمرین‌ھایم را آغاز 
کردم.ھر کسی در اردو بود تست داد و من از همه 
کور 

× آینده شاهو ناصری چه می شود؟ 

تمرین می کنم و به انتخابی المپیک می روم چون 
می توانم سهمیه بگیرم. من اگر نتوانم کاری را انجام 
دهم شروع نمی کنم. اگر بدانم نمی‌توانم به فینال ۸ 
المپیک بروم. هیچ وقت به سمت المپیک نمی‌روم. 
من در گوانگ‌جو گفتم مدال می گیرم که گرفتم. 
برای اینجتئون تلاش کردم. نشد اما قول نداده‌بودم. 
حرفی بزنم سر آن می‌مانم. من اگر مطمئن بودم نفر 
اول انتخابی نمی‌شوم. هیچ وقت وارد انتخابی تیم 
ملی نمی‌شدم. با این حال شرایط محیطی هم خیلی 
مهم است.من تاجایی که بتوانم موانع راپشت سر 
می گذارم و به سمت هد فم می‌روم. 

پس فدراسیون کار بسیار دشواری پیش 
رو دارد تا بتواند همه شرایط رابرای ملی‌پوشان 
مھیا کند. 
واقعاً همینطور است. هم کنون بچه‌ها از دیوار 
راستبالامی‌روند اب جزسصھد 

شرایطشان واقعاً مخت است. قزاقستان ۴ 

طلا در رشته‌های مختلف قایقرانی گرفت. 
8 در کانو کسی طلا گرفت که من ھمیشه او 
٦‏ رامی گرفتم. شاهوناصری از خودش ایراد 

می‌گیرد و می‌دانم باید طلامی گرفتم اما 
فدراسيون درا ٣۶۰۰٠٦‏ 
دشواری دارد. باید حواسمان را در قایقرانی 


جمع کنیم. 


هر مر دی رای نوان اذ ط رب د فتاد او دا هه 2 دستانش شناخت 


٭ ذابون 


ورزشی 


سح 


دانیال اسماعیلی فر /۸۰ میلیون 
در هفته‌ه ای اخیر. گل محم دی پدیده‌ای رارو 
کرده که هم به استقلال گل زده‌و هم بازدن یک 
گل به نفت و دادن دو پاس گل, زمینه ساز شکست 
سنگین تیم منصوریان در فولادشهر شده و هم مقابل 
این‌هافبک ۲۲ساله که فصل 
پیش بازیکن پیام صنعت آمل در لیگ دسته دوم 
بوده باقراردادی ۰ ۴ میلیونی به ذوب اهن منتقل 
پسته لجال نکل تکهم|فیرایناکه لگلمفواطفوایینج ساله 
جای خالی محسن مسلمانی راپر کرده که در ابتیرها 
فصل با ذوبی‌ها قرارداد ۰ ۸۰میلیونی بست و آنقدر 
ضعیف ظاهر شد که در فهر ست مازاد گل محمدی 
قرار گرفت. 


مبدی شریفی / ۶۰۰ میلیون 


باحضور محمدرضا خلعتبری یک میلیاردو ۰ ۲۰ 
میلیونی و لوسیانو پریرا یک میلیاردی در سپاهان. 
پیش بینی می شد مهدی شریفی در فصل جاری 
نیمکت نشین شود اما این بازیکن باقراردادی ۴۰۰ 
میلیونی نه تنها زیر سایه مهاجمان اسمی تیمش قرار 
نگرفت,بلکه‌حالابا ٩‏ گل زده‌از آنها جلوزده‌است.البته 
شریفی‌سال گذشته‌با ۰ ۰ ۲میلیون یکی از پدیده‌های 
لیگ بود. 


وحید امیری/ ۱۷۸ میلیون 
بدون شک یکی از ستاره‌های این فصل فوتبال 


ایران وحی دامیری‌بوده:بازیکنی که نه‌تنهادر تیم 
باشگاهی‌اش نمایشی فوق العادەداشته بلکە در تیم 


ملی هم صاحب جایگاهی ثابت شده‌است. جالب اینکه 
بدانید همین امیری امسال بانفتی‌ه اقراردادی به 
ارزش ۱۷۸ میلیون امضا کر ده تا به یکی از ستاره‌های 
فوتبال ایران تبدیل شود. 


لیگ چهاردهم ستاره میلیاردی کم نداشته, ستاره‌هایی که خیلی از آنها نمایشی ناامید کننده داشته‌اند و در حدود 
اندازه‌های خود ظاهر نشده‌اند. در مقابل این لیگ پدیده‌هایی هم داشته که مبلغ قراردادشان یک دهم ستاره‌های 
میلیاردی هم نبوده اما با عملکر دشان توانسته‌اند تمام نگاها را به سمت خود جلب کنند .با نگاهی به رقم قرارداد برخی از 
این پد یده‌هاء مشخص می‌شود با قراردادهای پایین هم می توان بازیکن خوب خرید و مثل برخی از مربیان لیگ فقط دنبال 


ستاره و بازیکنان اسمی نبود. 


مبدی طارمی/۱۵۰ میلیون 


یکی از پدیده‌های این فصل با نظر علی دایی جذ ب 
وبا ۲۳ سال‌سن.یکی از بهترین‌های لیگ چهاردهم 
بوده‌است.شماره ۱۷ پر سپولیس که بااشش گل زده 
بهترین گلزن لیگ بر تری قرمزهابه حساب می آید و 
پنج پاس گل هم در کارنامه دارد. در آغاز همین فصل 

اوازتذای همین فطل باقر ارداذی س٤س‏ اوه 
نشین مهاجم باتجربهای مثل رضا نوروزی شود. 
تا تنها یک گل در یک فصل بزند! 


احمد نوراللیی/۱6۰میلیون 


دایی امسال یک پدی ده‌دیگر راهم به فوتبال 
ایبران‌معرفی کرده که به راحتی نمی توان از کنار 
نام‌اوعبور کرد.احمد نوراللهی امسال از فولادیزد 
بزرگترین تیم‌های‌ایران رابر تن کند.اوشروع خوبی در 
پرسپولیس نداشت تا خیلی‌ها اورایک خرید ضعیف 
و ناامید کننده‌معرفی کنند. امارفته رفته شر ایط تغییر 
کرد تاجایی که حالا خیلی‌ها به او لقب پدیده‌داده‌اند. 
نوراللهی امسال باقراردادی به‌ارزش ۱۴۰ میلیون 
پرسپولیسی شده تا حالا جانشین رضا حقیقی باشد 
کرای یک فیس تس ل رید د :۷ میلیون پول 


علیر ضا رمضانی راباید پدیده‌نا کام لیگ چهاردهم 
دانست. بازیکنی که بادرخشش در استقلال اسم و 
رسمی برای خودش پیدا کرداماہا سیب دید گی از 
ناحيه رباط نیم فصل دوم رااز دست داد. 

رمضانی ۲۲ساله که در آغازاین فصل باقراردادی 
۰ میلیونی استقلالی شد. سال گذشته بازیکن نفت و 
گاز گچساران در لیگ یک بود اما بیشتر برای این تیم 


حکم تماشاگر راداشت.اودر نفت و گازباز یکنی نیمکت 
نشین بود و پس از قبولی در تست‌های پیش فصل 
استقلالی شد تا یکی از پدیده‌های لیگ چهاردهم لقب 
بگیرد. به هر حال» همین رمضانی به مراتب از بازیکنی 
مثل میلاد نوری که قراردادی ۲۶۰ میلیونی داشته. 
عملکرد بهتر ی در استقلال داشته است. 


امیر ارسلان مطبری / ۸۵ میلیون 


امیر ارسلان مطھری که ۲۳سال سن دارد,امسال 
ستارہتیم منصوریان بوده‌وبازدن‌هشت گل عنوان 
بهترین گلزن نفت تهران رادر اختیار گرفته است. 
مطهری که از جوانان مقاومت تهر آن راهی نفت شد ه. 
در هفته‌ه ای ابتدایی فصل از روی نیمکت. بازی‌های 


تیمش راتماشامی کرد اما گلزنی به استقلال و در ادامه 
باز کر دن دروازه پرسپولیس شرایط او راحسابی تغییر 
داد. مطه ری تنها با ۸۵میلی ون به نفت آمده تاجای 
رضانوروزی ٩۵۰‏ میلیونی را پر کند. 


پسازنقش بستن‌یوز پلنگ‌ایر انی‌روی‌پیر آهن‌های 
تیم ملی در جام جهانی, تمساح پوزه کوتاه‌ایرانی و درنا 
این بارنوبت فوک دریای خزر است تاباحمایت 
واترپلوبیستھااز انقراض نجات پیدا کند . دقیقاً یک 
سال قبل بود که ملی پوشان فوتبال برای حمایت از یوز 
پلنگ ایرانی لباس‌هایی منقش به عکس این حیوان را 
پوشیدند. هر چند قضیه به این راحتی‌ها نبود و فیفا تا 


جریمه‌اش رانگرفت. اجازه پوشیدن این لباس‌ها رابه 
0 ور را 
یوز ایرانی جام جهانی را به پایان رساندند . 

بعداز آن؛ تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان‌حامی 
تمساح پوزه کوتاه‌ایرانی یا همان گاندو شد. تنها 
کر و کودیل بومی ایران وپا کستان وبز رگترین خزنده 
اين دو کت رح پرشمارتربن کروکوذیل در 
کور هروس تان دو آهتی‌ها که در کار‌های این 
چنینی ذوب بودند. دست روی خوب نسلی گذاشتند. 


حمایت تیم ملی واترپلو از فوک دربای خزر 


نسلی که خیلی‌ها اصلاً نمی دانستند چنین خزنده‌ای 
در کشورشان وجود دارد. آ نها در لیگ بر تر لباسی با 
عکس تمساح پوشیدند و حتی در بازی‌های لیگ بر تر 
هم شمایلی از گاندو راتهیه کردند که در ورزشگاهها 
چرادیگر حمایتی از تمساحایرانی نمی شود و گاندو 
دوبارہ بی حامی سک 

امااین اتفاق پایان حمایت ورزشی‌ها از حیوانات 
در حال انقراض نبود. سال قبل که تیم ملی والیبال 
ایران می خواست در رقابت‌های لیگ جهانی شر کت 
کند سازمان محیط زیست به این فدراسیون پیشنھاد 
داد تا برای شر کت در این رقابت‌هاء با حک تصویری 
از درن‌ای‌ایرانی حاضر شوند.اتفاقی که ظاهر ا به 
خاطر فرصت کم وعدم اجازه ٤1۷‏ قرار شد تادر جام 
ملت‌های قهر مانی مردان اسیای تهران بیفتد . 

حالا و پس از یوزپلنگ, تمساح و درناءاین بار نوبت 
فوک دریای خزر است. حیوانی دوست داشتنی که 
اگر حمایت‌های‌لازم از آن صورت نگیرد. شاید به 
زودی رو به انقراض برود. فدراسیون شنا بعد از قبول 
میزبانی فینا ترافی بدش نمی آید یک کار فرهنگی - 
محیط زیستی هم انجام بدهد. به همین دلیل هم بود 
انیا هار دق ات مسیط ریت راو 
ان دازی شده‌در وزارت ورزش برای حمایت فو ک 
دریای خزر هم استقبال کر دند. محسن سمیع زاده 
دبیر فدراسیون شنا دراین باره می‌گوید: "بدمان 
نمی آمد در مسابقات فینا ترافی کار فرهنگی هم انجام 


دهیم. بنابراین با پيشنهاد حک عکس فو ک دریای 
خزر روی لباس تیم ملی استقبال کردیم.هر چند زمان 
E 557٤5‏ 
فعلاً عکس فو ک دریای خزر روی لباس تیم ملی در 
مرحله طراحی است و فدراسیونی‌ها امیدوار ند به 
مسابقات بر سد.اگر بشود که عالی است واگر هم به 
لباس نر سد.حداقل نماد آن رادر استخر می گذاریم." 
برخلاف فوتبالی‌ها که جریمه شد ند و والیبال هم باید 
اجازه‌این کار رامی گرفت و بعد عکس راروی لباس 
تیم ملی می‌زد. فدراسیون شنا با وجود خسرو امینی 
کمی جلوتر است. او نمایند گی فدراسیون جهانی را 
یدک می کشد و بنابراين با موافقتش قضیه حل است 
ونیازی به جریمه‌هم نیست. خسروامینی نایب 
رئی س کمیته فنی واترپلوی فینا البته هنوز نمی داند 
فدراسیون تصمیمش برای این کار جدی است یا 
نه.امامی گوید: اگر المپیک بود. شاید قضیه فرق 
می کرد اما برای مسابقات توسعه جهانی واتر پلو, فینا 
ایرادی نمی گیرد که تیم ملی ای ران باعکس فو ک 
دریای خزر روی لباسش بازی کند.اگر فدراسیون 
"۷۷۷ 
من که نمایندهفیناهستم. کفایت می کند.''البته این 
کار فرهنگی فدراسیون شنادر فینا ترافی به حمایت 
فوک دریای‌خزر ختم نمی شود و آنهاقراراست 
ہکات خود ار 
کنند. شعاری که ظاهر ا فدراسیون جهانی شناهم 
روی آن مانور می‌دهد . 


یک ابرانی مالک بک چھارم آرسنال 


باشگاه فوتبال آرسنال یک باشگاهفوتبال انگلیسی در شمال شهر لندن است 

که موفق به کسب ۱۲ عنوان قهر مانی در لیگ دسته‌اول و لیگ بر تر انگلستان. 
٠‏ قهرمانی در جام حذفی فوتبال انگلستان و ۲ قھرمانی در جام اتحادیه فوتبال 

TICES‏ فا ۸-9۶ کی یرای که 
سال‌هاست در زمینه تجارت استیل و انرژی.شر کت‌هایی را در انگلیس و روسیه 
تأسیس کرده. صاحب حدود یک‌چهارم سهام باشگاه آرسنال است. او و شریک 
تجاری‌اش: علی‌شیر عثمانف در آ گوست سال ۷ ٠‏ مبلادی, ۱۴/۶۵ درصد 
را اک ا ا من کا سی یود 1 
خریداری کردند .در ۱۸سپتامبر سال ۲۰۰۷ میلادی بود که شر کت رداندوایت 
(شر کت مشیری و شر یکش).سهام خود در آرسنال رابه ۲٢‏ درصدافزایش 
دادوتنها ۰ ۱روزبعد ویس از آنکه مشیری در صحبت‌هایی اعلام کرد که 
دست کم ۲۵ د رصد از سهام این باشگاه فوتبال رامی‌خواسته, در صد سهام آنها 
به ۲۲ درصد افزایش یافت.آرسنال رقابتی دیرینه با همسایه‌اش تاتنهام دارد و 
به طورمنظم شسهرآورد شماللندن ابر گزارمیکنند جح سار سال 
در رده سوم باارزش ‌ترین باشگاه‌های فوتبال جهان 

درسال ۲۰۱۰ باارزش تقریبی ۱۰۱۸۱ میلیارد 

دلار قرار گرفته است. مالکین اصلی باشگاه فوتبال 

آرسنال, بازر گان روسی علی شیر عثمانف و تاجر 

ایرانی -بریتانیابی.اردوان فرهادمشیری هستند. 


عقاب» فاتح مسابقات والیبال ارتش‌های جهان 


تیم والیبال عقاب نیر وی هوایی عنوان قهر مانی مسابقات انتخابی ارتش‌های جهان 
را کسب کرد.رقابت‌های والیبال انتخابی ارتش‌های جهان (سیزم) با قهر مانی 
عقاب نیروی‌هوایی ار تش به پایان ر سید. ملسوان نیر وی در یایی و نیروی زمینی 
نیز به تر تیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کر دند. در پایان این مسابقات ۳۰ 
والیبالیست ارتشی برای حضور در اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال نیروهای 
مسلح معرفی شدند.اردوی آماده سازی مشت رک ارتش: سپاہ نیر وی انتظامی و 
وزارت دفاع.خر داد تاشهریورماه ۹۴بر گزار می شود. تیم ملی نیر وهای مسلح 
ایران خودرا برای حضور در مسابقات ارتش‌های جهان (سیزم) که مهر ماه ٩۴‏ در 
کره جنوبی بر گزار می شود آماده می کند. 


۳ رست ۹ لمات سل 


ّ تس 


فر صت‌هادر دل مشکلات نهفته‌اند 


۵ آلر تان 


شتین 


پیام از شما چاپ‌از ما 
م تالم 


زیرنظر: شیما ملکی 
نوشتن‌نام فامیلی‌الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶سر کار خانم اکرم اکبریان, کارشناس ارشد شر کت سر مایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کار کنان بانک‌ها.از لطف و همکاری شما سپاسگز ارم 
۲ جیب بای 
**سیمین جان, خواهر عزیزم. ۲ اردیبهشت تولدت مبار ک. خیلی دوستت 
دس یس خواهرت ساعده مفخمی -تنکابن 
همسر عزیزم. , حسین مهربان.چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه بهتر شد که 
دنیای من شدی, ۱۴ اردیبهشت میلادت فر خنده و مبارک باد 
۱ رظ میاه اوح آئل 
٭٭٭ کیاشا جان:اولین سالگرد شکوفایی‌ات مبارک با آرزوی فرداهای روشن 
: مادر و پدر شبنم و شهریار صنعتی -زنجان 
سر کار خانم محمدزادہ و سر کار خانم ولی زاده عزیز عاشقانه دوستتان دارم 
ویر دستانمهریافتان بوسه می دام شاگردتان نیما آبی -مارلیک کرج 
همسر عزیزم؛ > محمد جان,قلب مھربانت عشق و علاقه رابه من هدیه داد به 
پاس تمام زحماتی که برای ما می کشی از تو متشکرم و عاشقانه دوستت دارم 
: همسرت زهرا فرمانی -تهران 
*##همکاران محترم مدرسه شهید احرار زاهد شهر.روز معلم. روز بز رگداشت 
سنت‌های پسندیده خدا و تعظیم علم و معرفت است. تشکر و قدردانی اینجانب به 
: مهدی ممتازی-فسا 
رضا و منیژه جان,زیباترین ترانه زمینی آهنگ تپش قلب فرشته آسمانی است 
قدم‌های کوچک این فرشته آسمانی پر از خیر و بر کت برای شما باشد 


تقد یم به نوہ دلبندم (میلانی) 
جناب سر گرد صالحی.از شما به خاطر برپایی نظم و آسایش مردم بخش 
نشتارود کمال تشکر و قدردانی را دارم فرشاد غلامی -تنکابن -نشتارود 
جناب آقای سید ضیا طباطبایی, معاونت محتر م پرورشی ناحیه ۲ بزد. .از 
ماک نی کر ماد ر امور یرو ری نی تهات ماگ را ررر هکان پرخلاشیان 
بوسه می‌زنم واز خداوند متعال سلامتی و موفقیت روزافزون شماراخواهان و 
خواستارم سی و ے وو وف یزد 
دختر دوست داشتنی مان الهام جان, ۴ ۱ اردیبهشت به پاس داشتن ن میلاد 
فرخنده‌ات جشن خواهیم گرفت تافراموش نکنیم چگونه چش مه لطف و رحمت 
یزدان پاک روح و روانمان راسیراب کرد 

پدرت مجید و مادرت اکرم رباحی فر -قم 
۶ شهرام عزیز من,وجود توهدیه گرانبهایی‌هست کے خداوند من رالایق آن 
دانست و هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط بر ای تو می‌تبد. عاشقانه 
و صادقانه دوستت دارم ۷ اردیبهشت روز تولدت مبار ک 
هعسوت عاطفهقرآن رست رار 
برادر عزیزم. حسین جان, ۲۴اردیبهشت بیست و هشتمین سالروز چشم 
گشودنت راتبریک می گوییم. امیدوارم همیشه در سایه پرورد گار شاد وسلامت 
باشی خواهرانت مهسا و لیلاو برادرت امیرحسن محمدی -زنجان 
۶ نسرین جان, دختر گلم.بیست و یکم اردیبهشت نوزدهمین سالروز میلادت 
مبارک. دوستت داریم پدر حبیب و معصومه علی رضایی -تهران 
۶د ختر خوبمان الناز هر مزی.سوم خرداد ماه روز میلاد تو شیرین ترین بهانه‌ای 
است که می توان با آن به رنج‌های زند گی هم دل بست و در میان این روزهای 
شتابزده عاشقانه‌تر زیست. روز میلادت مبار ک 
پدربزرگ و عزیز جون. مامان و خاله‌ها و پرنیا-مشهد 


1.۰ 
۲ سک جح الاعات ی ارو ۳۹۵۱ 


۶ آقا ر سول وبنفشه‌جان, شهد شیرین زیارت کربلای معلاو عتبات عالیات 
گوارای وجودتان. صمیمانفرین شادباش مارانیز برای اولین بهارشکفتن نو گل 
زیبای زند گیتان آقامهدی پذیرا باشید خانواده عموهاشم بابایی -قم 
نوه عز یزم مهدی جان»امشب چه ناز دانه گلی در چمن رسید. گویی بساط عیش 
مداوم به من رسید. نور ستاره‌ای در شب تولدت. انگار که فر شته‌ای از ازل رسید 
شانزدهم اردیبهشت اولین سالگرد تولدت مبار ک. امیدوارم زیر سایه پدر ومادر. 
سال ھا عمر باعزت داشته باشی 
باباعلی.مامان معصومه.دایی منصور و محمد امین بابایی -قم 
** جناب آقای سیدضیا طباطبایی. معاونت محترم پرورشی ناحیه ۲ یزد از 
زحمات بی دریغ شسما در امور پرورشی بی‌تهابت سپاسگزارم بر دستان پرتلاشتان 
بوسه می زنم و از خداوند متعال سلامتی و موفقیت روزافزون شمارا خواستارم 
حسین جعفری از دبستان ساقی یزد 
##بهترین معلم دوران تحصیلم, جناب آقای علیر ضارمضانی کوهبنانی: یاد 
شماهميشه در ذهنم ٠عشق‏ شماهمیشه در قلبم و عطر مهر بانی شماهميشه در 
وجودم جاری است. روز معلم بر شما مبار کباد محمودجعفری 
۶ شروین عزیز, پسر نازم۲۲۰ ار دیبهشت چھاردھمین سالروز تولدت راباتقدیم 
۴ سبد گل شقایق جشن می‌گیریم. دوستت داریم 
مادرت رخساره و خواهرت شقایق راضی-تهران 
#*سمیه عزیز,تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل به تو تبریک می گوییم 
همسرت علیرضا و فرزندمان مبین مرادی -شاهین شهر 
خواهر زاده مهربانم.افتتاح سوپرمار کت شسماراتبری ک می گویم.امیدوارم 
سفره زند گی ات ھمیشه پر بر کت باشد داییات محمد حسین رسولی-اردبیل 
سر کار خانم فرشته داوودی ,موفقیت‌های شما رادر زند گی یکی پس از دیگری 
تبریک می گویم و برای شما آرزوی سلامتی دارم زهرا سامع-اصفهان 
معلم بزر گوار وعزیز سر کار خانم مریم مقدم موقر.سپاسگزار معلمی چون 
شما(زن برادر عزیزم) هستم که انديشه رابه همه شاگردان آموختید نه اندیشه‌ها 
راء ۱۲ اردیبهشت روزتان مبارک 
خواهرشوهر بزرگت فروغ الزمان ضرغامی -مشهد 
گا پدر ومادر عزیزم.دوستتان دارم به اندازه تمام خوبی‌های جهان هستی, بعد از 
خداشما رامی‌پرستم. مادر جان ۲۳ اردیبهشت تولات مبار ک 
دخترتان سودابه زارع-همدان 
۶د ختر عزیزم. مهین جان,قدم نورسیده‌تان (شسکوه کوچولو) به شما و همسر 
گرامی‌ات (داماد عزیزمان) مبار ک 
پدر و مادرت سید‌محمود و فاطمه حق جو-قزوین 
۶ آقای مهندس مجتبی یاقوتی.مجری باز سازی پیاده روهای خیابان پسیان 
جنوبی شمیران, بدینوسیله از تلاش و کوشش شما و همکارانتان تشکر کرده و اميد 
است در مورد خیابان پسیان شمالی هم مساعدت کنید 
حبیب کریمی- تجریش پسیان 
۶ پدر و مادر مھربان,بی نهایت دوستتان دارم ۲۵ اردیبهشت هجدهمین سالروز 
ازدواجتان مبار ک پسرتان سیدمحمد وهاب-رشت 
پاسخ های باهوش خود کلنجار بروید 
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قبول دارم که این روزها حال وهوای خانه دلتان 
کسی گرفته اسست وازبی توجهی‌هایاطرافیان دل 
خونی دارید. ولی شما هم بپذیرید که به همین سادگی 
نمی‌شود همه چیز رامطابق بااصولی که شما در ذهنتان 
دارید پیش بر ود ومی‌بینید که درست یاغلط. دیگران 
هم حرف‌هایی برای گفتن دارند وتا آنها راعملی 
نسازند آرام نمی گیر ند. در مورد موضوعی که شمابا 
آن دل‌مشغول هستید هم یقین بدانید که گذشت 
زمان اصالت ایده‌هارااثبات خواهد کرد واین روند گاه 


پرشور و پرهیجان خواهد بود. 
سرع 


Q O O 
اردیبهشت‎ 

حس عجیب ودلگرم کننده‌ای تمام وجود شما 
راباخود همراه کرده تا ثابست کند هر تلاش هر چند 
کوچکی که می کنید برایتان می تواند ماند گار باشد و 
نتایج بزرگی را به همراه بیاورد. 

درضمن‌طی این روزها که آرامش بخشی از 
زند گیتان شده.ای کاش به گونه‌ای رفتار کنید که به 
خودش جرات عقب نشینی ندهد. در مورداطرافیان 
هم همانقدر که از آنها انتظار تغییر دارید. خودتان هم 
تغییر کنید و برای این کار وقت بگذارید. 


ند هی 


فرداد 


اینکه طوری رفتار کنید تا هیچ وقت بدهکار کسی 
نباشید.اگر بر مبنای واقعیت باشد قابل تقدیر است. 
ولی اگر کسی به دیگر ان‌وقت.انرژی و مهربانی بدهکار 
باشد وخلاف آن رابروز دهد به خود ودیگران اجحاف 
کرده.در مورد حسی هم که می گویید شمارافرا گرفته 
و به قول خودتان احساس فر سود گی می کنید. باید 
بگویم وقتی بخواهید شاداب باشید. به طبع بايد به 


دیگران هم همین حس رامنتقل کنیدواگر جزاین 

است باید به دنبال رفع آن باشید. 

© مم ۵ دم 0 
لیر 


گاه طوری رفتار می کنید که گویی و کیل مدافع 
تمام افراد پیرامونتان هستید. در حالی که هر کدام از 
آنهاهم حق دفاع از خودشان را دارند وهم امکانش را 
و توصیه می کنم طوری عمل نکنید که آغاز گر بحث 
و تنش باشید. در مورد تنوعی هم که ذهنتان خواستن 
آن رافریاد می‌زند تنها توصیه من تکیے بر تنوع» 
همنوع غرق گوناگونی است. دوست خوبم ادقت کنید. 
درست زمانی که سخاوتمند عمل می کنید. عشق هم 
به سوی شما بال می گشاید. 
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می خواهید به خودتان توجه بیشتری رامبذول کنید. 
اماریزه کاری‌های اخلاقی دیگران در مقابل دید گان 
شماصف می کشد و خودنمایی می کند. در حالی که 
اگر منصفانه قضاوت کنیدشما کمی بیشتراز آنچه که 
باید. نسبت به اطرافیانتان عکس العمل نشان می دھید 
واگر از همین حالا تصمیم بگیرید که به خود تان مسلط 
شوید به ساد گی همه چیز آرام خواهد شد.درضمن در 
موردموضوعی که می گویید باعث سرزند گی شماشده 
ع چ 


خوشحالم چون این لطف خداست. 
شمریور ٤‏ 


گاهی اوقات مخفی کردن احساسات آسانترین کار 
دنیابه نظر می‌رسد.اما شمامی گوییددراین یک مورد 
نقطه ضعف دارید ووقتی آسمان دلتان ابری می شود 
دیگر امکان پنھان کردنسش راندارید.در حالی که بهتر 
است احساسات بر وز داده‌شود تامنجر به بروز ناراحتی 
نگر دد.ولی نکته‌ای که شماباید به آن تو جه کنیداین است 
که تا به اینجای کار راعالی پیش رفته‌اید و نباید بگذارید 
از این پس هم لطفی که خداوند نسبت به شماابر از داشته 
فراموش شود. در مورد فردی هم که نگرانش هستید 

خیالتان راحت باشد. 
QE ©‏ ۰ 
مھر 


کر ]۸1 
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امروز برای شمازمانی مناسب است تا خودی‌نشان 
دهیدواعلام کنید که این همه ز حمت بیهوده‌نبودهو 
البته در این مسیر.راه‌مشکلی راهم پیش رودارید.اما 
وقتی مساله‌ای‌با آینده‌انسان در ارتباط باش دبه‌طبع 
تلاش مضاعفی را هم طلب می کند به شرط آن که وقت 
طلایی خود رادر مسائل اولویت دارد صرف کنید و 
چیزی راسر سری نگیرید. در مورد سوال ذهنی شما هم 
باید بگویم. وقتی موضوعی از دست شما خارج شد دیگر 
ذهنتان راد ر گیر ش نکنید و یادتان باشد که باید انعطاف 
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این روزها با توجه به‌اینکه سرشار از انرژی و انگیزه 
هستید امیدوارم برای تعیین هد ف‌هایتان دست به کار 
شوید و موضوعی رابه اماو اگر نسپارید که اگر در مورد 
خودتان سختگیری نکنید کنترل اوضاغ از دست شما 
خارج خواهد شد. در مورد دلگیری شما هم باید بگویم. 
مهم این است که در حال حاضر و با شرایطی تازه فرصتی 
دوباره یافته‌اید واين گونه لطف‌ها به کمتر کسی می‌شود. 
پس امیدوارم موضوع رابه سر کشی ولجبازی مو کول 
نکنید که اگر حس درونی تان تغییر کند. کار گره خواهد 
خورد. 


ر٣۳‎ 


اگر در خاطرتان باشد مدتی پیش آرزوی چنین 
روزهایی راداشتید و حالا که شرایط تغییر کردہ 
می بینید که بدون تقلاامکان پیشرفت وجود ندارد. 
پس قدزشرایط رایدانیذ وبیذبرید که‌هیچکس کامل 
نیست وتمایل امروزی شما نسبت به ایجاد تغییر 
برخلاف روش‌های پیشین, نشان از بلوغ فکری‌تان 
داردوامیسدوارم که خیلی‌هم موضوع رابه خودتان 
سخت نگیرید و اجازه ندهید موضوعی که نقطه قوت 


زند گی شماست به نقطه ضعف تبدیل شود. 
Qo O‏ جا 
۳ 2+ 


به عنوان یک دیماهی شما خصوصیات خوب 
بسیاری رابه‌نمایش گذاشته‌اید.امامتاسفانه‌هنوز 
حالی که با توجه به شکل عملکر دتان تابه اینجای کار را 
عالی پیش رفته اید ولی اگر خود تان راضی نمی‌شوید. 
بپذیرید که نباید انتظار معجزه داشته باشید واین 
شماهستید که تعیین می کنید دیگران با شما چگونه 
برخورد کنند. در مورد موضوع ذهنی تان هم امیدوارم 
توجه کنید که مساله به اما واگر مو کول نشود. 


جھممن 

خوشحالم که می‌بینم یک موضوع تااین حدشمارا 
غرق‌از شور وانرژی ساخته ومی توانیداین همه شاد 
باشید و عشق بیافرینید. در مورد موضوعی هم که به 
قول شمااین روزها ذهنتان رابهم ريخته. امیدوارم 
آرام گرفته باشید.ولی‌یادتان باشد که‌هر چیزی زمان 
خودش رادارد و باید زمینه سازی‌های لازم انجام 
شده باشد. شما جزوافرادی هستید که با دههانفر 
آشناهستید., ولی افراد اند کی نزدیکان مورد اعتماد 
شما هستند و این هم جزو نقاط قوت شماست. چون 


اگر می‌خواهید در مورد موضوعی احساسات 
خودتان راب روز دهید در این مورد کوتاهی نکنید 
تابعده از صمیم قلب بتوانید آرام باشید ودوباره 
مهربانی کنید. اما در مورد فردی که به شمانزدیک 
است ورفتارش باعث رنجش شماشد ه‌است.امید وار م 
منطقی بیاندیشید و اجازه ندهید که احساسات در این 
میان تعیین کننده‌باشند. در مورد خاطرات هم خیلی 
خودتان راتحت فشار نگذارید زی را گاه‌خاطرات 
شیرین, تلخی‌ها رامحو می کند. 
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خیلی هااړٍ اد 


های خود شان ر ازږ اد اد اج د 


ادگ 


ان ,دنمان می کنند 


٭د کت هرمز انصاری 


sooshtraa@yahoo.com 


کہ وروی 


عکس‌هایی را که می اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایبد, به نشانی ایمیلم 
بفرستید تاشما هم در این د یگ عد سی داشته باشید۔ 


گدایی آزاد»عکاسی ممنوع! 

توضیح واضحات "پیگرد قانونی "این است که 
قانون به مأمورِقانون می گوید بر وقانون شکن رابیاور 
تا مجازات شود. این تعریف را همه می‌دانند اما به آن 
می کنیم.ورود ممنوع وتوقف ممنوع که خوراکمان 
کار قانون هم شده‌است تذ کر دادن. مثلاً سراسر مترو 
پر است از پوستر های بامزه‌ای که تذ کر می دھد که در 
قطار ها دستفر وشی نکنید! اما اجازه می دھد که در ان 
شلوغی مترو که واقعاً جابرای عطسه کردن‌هم نیست. 
فروشند گان عجیب غریب بامحصولاتی غریب تر به 
زور از میان مردم در هم فشرده بگذرند واز سوزن 
گرفته تا تیر آهن بفروشند. گداه اراهم بە این قبیله 
که خودش اینستاگرام دارد!اماج رآت کردم از این 
صحنه عکس بیندازم چون طرف ج رآت کرده‌روی 
''پیگرد قانونی "هم آگهی بچسباند. 


چشم‌ها را باید شست / جور دیگر باید دید 


در حياط موزه‌ی هنرهای معاصر که در خیابان امیر آباد( کار گر) است. بر خی از مجسمه‌هایی را می‌بینید که 
ازاین‌ور واون‌ور جمع کر ده‌اند و گذاشته‌انداینجا. بعضی‌هایش مثل مجسمه‌ی زن ومردی که قبلاً جلو در وزارت 
کشاورزی بود. ان پشت مشت‌های حياط است. شاید چون زن کشاورز بی‌حجاب است.یادم هست قبلا به پایش 
ساق فلزی پیچیدند.به سر ش‌هم روسری حلبی بستند. جلو پیر اهنش هم یک پیش‌سینه کوبیدند. خلاصه به 
قول ایرج میرزا ایک پیچه ز گل بر اوبریدند .حالا آخر حیاط است. حجاب هم ندارد. یکی از مجسمه‌هایی که 
جلو حياط است. همین است که سه عکس از سه زاویه از آن گر فته‌ام. از روبه‌رو شبیه جمجمه‌ای عصبی است. از 
زاویه‌ای دیگر جمجمه‌ای غمگین است. و از سومین زاویه شبیه آدمی است که کله ندارد و راه می‌رود. از زوایای 
دیگر شبیه دلفین و جیزهای دیگر است. به نظر شما کسی که این راساخته, خودش از اولش می دانسته مجسمه‌اش 
از هر زاویه‌ای, به شکلی نمایان می‌شود ؟ منظور اينه که از یه زاویه به دنیا ننگریم. 


جیک جیک مستون و بی | بی تابستون! 

این عکس را "ستار الف. انداخته و گفته خودت چیزی برایش بنویس. چشمم بی‌بلا و می گویم چشم و 
می‌نویسم: "این عکس هم دارد می گوید باز یکی از شاه‌لوله‌ها تر کیده و همین طور دارد ابش هرز می‌رود. آن هم 
با چه فشاری! می شود با ان یک توربین راه انداخت و برق چهار تا از مغازه‌ها را تأمین کرد. امروز علم تشخیص 
تر کید گی لوله آن‌قدر پیشرفت کر ده که حتی اوس اصغر که کولر ساز سر کوچه‌ی ماست. دستگاه تشخیص 
موتور گازی به او بدهد تا خیابان‌ها رابگر دد و لوله‌های فرسوده و پوسیده را تشخیص بد هد بعد به اوس تقی که 
لوله کش سر کوچه‌ی ماست مأموریت بد هد تابیاید و آن راتعویض کند؟ آدم به کی بگه که آخه داداش!اين آبه! 
حیفه! اما انگار نباید 
زیاد به فکر حیف و 
همین که ابی پیدا 
شود. شناگران قابل 
هم پیدا می‌شوند و 
آویزان می کنند 
و کارواش افتتاح 
سیب که جز میتی 
کمون کسی چاره‌ی 


۰ 4 اب 
رحو خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 
دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه اسامی‌مستعار است وا گر مشخصاتی که 4 
برای بینند گان خواب می نویسم مانند مشخصات فر د دیگری‌بود. تصادفی است.| گر کسی 
می خواهد خوابش چاپ‌نشود.حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند لطفأفقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 


چک٘ٗے 


۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


به خاطر دخترم گربه رابیرون کردم 
زهرااسدی, ۴۳ ساله. متارکەی بیست ساله. خانه‌دار خوزستان 
خواب دیدم من و دخترم به شکل کبوتر هستیم و در خانه زند گی می کنیم. 
گربه‌ای که عینک و کراوات داشت. مدام می آمد ونان تعارف می کرد. لای نان 
حلقه بود. من به خاطر دخترم قبول نمی کردم. آخرش گربه را زدم تارفت. بعد 
گربه‌ی دیگری آمد که لباس جین پوشیده بود. او هم نان و حلقه آورده بود ولی 
آن رابه دخترم داد. قبول کرد وبه گر به تبدیل شد وباهم رفتند. بعد پشت پنجره 
نشستم و منتظر ماندم تا گربه اولی بیاید. خیلی طول کشید. موهایم از انتظار سفید 
شدند. آن گربه‌ی کراواتی رادیدم که با کبوتری‌جوان می رفت. پر سیدم پس من 
چی؟ گفت تو دیگه پای دخترت پیر شدی. من باهات کاری ندارم. 
قعبیر: این اتفاق برای مادرانی که سر پرست بچه‌های خود هستند. گاه 
پیش می آید ومی بینیم زنی خودش راوقف بچه‌ها کر ده‌وبه خواستگا انش 
جواب رد داده.بعد که سن‌ شان بالارفته و شاید خواستگاری مناسب ند اشته 
باشند.پشیمان می‌شوند که چرابه پای بچه‌هایم سوختم.راه‌درست‌همان 


است که نه شرع با آن مخالف است نه عرف آن را حرام دانسته. ازدواج کردن 
مجددزن, کار پسندیده‌ای است به شرطی که هنگام انتخاب جفت, شتاب نکند 
و جو گیر نشود. وقتی مادری خود را از ازدواج مجدد محروم کرد و روز گارش 
سپری شد.بد ترین کار پشیمانی وحسرت است.از آن گنجشک یادبگیریم 


که گفت برای جیزی که‌از دست داده‌ای و گذ شته. حسرت نخورید.در خواب 
خواستگار دختر شماست. گربه‌ی اولی و کبوتر جوان. حسرت و افسوسی است 


کفش خوشکل وارزان 
شکوفه کرمانی. ۲۰ ساله. در حال از دواج. شاغل. ملایر 
خواب دیدم در اتوبوس سرپاایستاده‌بودم. کفش فروش دوره گر دی هم 
بود. کفش خوشگل وارزانی داشت. آرزو کردم که به من بگوید بیااین کفش را 
بخر. بعد صحنه عوض شد.دیدم همان کفش راپوشیده‌ام. به خانه رسیدم. خواهر 
بزرگم هم که مجرداست. کفش خری ده بود. کفش چرمی ولزدار ومردانه‌ای 
بود که پاشنه‌ی بلند زنانه‌داشت.از کفش خودم که آن همه خوشگل وارزان 
بود در عجب بودم. 
تعبیر: آن کفش خوشگل وارزان» همان نامزد شماست. نامزدی که گمان 
کنم مثل همان کفش, ظاهری خوشگل دار د اما قدر و قیمت بالایی ندارد. برای 
مثال, اقتصادش روبه‌راه نیست. یا شاید سنش از شما کمتر باشد. شما همان‌قدر 
که در خواب از داشتن آن کفش خوشحال بودید در بیداری هم از داشتن این 
نامزد خوشحالید. در خواب. کفش رااز کفاشی معتبر نخریدید. ومی‌دانیم که 
جنس دوره گر دها اعتبار چندانی ندارد. حداقلش این است که بی گارانتی است. 
کفش خواهر شمازیبا ومناسب نبوده. این هم یعنی اگر برای او خواستگاری 
می‌آید.مثل‌نامزدشماجذاب‌نیست. تأیید کرد که‌پیست روز است‌نامزد 
کر ده» نامزدش جوان‌تر است. خانواده‌ها مخالف بوده‌اند. خودش خواستگار 
پولدار و کلاس بالا دارد اما دلش پی دل همین نامزد است . 


مهدی خاورانی. ۴۰ ساله. مجرد. شاغل. قزوین 
خواب دیدم همه جاحلیم نذ ری می‌دهند. رفتم بر ای خودم بگیر م.دیدم‌هنوز 
آماده‌نشده. به یکی از آنها گفتم به من هم بده. گفت یه خورده که صبر کنی: اماده 
میشه.من نشستم تا آماده شود. دو تاسگ دیدم که می رفتند.نر وماده‌بودند. 
سگ ماده سیاه بود. بر گشت آمد طرفم. یکی دو بار پارس کرد بعد مرابو کشید. 
آب دهانش به لباسم خورد. به بغل دستی خودم گفتم دیگه نميشه نماز خوند. 
گفت سخت نگیر! عمد آ که باهاش بازی نکردی. خودش, خود شو به تو زد. 
تعبیر: این خواب می گوید حاجتی دارید که نگرانید بر آورده‌نشود. 
برای رسیدن‌به حاجت. نذر و نیازهایی هم کر ده‌اید. حاشیه‌های زند گی مانع شما 
هستند. آن دوسگ داشتند به راه خودشان می رفتند. شما در خواب ودر صف 
انتظار حلیم نذری, به آنها نگاه کردید. همین توجه شماء باعث شد سگ ماده هم 
به شما توجه کند واز راهش بر گر دد سمت شما. علت این که گفتید دیگه نميشه 
نماز خوند. مال این نبود که آب دهان سگ به جامه‌ی شما خورد. مال این بود 
که ناخود آ گاه شما به آن سگ توجه کرده بود و فکر می کر دید شما باعث شدید 
سگ بیاید یس احساس گناه‌می کر دید.شمابرای رسیدن به حاجت خود که 
دراین خواب‌حاجتی اقتصادی است.باید کوشش هم بکنید. بر ای حاشیه‌های 
زندگی هم باید چاره‌ای پیدا کنید. ضمناً به ازدواج هم فکر کنید تا آن سگ در 
خواب جامه‌ی شمارا | لوده نکند. 


عروس رادادند من نگرفتم! 
محمود فرهادی, ۳۹ ساله مجرد. فعلاً بیکار. خورموج 
خواب ديدم دو هفته پیش خانه‌ی همسایه عروسی بود و تا صبح نگذاشتند 
بخوابیم. فردایش خواب ديدم خانه‌ی همسایه آتش گرفته. انگار من همه جا را 
می‌دیدم. عروس در حلقه‌ای از آتش گیر کر ده بود. داماد داشت فرار می کرد. 
من رفتم وسط آتش وعروس رانجات دادم و بردم پیش داماد. داماد گفت من با 
این عروس عقد نکردم بنابراین عروس مال خودت باشد. ده برابر مھریەاش را 
مراقبت کنم. گفت این عروس کنیزی مادرت راهم می کند. گفتم موضوع سر 
این است که من خیلی بداخلاقم و دست بزن دارم. گفت اتفاقا این زن خود | زار 
است ودنبال شوهری است که او را بزند. گفتم اینھادرست ولی در طالع من امده 
که روی زنم هوو می آورم. گفت هر شرطی که داشته باشی:قبول است. گفتم 
شرطم این است که... امابیدار شدم وشر طم رانگفتم. به نظر شما آیاتعبیرش 
این نیست که | ن عر وس و داماد به ز ودی اختلاف شان می‌شود و کار به طلاق 
می کشد و من بین آنها صلح بر قرار می کنم؟ 

تعبیر: تعبیر شمادرست نیست. خواب شمامی گوید در این حسرت 
هستید کهازدواج کنید اما به دلایلی موهوم تا ام روز ازدواج نکر ده‌اید. چرا 
می گویم دلایل موهوم؟ زیر در خواب بهانه می آ وردید تاعروس را قبول نکنید. 
درحقیقت شمادر خواب به مشکلاتی که برای از دواج نکر دن دارید. اشاره 
کردید: نداشتن سر مایه, نگه‌داری از مادر بداخلاقی و... آ نها همه‌ی شر ط ها را 
قبول کر دنداما شمادنبال شرط دیگری بودید. عروسی دوهفته پیش بهانه‌ای 
شده تا شما خواب کاستی‌های خود تان را ببینید. پیشنهاد می کنم اول کار پیدا 
کنید بعد ش این امید هست که مشکلات دیگر تان حل شود. پیشنهاد دیگر:با 


اخساسات خودفان ضادق باشید. 
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